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«إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًی» طه 12
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حضرت زینب کبری ام المصائب (علیها السلام) و مادران عزیز شهداء و تمامی صاحبان حق مخصوصاً حاج ملا آقا جان زنجانی که فرمود:

«من دربان حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) هستم»

نقش خال لب تو، باز کشیدم به خیال

روز و شب در تب و تابم به تمنای وصال

مینشینم لب جوی و نگرم بر رُخ آب

گذر عمر ببینم به تمنای وصال

(مؤلف)
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مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین سیّما الامام المبین الحجهالقائم المنتظر المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) 

در قلوب مؤمنین معرفت مکتومه ای از امام حسین (علیه السلام) است (1) که آتش محبّت آن هرگز خاموش نمی گردد و حرارت آن هیچگاه کمرنگ و سرد نخواهد شد (2).

اگر انسان به عرش الهی نظاره کند به جمله ای مزیّن گشته که می فرماید: «إن الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه» (3)
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1- قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) : إِنَّ لِلْحُسَیْنِ فِی بَوَاطِنِ الْمُؤْمِنِینَ مَعْرِفَهً مَکْتُومَه... . الخرائج و الجرائح ج2 ص842 

2- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) قَالَ: نَظَرَ اَلنَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) إِلَی اَلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ هُوَ مُقْبِلٌ فَأَجْلَسَهُ فِی حِجْرِهِ وَ قَالَ إِنَّ لِقَتْلِ اَلْحُسَیْنِ حَرَارَهً فِی قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِینَ لاَ تَبْرُدُ أَبَداً ثُمَّ قَالَ (علیه السلام) بِأَبِی قَتِیلُ کُلِّ عَبْرَهٍ قِیلَ وَ مَا قَتِیلُ کُلِّ عَبْرَهٍ یَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ لاَ یَذْکُرُهُ مُؤْمِنٌ إِلاَّ بَکَی. مستدرک الوسائل ج10 ص318 باب49 ح13 

3- ... فَقال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ اسمُهُ مَکتوبٌ عَن یمینِ العَرشِ: إنَّ الحُسَینَ مِصباحُ الهُدی و سَفینَهُ النَّجاهِ. مدینهالمعاجز: ج4 ص51 




در نتیجه بهترین وسیله برای هدایت و نجات وجود نازنین حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) می باشد.

بدان! هر آن کس که سیر الی الله را از باب الحسین (علیه السلام) آغاز نمود، به برکت این اسم و اکسیر اعظم، نزد خداوند وجیه و آبرومند می شود و دنیای او بهشتی خواهد شد که «تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُکُلُهَا دَائِمٌ» (1)

زیرا به فرموده حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) ، امام حسین (علیه السلام) «باب من ابواب الجنه» (2) می باشد، که محبّت به ایشان انسان را محبوب ذات اقدس الهی می کند (3) و چنانکه مشهود است از ابتدای خلقت تا به امروز تمامی اولیاء و انبیاء الهی و فرشتگان مقرّب پروردگار با چنگ زدن به این ریسمان الهی پله های قرب را پیموده و به مقام خلّت رسیده و صاحب نفس مطمئنه گشته اند تا آنجا که ندا آمده «فَادْخُلِی فِی عِبَادِی وَادْخُلِی جَنَّتِی» (4)

امام زمان (ارواحنا فداه) با آنکه خود خلیفه الله است و بقیه الله، جنب الله است و وجه الله، اذن الله است و لسان الله، با تأسی به اجداد بزرگوارش، در اعظم مصائب عالم به جای گریه، خون می گرید و صبح و شام خویش را با اشک بر مظلومیت جدّ بزرگوار خویش، عجین ساخته و نگاه ویژه و خاصی به واقعه کربلا و بعد از آن داشته که در آن برای صاحبان عقل و بصیرت، توصیه ها و عبرت هایی نهفته است.

شاید بتوان گفت که مسیر ظهور و ورود به جنهالمأوی، از کربلا می گذرد و امام حسین (علیه السلام) 
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1- رعد - 35 

2- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) : إنَّ الْحُسَینَ بابٌ مِن أبوابِ الْجَنَّهِ مَن عاداهُ حَرَّمَ اللّه عَلَیهِ ریحَ الْجَنَّهِ. البرهان ج3 ص232 

3- قَالَ رَسُولُ اَللَّه (صلی الله علیه و آله و سلم) : حُسَیْنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ حُسَیْنٍ أَحَبَّ اَللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَیْناً حُسَیْنٌ سِبْطٌ مِنَ اَلْأَسْبَاطِ. کامل الزیارات باب14 ح11 ص52 

4- فجر- 29و30 




سرآغاز و باب ورودی آن می باشد که قرآن می فرماید: «تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا» (1) که سالک الی الله و متهجّد در شب ظلمانی غیبت حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) با ورود به آن به مقام محمود می رسد، و شرط ورود آن را خداوند در قرآن بیان کرده، آنجا که خطاب به حضرت موسی (علی نبیناوآله وعلیه السلام) می فرماید: «فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًی» (2)

کفش هایت را درآور! زیرا تو در وادی مقدسِ«طُوی» هستی.

این کتاب مجموعه ای از داستان های عبرت آموز کسانی است که از باب الحسین (علیه السلام) وارد شده و به زیارت وجود حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) نائل گردیده اند.

شایان ذکر است که این مجموعه ران ملخی است که موری، به سلیمان هدیه کرده است شاید که مورد لطف سلیمان قرار بگیرد.

ران ملخی پیش سلیمان بردن *** عیب است ولیکن هنر است از موری

بیان ملاقات ها و تشرّفات افرادی که خدمت حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) رسیده اند از آنجا حائز اهمیت است که:

1.دلیلی محکم بر اثبات وجود مقدس حضرت بقیه الله (ارواحنا فداه) اقامه می گردد.

2.بیهوده بودن سخن کسانی که ادعای ممتنع بودن ملاقات با امام زمان (علیه السلام) را مطرح می کنند، ثابت می گردد و حجت بر ایشان تمام می گردد.
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1- ابراهیم- 25 

2- طه-12 




3.وسیله ای است برای تذکر و تفکر، که انسان را از غفلت نجات می دهد و سبب رشد فکری انسان می گردد.

4.می تواند استحکام در عقاید، عمل و اخلاق را برای انسان به ارمغان بیاورد و گرد و غبار یأس و نا امیدی و ضعف را از انسان بزداید.

5.راه را برای سالکان الی الله و جویندگان حقیقت روشن نموده و هدایت و نشانه و آیتی می باشد که انسان را به قرب الهی سوق داده و مطالب عمیق علمی بر ایشان منکشف می گردد.

6.بیان داستان جاذبه مخصوصی دارد که اثری در خواننده می گذارد که استدلالات عقلی، هرگز قادر به چنان تأثیری نمی باشد؛ زیرا انسان قبل از آنکه عقلی باشد، حسی است و پیش از آنکه به مسئله ای بیندیشد، غوطه ور در حس می گردد.

7.از آنجا که داستان برای همه قابل درک و فهم است، بیان آن می تواند لذت بخش باشد بر خلاف استدلالات عقلی که قابل فهم برای همه ی اقشار جامعه نمی باشد.

8.از آنجا که این داستان ها واقعی است و ساختگی و افسانه های خیالی نمی باشد، به همین خاطر می تواند معیار خوبی برای عمل کردن باشد.

9.افراد بسیاری به وسیله خواندن یا شنیدن یک حکایت از سرگذشت کسانی که به محضر مقدس حضرت بقیهالله (روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء) رسیده اند، از خواب غفلت بیدار شده و مسیر زندگی خود را تغییر داده اند و در مسیر معنویت و رسیدن به کمالات روحی گام های بلندی برداشته اند.
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امید است که این مجموعه بتواند چراغ راهی برای خوانندگان عزیز باشد و رضایت حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) را به همراه داشته باشد.

«رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلَی وَالِدَیَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ

وَأَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ»

15 ذی الحجه 1441

میلاد مبارک و مسعود امام هادی (علیه السلام) 

محمود صادقی
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بخش اول: بررسی دو روایت پیرامون امام زمان (علیه السلام) 


اشاره
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علت محرومیت از دیدار

آیا تا به حال از خود پرسیده اید از جمعیت هشت میلیاردی در عالم چند نفر با امام زمان(ارواحنا فداه) آشنا می باشند؟

آیا تا به حال از خود پرسیده اید از جمعیت دو میلیاردی مسلمانان جهان چه تعدادی امامت حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) را قبول دارند و منتظر آمدنش می باشند؟

عده ای از مسلمانان با آنکه او زنده است، می گویند: او مرده است!؟ و عده ای دیگر می گویند: او به قتل رسیده است!؟ و عده ای می گویند: او متولد نشده و در آینده به دنیا می آید!؟ (1)
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1- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اَلثَّقَفِیِّ اَلطَّحَّانِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ اَلْبَاقِرِ (علیه السلام) وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ اَلْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله و سلم) فَقَالَ لِی مُبْتَدِئاً یَا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ إِنَّ فِی اَلْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله و سلم) شَبَهاً مِنْ خَمْسَهٍ مِنَ اَلرُّسُلِ یُونُسَ بْنِ مَتَّی وَ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ وَ مُوسَی وَ عِیسَی وَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله و سلم) فَأَمَّا شَبَهُهُ مِنْ یُونُسَ بْنِ مَتَّی فَرُجُوعُهُ مِنْ غَیْبَتِهِ وَ هُوَ شَابٌّ بَعْدَ کِبَرِ اَلسِّنِّ وَ أَمَّا شَبَهُهُ مِنْ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ علیهما السلام فَالْغَیْبَهُ مِنْ خَاصَّتِهِ وَ عَامَّتِهِ وَ اِخْتِفَاؤُهُ مِنْ إِخْوَتِهِ وَ إِشْکَالُ أَمْرِهِ عَلَی أَبِیهِ یَعْقُوبَ (علیه السلام) مَعَ قُرْبِ اَلْمَسَافَهِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَبِیهِ وَ أَهْلِهِ وَ شِیعَتِهِ وَ أَمَّا شَبَهُهُ مِنْ مُوسَی (علیه السلام) فَدَوَامُ خَوْفِهِ وَ طُولُ غَیْبَتِهِ وَ خَفَاءُ وِلاَدَتِهِ وَ تَعَبُ شِیعَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِمَّا لَقُوا مِنَ اَلْأَذَی وَ اَلْهَوَانِ إِلَی أَنْ أَذِنَ اَللَّهُ (عَزَّوَجَلَّ) فِی ظُهُورِهِ وَ نَصْرِهِ وَ أَیَّدَهُ عَلَی عَدُوِّهِ وَ أَمَّا شَبَهُهُ مِنْ عِیسَی (علیه السلام) فَاخْتِلاَفُ مَنِ اِخْتَلَفَ فِیهِ حَتَّی قَالَتْ طَائِفَهٌ مِنْهُمْ مَا وُلِدَ وَ قَالَتْ طَائِفَهٌ مَاتَ وَ قَالَتْ طَائِفَهٌ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ أَمَّا شَبَهُهُ مِنْ جَدِّهِ اَلْمُصْطَفَی (صلی الله علیه و آله و سلم) فَخُرُوجُهُ بِالسَّیْفِ وَ قَتْلُهُ أَعْدَاءَ اَللَّهِ وَ أَعْدَاءَ رَسُولِهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ اَلْجَبَّارِینَ وَ اَلطَّوَاغِیتَ وَ أَنَّهُ یُنْصَرُ بِالسَّیْفِ وَ اَلرُّعْبِ وَ أَنَّهُ لاَ تُرَدُّ لَهُ رَایَهٌ - وَ إِنَّ مِنْ عَلاَمَاتِ خُرُوجِهِ خُرُوجَ اَلسُّفْیَانِیِّ مِنَ اَلشَّامِ وَ خُرُوجَ اَلْیَمَانِیِّ مِنَ اَلْیَمَنِ وَ صَیْحَهً مِنَ اَلسَّمَاءِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مُنَادٍ یُنَادِی مِنَ اَلسَّمَاءِ بِاسْمِهِ وَ اِسْمِ أَبِیهِ. کمال الدین ج1 باب 32 ح7 ص597 




عدّه ای هم که اعتقاد به وجود او دارند و او را امام خویش می دانند، تحت تأثیر اکثریت مردم جهان قرار گرفته اند و توجهی به امام زمان (علیه السلام) ندارند!

بعضی از آنان می گویند: امام زمان (علیه السلام) در زمان ما ظهور نمی کند، چرا که جهان آماده ظهور نیست.

عده ی دیگری می گویند: برو دعا کن امام زمان (علیه السلام) نیاید و الّا اول با من و تو چه خواهد کرد!

بعضی از مقدس مآب ها می گویند: ما کجا و امام زمان (علیه السلام) کجا؟ ما لیاقت نداریم آن حضرت را ببینیم، ما گنه کاریم، ای کاش آقا حالا ظهور نفرماید زیرا ما خودمان را نساخته ایم و ...

آیا تا به حال از خود پرسیده اید علت محرومیت ما از دیدار امام زمان (علیه السلام) چیست با آنکه قریب به دوازده قرن است در میان ما با این بدن مادی زندگی می کند و دارای گوشت و پوست و استخوان است و نفس می کشد و غذا می خورد؟

آیا من و شما در جستجوی کوی او تکاپو و تلاشی کرده ایم و یا بی تفاوت به زندگی روزمره خود مشغول هستیم و به ایشان جفا می کنیم؟!

امام حسین (علیه السلام) فرزند خود حضرت بقیهالله (ارواحنا فداه) را در زمان غیبت کبری معرفی می کند و می فرماید: «... و لکن صاحب الأمر الطرید الشرید الموتور بأبیه المکنی بعمّه» (1)

الف- او صاحب الأمر است یعنی تمامی امور عالم تحت نظارت او قرار دارد و او حجت خدا بر همگان است.

ص: 18





1- بحارالانوار ج51 ص133 باب3 ح6 




ب- الطرید است یعنی مردم او را رها کرده و از روی بی اعتنایی او را طرد کرده اند و مشغول زندگی روزمره خویش می باشند.

ج- الشرید است یعنی مردم نسبت به ایشان بی خبر و غافل هستند و آواره است.

د- الموتور بأبیه یعنی پدر او کشته شده است ولی خون بها و انتقام او گرفته نشده است.

ر- المکنی بعمّه یعنی کنیه اش ابوجعفر است.

امام عصر (ارواحنا فداه) در نامه خود به شیخ مفید (رحمه الله علیه) علت اصلی محرومیت از دیدار خود را سستی و اعمال ناپسند عنوان نموده و می فرماید: «... فَما یحبسنا عنهم الّا ما یتصل بنا ممّا نکرهه و لا نؤثره منهم ...» (1) پس تنها چیزی که باعث می شود آنان از دیدار ما محروم شوند اعمال ناپسند خودشان است که گزارش آن به ما می رسد و ما از آنان چنین توقّعی نداریم.
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1- احتجاج ج2 ص655 





آشنای غریب

امام حسین (علیه السلام) می فرماید: در نهمین از فرزندان من سنتی از حضرت یوسف (علیه السلام) جریان دارد. (1)

اگر به داستان حضرت یوسف (علیه السلام) نیک بنگریم، عبرت است برای صاحبان بصیرت.

برادران یوسف نقشه قتل او را می کشند «اقْتُلُوا یُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا» (2) یا آنکه او را در مکانی دوری بیندازند و در نهایت با هم متحد شدند که او را در قعر چاه بیندازند. «وَأَجْمَعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ فِی غَیَابَتِ الْجُبِّ» (3)

این شرح حال شیعیانی است که یادی از امام خویش نمی کنند و او را فراموش کرده و در چاه غیبت انداخته و زندگی روزمره ای را می گذراند که در آن زندگی، جایی برای یوسف 

ص: 20






1- وَ أَسْنَدَ إِلَی اَلصَّادِقِ إِلَی اَلْبَاقِرِ إِلَی أَبِیهِ قَوْلَ اَلْحُسَیْنِ (علیه السلام) : فِی اَلتَّاسِعِ مِنْ وُلْدِی سُنَّهٌ مِنْ یُوسُفَ وَ سُنَّهٌ مِنْ عِیسَی وَ هُوَ قَائِمُنَا یُصْلِحُ اَللَّهُ أَمْرَهُ فِی لَیْلَهٍ وَاحِدَهٍ. الصراط المستقیم ج2 ص129 

2- یوسف-9 

3- یوسف-15 




زهرا (ارواحنا فداه) یافت نمی شود با آنکه ایشان معتقد به زنده بودن و حیات حضرت ولیعصر(ارواحنا فداه) در این کره خاکی می باشند.

در این میان برادران یوسف او را به قیمت ناچیزی و به چند درهم ناقابل فروختند.

«وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَهٍ» (1)

سؤال: ما امام زمانمان را به چه قیمتی می فروشیم؟! به شهوتی گذرا، به نگاهی آلوده و گذرا و ... به چه قیمتی؟ چرا که هر چیزی در این عالم قیمتی دارد!

به مصر می رود و چرخ روزگار او را عزیز مصر می کند. برادرانش آمدند و بر او وارد شدند ولی او را نشناختند «وَجَاءَ إِخْوَهُ یُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ» (2)

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «... امّا سنّه من یوسف فالستر یجعل الله بینه و بین الخلق حجاباً یرونه و لا یعرفونه ...» (3) سنت از حضرت یوسف (علیه السلام) ، ستر می باشد که خداوند بین او و خلق حجابی قرار داده که او را می بینند و نمی شناسند.

آری چه بسا روزها و ساعاتی را کنار مولایمان سپری کرده باشیم اما صد حیف...

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست *** تو خود حجاب خودی از میان برخیز

به اوقات گذشته خود بنگر!

با حسرت حاجت به پیشگاه عزیز فاطمه (ارواحنا فداه) ببر و با زبان برادران یوسف خطاب به ایشان بگو:«یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَهٍ مُزْجَاهٍ فَأَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَا
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1- یوسف-20 

2- یوسف-58 

3- کمال الدین ج2 ص250 حدیث46 




إِنَّ اللَّهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقِینَ» (1)

ای عزیز! ما و اهلمان را ناراحتی و ضرر فرا گرفته و نزد تو با مبلغ کمی آمده ایم. پس پیمانه ما را پر کن و به ما صدقه بده که قطعاً خدا پاداش صدقه دهندگان را می دهد.

ای کاش او خود را به ما معرفی می کرد و می فرمود: «أَنَا یُوسُفُ» (2)

گفتم امام خود را از ما چرا نهانی

گفتا که با زبانت ما را طلب نمایی

ما را ببین که بی تو سخت است زندگانی

امّا به کرده خود سوی دگر روانی

ای کاش از گناهانمان همانند برادران یوسف توبه می کردیم و امام عزیزتر از جانمان می فرمود: «لَا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ» (3) امروز بر شما سرزنشی نیست، خداوند شما را می آمرزد؛ زیرا او مهربان ترین مهربانان است.

حضرت یوسف (علیه السلام) در مصر وارد خانه ی زلیخا می شود. زلیخا او را دوست دارد به نحوی که قلبش مملو از محبّتش است و در این راه انگشت نمای مردم شده! «قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا» (4) از طرفی دیگر زلیخا گناه را هم دوست می دارد و باکی از بی حیایی گناه ندارد. او نمی داند که جمع بین یوسف و گناه محال است.

خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ناپاک و پاک، [کافر و مؤمن، معصیت و طاعت، و حرام و حلال] یکسان نیستند.«قُلْ لَا یَسْتَوِی الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ» (5)

ص: 22





1- یوسف-88 

2- یوسف-90 

3- یوسف-92 

4- یوسف-30 

5- مائده-100 




در جای دیگر می فرماید: آیا کوردل و دارای بصیرت یکسانند؟ آیا تاریکی ها و نور برابرند؟ «قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمَی وَالْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ» (1) 

جمعی از شیعیان نیز چنین حالی را دارند که امام زمان (ارواحنا فداه) را بسیار بسیار دوست دارند، برای سلامتی او دعا می کنند، در فراقش گریه می کنند، صدقه می دهند و... امّا متأسفانه غرق در صفات رذیله و گناهان پنهان و آشکار هستند.

غافل از آنکه:

گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی

روا بود که ملامت کنی زلیخا را

زلیخا یوسف را به زندان می اندازد. امام باقر (علیه السلام) می فرماید: «... امّا من یوسف فالسّجن» (2)

زندان سنتی است برای حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) که دوازده قرن است بشریت با اعمال خود، برای ایشان به ارمغان آورده و محروم از دیدار ایشان گردیده است.

زندانی با اعمال شاقّه!

چرا؟ زیرا او همانند یوسف، منجی بشریت است و راه سعادت را خوب می داند. امّا ...

شیخ طوسی (رحمه الله علیه) می فرماید: «وجوده لطف، و تصرّفه لطف آخر، و عدمه منّا» (3)

در این میان اگر به حالات حضرت یعقوب (علیه السلام) نظاره شود، حالات منتظران واقعی ترسیم می گردد.
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1- رعد-16 

2- عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) یَقُولُ: فِی صَاحِبِ هَذَا اَلْأَمْرِ أَرْبَعُ سُنَنٍ مِنْ أَرْبَعَهِ أَنْبِیَاءَ سُنَّهٌ مِنْ مُوسَی وَ سُنَّهٌ مِنْ عِیسَی وَ سُنَّهٌ مِنْ یُوسُفَ وَ سُنَّهٌ مِنْ مُحَمَّدٍ (صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَیْهِمْ) فَأَمَّا مِنْ مُوسَی فَخَائِفٌ یَتَرَقَّبُ وَ أَمَّا مِنْ یُوسُفَ فَالسِّجْنُ وَ أَمَّا مِنْ عِیسَی فَیُقَالُ إِنَّهُ مَاتَ وَ لَمْ یَمُتْ وَ أَمَّا مِنْ مُحَمَّدٍ (صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) فَالسَّیْفُ. بحارالأنوار ج51 ص216 

3- شرح تجرید الاعتقاد ص362 




ایشان یک لحظه نمی تواند بدون یوسف زندگی نمایند و قلبش مملو از محبّت یوسف است (1).

امّا در فراق عزیزش «فَصَبْرٌ جَمِیلٌ» (2) دارد و بر خدا توکّل کرده و از همه روی برگردانده و غم و اندوه از فراق یوسف را به خدا شکایت می کند «قَالَ إِنَّمَا أَشْکُو بَثِّی وحُزْنِی إِلَی اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» (3) گاهی با یوسف عزیزتر از جانش که از او دور افتاده، عقده دل باز می کند و می گوید: «... حبیبم یوسف! ای کاش میدانستم که تو را در کدام کوه رها کرده اند؟ و یا در کدام دریا غرق کرده اند؟ حبیبم یوسف! ای کاش با تو بودم و بلایی که به تو رسیده به من نیز می رسید...» (4)

دلم بی وصل ته شادی مبیناد

خراب آباد دل بی مقدم تو

ز درد و محنت آزادی مبیناد

الهی هرگز آبادی مبیناد

اما نا امید و مأیوس نگشته و برای یافتن یوسفش دستور به جستجو می دهد. «یَا بَنِیَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَأَخِیهِ وَلَا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ» (5)

پسرانم! به مصر بروید و در جست وجوی یوسف و برادرش برآیید! و از رحمت خدا مأیوس نباشید؛ زیرا جز کافران از رحمت خداوند مأیوس نمی شوند.
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1- یوسف-8 

2- یوسف-18 

3- یوسف-86 

4- ... وَ یَقُولُ حَبِیبِی یُوسُفُ اَلَّذِی کُنْتُ أُوثِرُهُ عَلَی جَمِیعِ أَوْلاَدِی فَاخْتُلِسَ مِنِّی حَبِیبِی یُوسُفُ اَلَّذِی کُنْتُ أَرْجُوهُ مِنْ بَیْنِ أَوْلاَدِی فَاخْتُلِسَ مِنِّی حَبِیبِی یُوسُفُ اَلَّذِی أُوَسِّدُهُ یَمِینِی وَ أُدَثِّرُهُ بِشِمَالِی فَاخْتُلِسَ مِنِّی حَبِیبِی یُوسُفُ اَلَّذِی کُنْتُ أُونِسُ بِهِ وَحْدَتِی فَاخْتُلِسَ مِنِّی حَبِیبِی یُوسُفُ لَیْتَ شِعْرِی فِی أَیِّ اَلْجِبَالِ طَرَحُوکَ أَمْ فِی أَیِّ اَلْبِحَارِ غَرَّقُوکَ حَبِیبِی یُوسُفُ لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَکَ فَیُصِیبُنِی اَلَّذِی أَصَابَکَ. کمال الدین ج1 ص143 

5- یوسف-87 




آنقدر فراق یوسف برایش سخت است که دیدگان را طوطیای محبّت او می کند و چشمانش سفید می گردد «قَالَ یَا أَسَفَی عَلَی یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ» (1) 

اما قرب روحی او به یوسف سبب می شود که بوی پیراهن او را از راه دور احساس می کند و می گوید: همانا من بوی یوسف را استشمام می کنم.

«إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ» (2) و چشمانی که در اثر اشک فراق یوسف نابینا شده، با لمس لباس یوسف پر نور گشته و بینا می گردد. «فَارْتَدَّ بَصِیرًا» (3)

این است حالات منتظران حقیقی.

بدان که همانگونه که امر آزادی یوسف (علیه السلام) در یک شب امضا گردید خداوند متعال امر ظهور ولی خود را در یک شب اصلاح می نماید. (4)

امام هادی (علیه السلام) می فرماید: وقتی امام زمانتان غایب شد، به مانند نزدیکی زمین زیر پایتان به شما، فرج را نزدیک بدانید. (5)
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1- یوسف-84 

2- یوسف-94 

3- یوسف-96 

4- عَنْ ضُرَیْسٍ اَلْکُنَاسِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) یَقُولُ: إِنَّ صَاحِبَ هَذَا اَلْأَمْرِ فِیهِ سُنَّهٌ مِنْ یُوسُفَ اِبْنُ أَمَهٍ سَوْدَاءَ یُصْلِحُ اَللَّهُ أَمْرَهُ فِی لَیْلَهٍ وَاحِدَهٍ. بحارالانوار ج51 ص218 

5- عَنْ أَبِی اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا رُفِعَ عَلَمُکُمْ مِنْ بَیْنِ أَظْهُرِکُمْ فَتَوَقَّعُوا اَلْفَرَجَ مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِکُمْ. کافی ج1 ص341 
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بخش دوم: داستان کسانی که به محضر امام زمان (علیه السلام) شده اند


اشاره
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اشاره قرآن به واقعه کربلا

سعد بن عبدالله قمی می گوید: با احمد بن اسحاق به سامرا رفتم و بر مولایمان امام حسن عسکری (علیه السلام) وارد شدیم ... .

امام نگاهی به من نموده و فرمود: ای سعد تو برای چه آمده ای!

عرض کردم: احمد بن اسحاق مرا تشویق به زیارت آقایم نمود. فرمود: مسائلی را که می خواستی بپرسی چه کردی؟ عرض کردم: ای آقای من آن مسائل همچنان بی جواب مانده است. فرمود: آنچه به نظرت می رسد از نور چشم من سؤال کن و با دست مبارک اشاره به حضرت صاحب الأمر نمود. من رو به آن آقازاده نموده و عرض کردم: ... یابن رسول الله تأویل «کهیعص» (1) چیست؟ فرمود: این حروف از اخبار غیبی است که خداوند بنده خود زکریا را بر آن واقف فرمود، سپس آن را برای محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل فرمود و داستانش از این قرار بود که زکریا (علیه السلام) از پروردگارش خواست که نام های پنجگانه را به او بیاموزد، سپس جبرئیل نازل شده و آنها را بدو آموخت، و زکریا را رسم بر این بود که هرگاه یاد محمد و علی و 
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1- مریم-1 




فاطمه و حسن (علیهم السلام) می افتاد اندوهش برطرف می شد و گرفتاریش زائل می گشت، ولی هرگاه نام مبارک حسین (علیه السلام) را ذکر می کرد بغض و اندوه گلویش را می گرفت و می گریست و نفسش بند می آمد.

روزی عرضه داشت: بارالها! چرا وقتی نام آن چهار بزرگوار را یاد می کنم با ذکر نام ایشان تسلیت یافته و اندوهم برطرف می شود ولی به محض یاد حسین، سرشک غم از دیدگانم روان شده و ناله ام بلند می شود؟!

پس خداوند اینگونه او را از قصه اش با خبر ساخته و فرمود: «کهیعص»، پس حرف کاف نام کربلا است و حرف هاء، هلاک شدن عترت است و یاء یزید همو که به حسین ظلم می کند و عین عطش و تشنگی است و صاد صبر اوست. زکریا به محض شنیدن آن فرمایشات تا سه روز نمازگاه خود را ترک نگفت و مانع مردم از ورود به آنجا شد، و پیوسته زار زار گریست و نالید و نوحه او چنین بود:

خدایا! آیا بهترین فرد خلقت را به مصیبت اولادش دردمند می سازی؟!

خدایا! مگر این مصیبت را در آستان او نازل می کنی؟!

خدایا! مگر جامه ی این مصیبت و اندوه را بر علی و فاطمه می پوشانی؟

خدایا! آیا اندوه و درد این مصیبت را بر ساحت آن دو نازل می کنی؟

سپس عرضه داشت: خدایا! فرزند پسری روزیم فرما تا در کهنسالی دیدگانم بدان روشن شود سپس مرا شیفته او گردان، آنگاه مرا به واسطه ی آن همچنان که محمد حبیب خود را دردمند ساختی سراپای وجودم را دردمند ساز! پس خداوند نیز یحیی را روزیش ساخته و زکریا را بدو دردمند نمود ضمناً مدت بارداری یحیی همچون حسین شش ماه بود.

احتجاج، ج2، ص571 
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کوی محبوب

یکی از نوابغ جهان اسلام و فقهای بزرگوار شیعه که آوازه و شهرت علمی و عملیش در همه بلاد مسلمین پیچیده و از جانب بعضی از علماء به خاتم الفقهاء و المجتهدین مرسوم گشته، مرحوم شیخ مرتضی انصاری (رضوان الله تعالی علیه) (1281-1214ه.ق) می باشند که از نسل صحابی گرانقدر جابربن عبدالله انصاری بوده و علامه محدّث نوری (رحمه الله علیه) در خاتمه المستدرک درباره ایشان فرموده اند: «خداوند بر جابر تفضّل فرمود که از سلاله او مردی را بیرون آورد که ملّت و دین را با علم و تحقیق و دقّت و زهد و عبادت و کیاست خویش خدمت ها نمود، آن جناب در مدت قیادت و رهبری خویش مرجعی بزرگوار برای امّت و نایبی خدمتگزار برای امامش و شیفته ای منتظر برای مولا و سرورش حضرت ولیعصر(ارواحنا فداه) بود و توجه به آن حضرت را فراموش نمی نمود...»

یکی از شاگردان شیخ مرتضی انصاری نقل می کند که نیمه شبی در کربلای معلّی از خانه بیرون آمدم در حالیکه کوچه ها گل آلود و تاریک بودند و من چراغی با خود برداشته بودم.
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از دور شخصی را مشاهده کردم که چون به او نزدیک شدم، دیدم استادم شیخ انصاری است. با دیدن ایشان به فکر فرو رفتم و از خود پرسیدم که آن بزرگوار در این موقع شب در این کوچه های گل آلود با چشم ضعیف به کجا می روند؟ از بیم آنکه مبادا کسی در کمین ایشان باشد آهسته به دنبالش حرکت کردم شیخ آمد و آمد تا در کنار خانه ای ایستاد و در کنار آن خانه زیارت جامعه را با یک توجه خاصی خواند سپس داخل آن منزل گردید. من دیگر چیزی نمی دیدم امّا صدای شیخ را می شنیدم که با کسی سخن می گفت. ساعتی بعد به حرم مطهّر مشرّف شدم و شیخ را در آنجا دیدم.

بعدها که به خدمت آن جناب رسیدم و داستان آن شب را جویا شدم. پس از اصرار زیادی که من کردم، به من فرمودند: گاهی برای رسیدن به خدمت حضرت ولیعصر(روحی فداه) اجازه پیدا می کنم و در کنار آن خانه که تو آن را پیدا نخواهی کرد، می روم و زیارت جامعه را می خوانم. چنانچه اجازه ثانویه رسید خدمت آن حضرت شرفیاب می شوم و مطالب لازم را از آن سرور می پرسم و یاری می خواهم و برمی گردم.

ملاقات با امام زمان (علیه السلام) ص135
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مستحب نمی تواند جایگزین واجب گردد

روزی در محضر آیت الله العظمی آقای میلانی (قدس سرّه) بودیم که یکی از فضلا روی منبر داستانی را از اسرارالشهداء نقل کرد که آیت الله فرمودند: همیشه مطالبی را که با موازین عقلی و شرعی هماهنگ است نقل کنید و از نقل مطالب سست و بی پایه و اساس جداً اجتناب کنید که انسان در برابر گفتار و عمل خود مسئول خواهد بود.

آنگاه فرمود: دو برادر سیّد تبریزی بودند که یکی از آن دو روحانی و دیگری بازاری بود. هر دو مستطیع شدند و امکان تشرّف به مکه برایشان فراهم شد.

برادر بازاری گفت: به خواست خدا امسال باید برویم و خانه خدا را زیارت کنیم.

امّا دیگری گفت: من امسال آمادگی و فرصت ندارم از سوی دیگر محرم نزدیک است و مجالس متعددی دعوت شده ام. شما برو إن شاءالله من سال آینده می روم.

برادر کاسب اصرار کرد آیه و حدیث خواند. امّا اثری نبخشید. به همین جهت خودش رفت و بازگشت و برادر روحانی او پس از چند ماه از دنیا رفت و حج به گردنش ماند.
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برادر کاسب نسبت به او بسیار تأسف خورد و همواره در این اندیشه بود که او گرفتار عذاب است یا مورد بخشایش قرار گرفته است؟

یک شب او را در خواب دید که در باغ زیبایی با وضعیت مطلوب و پسندیده ای زندگی می کند و به برادرش گفت: نگران من نباش که از نجات یافتگان هستم. پرسیدم چطور مورد لطف قرار گرفتی؟ پاسخ داد پس از مرگ مرا پای حساب بردند و به جرم ترک فریضه ی حج در یک نقطه ی تاریک و وحشتناک و بدبو زندانی ساختند و دچار کیفر کردارم شدم. زیر فشار عذاب طاقت فرسا، دست توسل به سوی مادرم فاطمه (علیها السلام) گشودم و گفتم: مادرجان! درست است که من فریضه ای را ترک نموده ام امّا من عمری از حسین عزیزت سخن گفته ام. شما مرا نجات بخش و پس از این توسل خالصانه بود که درب زندانم گشوده شد و گفتند: مادرت فاطمه (علیها السلام) تو را خواسته است.

مرا نزد مادرم بردند و ایشان از امیر مؤمنان (علیه السلام) درخواست کرد که مرا ببخشاید و نجاتم را از خدا بخواهد امّا او فرمود: دختر گرامی پیامبر! ایشان روی منبر به مردم بارها گفته است که اگر کسی فریضه ی حج را در صورت امکان و توان ترک کند به هنگام مرگ به او گفته می شود: یهودی یا نصرانی یا مجوسی بمیر! (1) امّا خودش ترک کرده است من چه کنم؟

مادرم گفت: راهی برای نجات او بیابید. امیر مؤمنان (علیه السلام) فرمود: تنها یک راه به نظر می رسد که خدا او را ببخشاید و آن این است که از فرزندت مهدی (علیه السلام) بخواهی امسال به نیابت او حج کند و مادرم چنین کرد و فرزندش مهدی (علیه السلام) پذیرفت و من نجات یافتم و آنگاه مرا به این باغ زیبا و پرطراوت آوردند.

کرامات الصالحین ص256 
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1- قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : مَنْ لَمْ یَمْنَعْهُ مِنَ اَلْحَجِّ حَاجَهٌ ظَاهِرَهٌ وَ لاَ مَرَضٌ حَابِسٌ وَ لاَ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَمَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ فَلْیَمُتْ إِنْ شَاءَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً. مستدرک الوسائل ج8 ص19 





ما آواره بیابان ها شده ایم

مؤلف محترم کتاب گرانقدر راهی به سوی نور نقل می کند:

در محرم سال 1415 ه.ق برای تبلیغ به دزفول رفته بودم. در یکی از روزها که به زیارت امامزاده ای غریب و کم زائر در اطراف دزفول مشرّف شده بودم پیرمردی روشن ضمیر که خادم آن محل شریف بود کراماتی از آن امامزاده نقل می کرد.

من از ایشان پرسیدم آیا در رابطه ی با امام عصر (ارواحنا فداه) قضیه ای دارید که برای ما نقل کنید؟

ایشان قضیه زیر را برایمان نقل فرمودند: در سنین جوانی که به عراق مشرّف شده بودم، روزی در قبرستان وادی السلام نجف آقای بزرگواری را زیارت کردم که متوجّه شدم حضرت ولیعصر صاحب الزمان (ارواحنا فداه) می باشند.

ایشان فرمودند: از موقعی که جدمان را در کربلا شهید کردند ما آواره ی بیابانها شدیم.
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آری در روایات مکرر به این حادثه تلخ یعنی آوارگی و غربت اهل بیت عصمت (علیهم السلام) خصوصاً حضرت بقیهالله (ارواحنا فداه) تصریح شده است.

امیرالمؤمنین (علیه السلام) در روایتی می فرمایند: «صاحب هذا الامر الطرید الشدید الفرید الوحید» (1) یعنی حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) که صاحب حکومت جهانی هستند چنان مورد بی مهری عمومی مردم واقع می شوند که هم مردم او را طرد نموده و هم آواره اش می کنند و او یکه و تنها و ناشناس زندگی می کند.

تاکنون که بیش از هزار و صد و شصت سال است که آن حضرت در تنهایی به سر برده و از خانه و کاشانه ی خود رانده شده اند.

ملاقات جوانان با امام زمان (علیه السلام) ص62
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1- کمال الدین ج1 ص303 ح13 





شفای بیماری

مرحوم حاج سیّد محمدتقی مشیر که از سادات و زهاد مشهد مقدّس و بسیار با ورع و صدوق و با تقوا است و افتخار مصاهرت مرحوم آیت الله حاج سیّد علی مجتهد سیستانی را داشتند و در علم جفر مهارت و اطلاعی کامل داشت و مجهولاتی را به وسیله آن معلوم و گمشده هایی را پیدا می نمود.

وی نقل می کند: زمانی مبتلا به کسالت پا درد شدم به طوری که راه رفتن برایم مشکل بود و هرچه توانستم معالجه کردم بهتر نشد تا جایی که گاهی مرا به دوش کشیده و می بردند و اغلب با کمک عصا به زحمت راه می رفتم. چاره آن را منحصر به تشرّف خدمت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) دیدم و راه تشرّف را از طریق جفر یافته بودم. پس حساب کردم چه وقت آن حضرت به زیارت جدش حضرت رضا (علیه السلام) مشرّف می شود. معلوم کرد در روز عاشورا موقع ظهر. باز حساب کردم با چه لباسی و با چند نفر؟ معلوم کرد با لباس اعراب و سه نفر رفیق و این حساب من در ذی القعده بود. انتظار کشیدم تا ذی القعده تمام شد و ذی الحجه گذشت و محرم فرا رسیده و روز عاشورا شد.
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پس غسل زیارت کرده و به زحمت فراوان مشرّف شده و زیارت مخصوص و جامعه و عاشورا را خوانده و در مقابل درب پیش روی که ورود آن حضرت را آن حساب، از آنجا تعیین کرده بود نشسته و انتظار ظهر را کشیدم تا اینکه موقع زوال ظهر شد. دیدم چهار نفر شبیه به هم، به یک قیافه و یک لباس وارد شده و هر کدام به یک طرفی رفته و مشغول زیارت شدند و من یکی از آنها را که مجذوب او شده بودم و یقین داشتم که حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است، تعقیب نمودم. او در مسجد بالاسر مشغول نماز شد و من در مقابلش نشستم تا سلام نمازش را داد و من خواستم عرض ارادت و حاجت کنم، آن جناب مهلت نداده، برق آسا پس از سلام نماز برخاست و نماز دیگر را شروع کرد. من با خودم گفتم اگر تا شب هم بنشینم نماز خواهد خواند پس دقت می کنم که تا سلام نماز را گفت بلا درنگ من هم به آن حضرت سلام می کنم وقتی جواب مرا داد عرض حاجت می کنم ولی در این مرتبه هنوز سلام نداده بود که یکی از آن سه نفر که در حرم مطهّر بودند آمدند و گفت: «یا خضر تعال راح المهدی» و آن شخص که من یقین داشتم حضرت صاحب (علیه السلام) است ولی حضرت خضر نبی بود فوراً حرکت کرد و به آن سه نفر دیگر ملحق و از حرم بیرون رفتند و من در عقب سر آنها می دویدم که شاید آنها را درک کنم و به خدمت حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) برسم ولی ممکن نشد و می دیدم آنان را که از دارالسیاده خارج و در میان انبوه و ازدحام جمعیت مردم که در صحن مطهّر مشغول به عزاداری بودند، از نظر غایب شدند و من سر از پا نشناخته از صحن به سمت بالا رفته و باز به صحن آمده و از بست پایین خارج شدم ولی اثری از آنها نیافتم و شاید یک ساعت و یا بیشتر، از این طرف و آن طرف می دویدم و نگاه می کردم شاید بار دیگر هم آنها را ببینم ولی دولت مستعجل بود. دیگر به آن فیض نرسیدم و ناگاه متوجّه خود شدم که قبل از این عاجز از راه رفتن عادی بودم ولی اکنون مدتی است می دوم و پایم درد نمی کند و از برکت توجه و عنایت آن بزرگوار شفا یافته است.

شیفتگان حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ج1 ص249
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نکته: آیت الله سیّد حسن ابطحی (رحمه الله علیه) می فرمود: من به آقای مشیر گفتم: چطور شد که همه جا شما درست رفته بودید ولی در جای حسّاس یعنی در تشخیص وجود مقدّس حضرت ولیعصر (ارواحنافداه) در میان آنها اشتباه کردید؟

ایشان گفت: همه جا که اختیار در دست ما نیست. در آن قسمت تصرّف ولایتی فرمودند تا من اشتباه کنم و بدانم راه رسیدن به محضر حضرت ولیعصر (ارواحنافداه) رمل و جفر و از این قبیل چیزها نیست. بلکه باید تزکیه نفس کرد و خود را ساخت تا لیاقت محضر مقدّس آن حضرت را پیدا کرد.
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مداومت بر زیارت سیّدالشهداء (علیه السلام) از نزدیک و دور

آیت الله العظمی مرعشی نجفی (اعلی الله مقامه) می فرماید:

دفعه اول نبود که از سامرا با پای پیاده، راهی زیارت حضرت سیّد محمد (علیه السلام) می شدم. امّا این دفعه فرق می کرد. شب بود، آن هم شبی تاریک مثل قیر، و گرم مثل جهنم. چرا که شب قلب الأسد (گرم ترین روز سال در نیمه ی هر تابستان) بود. نه اینکه خیال کنی آرام بود نه! باد هم می وزید. امّا تند بادی که انگار از روی دریایی از آتش برخاسته و خاک خشک کویر را با خود به همراه آورده باشد. به صورتت که می خورد، می خواست پوست آن را قلفتی بِکَند. به زحمت می توانستم اندکی پلک هایم را از هم دور کنم و تا چند قدمی جلوی پایم را ببینم. طوفان آتش و شن هر لحظه شدیدتر می شد و ادامه سفر را برای من دشوارتر می نمود. به منطقه ی قادسیه که رسیدم، دیگر تا دو قدمی جلوی پایم را نیز نمی دیدم. تندباد، صاحب اختیارم شده بود و مرا به هر سو که می خواست می برد؛ به جلو، عقب، چپ یا راست! تحت الحنک عمّامه مشکی ام را باز کردم و دور صورتم پیچیدم و دو دستی به عمّامه ام چسبیدم 
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تا باد آن را نبرد. دو سه ساعتی، بی اختیار و بی هدف، در دل بیابان به این سو و آن سو می رفتم.

دیگر بدجوری تشنه و گرسنه شده بودم و بدنم داشت از شدت ضعف و خستگی می لرزید. لب هایم خشکیده و ترک ترک شده بود. به زحمت پاهایم را روی زمین می کشیدم. چند بار زانوهایم سست شدند و تا خوردند. سعی می کردم خودم را روی پاهایم نگاه دارم امّا سرانجام پاهایم از توان افتادند و به روی زمین افتادم. مرگ را پیش روی خود دیدم و به زحمت شهادات را بر زبانم جاری ساختم. أشهد أن لا اله الّا الله و أشهد أن محمداً رسولُ الله و أشهد أن علیاً ولیُ الله ..... و دیگر هیچ نفهمیدم.

به ناگاه صدایی را شنیدم که با لحنی دلنشین و لبریز از محبّت مرا می خواند: سید! سید! سید! صدا را می شنیدم امّا رمقی نداشتم تا چشم هایم را بگشایم. در آن حال ناگاه دهانه کوزه ای سفالین و رطوبت آبی خنک را بر لبانم حس کردم. آبی خنک و گوارا. در آن هوای داغ طاقت فرسا. آبی چنان شیرین و دلچسب که همانندش را هرگز نچشیده بودم و تاکنون هم نچشیده ام!

وقتی پلکهایم را گشودم، متوجّه شدم که سرم بر زانوی مردی عرب قرار دارد نگاهی به دور و بر انداختم. هوا آرام گرفته بود از طوفان آتش و شن خبری نبود و نسیم ملایم و خنکی می وزید.

برخاستم تا از مرد عربی که جانم را نجات داده بود، تشکر کنم. لب به سخن نگشوده بودم که فرمود: گرسنه ات نیست؟ گفتم: چرا آقا! نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. خدا شما را به فریاد من رساند. نمی دانید در این بیابان برهوت و آن طوفان کشنده و داغ راه رفته ام و...
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هنوز داشتم حرف می زدم که آن بزرگوار سفره ی کوچکی را از زیر عبایش بیرون آورد و پیش رویمان گسترد. چند تکه نان در آن سفره وجود داشت که هر چند از جنس نان های ارزان قیمت بود، امّا بسیار خوشمزه و لذّت بخش بود.

سیر که شدم نگاهی به چشمان من انداخت. نگاهی که تا عمق وجودم نفوذ کرد. و مرا در برابرش آرام و تسلیم نمود. با اینکه هوا تاریک بود و نمی توانستم چهره اش را به خوبی ببینم، امّا برق محبّت، صفا و بزرگواری را در نگاهش به خوبی حس می کردم. در این هنگام فرمود: حسابی گرد و خاکی شده ای سید! چرا خودت را در این نهر نمی شویی تا هم تمیز شوی هم خنک؟!

من که از این پیشنهاد شگفت زده شده بودم، لبخندی زدم و گفتم: نهر آب! کدام نهر آب؟! برادر! اگر در این نزدیکی ها نهر آبی بود که من به این روز نمی افتادم. بارها از این منطقه عبور کرده ام و هرگز نهر آبی در این اطراف ندیده ام.

فرمودند: پس این چیست؟ گوشهایم را که تیز کردم، صدای موزون و روح نواز نهر آبی را به وضوح شنیدم. صورتم را که به طرف صدای آب برگرداندم، چشمم به نهر آبی افتاد که چند متری بیشتر با ما فاصله نداشت و در زیر نور ضعیف ستارگان می درخشید.

از آب که بیرون آمدم، روح تازه ای به کالبدم دمیده شده بود. در کنار مرد عرب نشستم و سر صحبت را باز کردم. نمیدانم چطور شده بود که تنها من سؤال می کردم و تنها او بود که پاسخ می داد و مرا راهنمایی می کرد. آن هم با لحن و بیانی چنان شیرین و جذاب که من چاره ای جز پذیرفتن کامل آنها در خود نمی دیدم.

از جمله سفارش هایی که آن بزرگوار فرمود این ها بود:

1-قرآن را بسیار تلاوت کنید و مطمئن باشید که به هیچ وجه تحریف نشده است.

2-زیر زبان میت عقیقی را که اسامی مقدّسه چهارده معصوم (علیهم السلام) بر آن نقش بسته باشد، قرار دهید.
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3-به پدر و مادر نیکی نمایید و احترامشان را حفظ کنید. چه در زمان زنده بودن و چه پس از فوت ایشان.

4-به زیارت قبور ائمه (علیهم السلام) و فرزندان آنها و علماء و صلحا شتافته، آنها را تعظیم و تکریم نمائید.

5-به سادات احترام بگذارید.

6-نماز شب را فراموش نکنید.

7-از تسبیحات حضرت زهرا (علیها السلام) غافل نباشید.

8-بر زیارت حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) ، چه از راه نزدیک و چه از راه دور مداومت داشته باشید.

9-خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین (علیه السلام) و خطبه ی حضرت زینب (علیها السلام) در مجلس یزید را حفظ کنید.

آنگاه با حسرت ادامه داد: «امّا افسوس بر اهل علمی که خود را منسوب به ما می دانند، ولی این اعمال را انجام نمی دهند!»

ای سید! به خاطر انتساب به اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) قدر خودت را بدان و شکر این نعمت را که موجب سعادت و افتخار فراوان است، به جا آور! رشته سخن که بدین جا رسید، من گفتم: راه من بسیار دور است و اگر صلاح بدانید بهتر است که زودتر به راه بیفتیم.

چند قدمی که جلو رفتیم، پرسیدم: ما الان کجا هستیم؟ فرمود: در قادسیه. گفتم ای وای پس هنوز خیلی مانده است تا به مقصد برسیم! پرسید: مگر مقصد تو کجاست؟ عرضه داشتم: حرم مطهّر حضرت سیّد محمد (علیه السلام) . فرمود: این هم حرم حضرت سیّد محمد (علیه السلام) . به ناگاه متوجّه شدم که در زیر بقعه حضرت سیّد محمد (علیه السلام) قرار داریم.
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در آن حال به فکر فرو رفتم که خدایا ما همین یک لحظه قبل در قادسیه بودیم و از قادسیه تا اینجا راه فراوانی است حالا چطور در کنار بقعه حضرت سیّد محمدیم؟ آن نهر زلال و گوارا در آن بیابان کجا پیدا شد و این مرد عرب، این همه اطلاعات دینی را از کجا آورده است؟ و ... نکند ... نکند که این مرد همان امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) باشد... تا این افکار به ذهنم خطور کرد، به سوی آن مرد عرب برگشتم، ولی اثری از او نبود...

شیفتگان حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ج1 ص135
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امان نامه برای زائران امام حسین (علیه السلام) 

... حاج علی بغدادی می گوید: از حضرت ولیعصر (روحی له الفداء) سؤال کردم: مرثیه سرایان و گویندگان مذهبی می گویند، فردی به نام سلیمان بن اعمش نزد دانشمندی آمد و از زیارت امام حسین (علیه السلام) پرسید که آیا صحیح است یا نه؟ آن دانشمند بد اندیش گفت: بدعت است. آنگاه شب در عالم رؤیا دید که هودجی در میان زمین و آسمان در حرکت است. پرسید: این هودج به کجا می رود و در میان آن کیست؟ پاسخ آمد که در میان آن دختر گرامی پیامبر فاطمه و مادرش خدیجه (علیهما السلام) به کربلا برای زیارت حسین (علیه السلام) می روند چرا که شب جمعه است و شب زیارتی امام حسین (علیه السلام) . آنگاه دید از میان هودج ورق هایی به زمین می ریزد. یکی از آنها را برداشت دید این فراز در آن نوشته شده است: «هذا امان من النار لزوار الحسین (علیه السلام) فی لیلهالجمعه امان من النار یوم القیامه».

آیا این روایت صحیح است؟ فرمود: آری درست است همینگونه است هر کس شب جمعه حسین (علیه السلام) را زیارت کند و زائر عارف و حقیقی او باشد از آتش در امان خواهد بود آری به خدا درست است و آنگاه دیدم سیلاب اشک از دیدگان او فرو بارید.

ص: 45






... ایشان فرمود: حاج علی می خواهی زیارت جدم حسین (علیه السلام) را برایت بخوانم؟ گفتم آری سرورم! شب جمعه است شب زیارتی حسین (علیه السلام) . زیارت وارث را خواندند که مؤذن اذان مغرب را به پایان رسانید و آن بزرگوار فرمود: اینک برو نمازت را به جماعت بخوان و خودشان به صورت انفرادی به نماز ایستادند و هنگامی که نماز به پایان رسید دیگر او را ندیدم.

کرامات الصالحین ص99
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می خواهم خدمت حضرت صاحب الأمر (علیه السلام) برسم

سید جلیلی از اهالی اصفهان، مدتی متوسل به ساحت مقدّس امام حسین (علیه السلام) گردیده و تقاضای تشرّف به حضور مبارک آن حضرت یا محضر مقدّس حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) را می نمود؛ تا آنکه در شب جمعه ای طاقتش طاق شد و به حرم مطهّر امام حسین (علیه السلام) وارد شد و در پیش روی مبارک شالی را یک سر به گردن و یک سر به ضریح بست و تا نزدیک صبح به گریه و زاری مشغول بود و عرض می کرد که امشب حتماً حاجت مرا بدهید.

نزدیک صبح شد و مردم دوباره به حرم می آمدند. آن سیّد دید، زمان گذشت. لذا نا امید شد و از جا برخاست و عمّامه خود را از سر برداشت و بالای ضریح مقدّس پرتاب نمود و گفت: این سیادت هم مال شما حال که مرا ناامید کردید من هم رفتم و از حرم مطهّر بیرون آمد. در میان ایوان سیّد بزرگواری به او رسید و فرمود: بیا به زیارت حضرت عباس (علیه السلام) برویم به مجرد شنیدن این فرمایش، همه ی اوقات تلخی خود را فراموش کرده و با چشم و گوش خود مجذوب ایشان گردید. با هم از کفشداریِ طرف قبله، کفش خود را گرفتند و روانه شدند در بین راه مشغول به صحبت شدند و سیّد بزرگوار فرمودند: چه حاجتی داشتید؟ 
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عرض کرد: حاجتم این بود که خدمت حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) برسم. فرمودند: در این زمان این امر ممکن نیست. عرض کرد: پس می خواهم به خدمت حضرت صاحب الأمر (علیه السلام) برسم. فرمودند: ممکن است. سیّد بعد از آن مطالب دیگری هم پرسید و از آن بزرگوار جواب شنید. نزدیک بازار داماد، که در اطراف صحن مقدّس است، فرمودند: سرت برهنه است. عرض کردم: عمّامه ام را روی ضریح انداختم.

در همان وقت دکّان بزازی طرف راست بازار دیده می شد. سیّد بزرگوار به صاحب دکّان فرمود: چند ذرع عمّامه سبز به این سیّد بده. صاحب مغازه توپ پارچه ی سبزی آورد و عمّامه ای به من داد و من آن را بر سر بستم. سپس از در پیش رو که سمت چپ داخل است به زیارت حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) مشرّف شدیم و نماز زیارت و بقیه ی اعمال را به جا آوردیم.

سیّد بزرگوار فرمود: دوباره به حرم حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) مشرّف شویم. آمدیم و باز از همان کفشداری داخل شدیم و مشغول زیارت بودیم که صدای اذان بلند شد. سیّد بزرگوار در سمت بالای سر مقدّس فرمود: آقا سیّد ابوالحسن نماز می خواند برو با او نماز بخوان. من از گوشه ی بالای سر آمدم و در صف اول و یا دوم (تردید از مؤلف است) ایستادم ولی خود آن سرور در جلوی صف کناری ایستادند و آقا سیّد ابوالحسن نزدیک به ایشان بود و گویا او امامت آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی را دارد.

مشغول نماز صبح شدیم در بین نماز آن جناب را می دیدم که فرادی نماز می خوانند. با خود گفتم یعنی چه؟ چرا به من فرمود: با آقا سیّد ابوالحسن نماز بخوان و خودش فرادی جلوی آقا سیّد ابوالحسن ایستاده و نماز می خواند؟ در این فکر بودم و نماز می خواندم تا نمازم تمام شد. گفتم بروم تحقیق کنم که این سیّد بزرگوار کیست؟ نگاه کردم ولی آن جناب را در جای خود ندیدم. سراسیمه این طرف و آن طرف نظر انداختم. ایشان را ندیدم. دور 
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ضریح مقدّس دویدم کسی را ندیدم. گفتم بروم از کفشداری بپرسم. آمدم از کفشداری پرسیدم. گفت: ایشان الان بیرون رفت. گفتم: ایشان را شناختی؟ گفت: نه. شخص غریبی بود. دویدم و گفتم نزد دکّان بزازی بروم تا از او بپرسم. به بازار آمد ولی با کمال تعجّب دیدم که همه مغازه ها بسته و هنوز هوا تاریک است. از این دکّان به آن دکّان می رفتم. دیدم همه بسته اند. و ابداً دکّانی باز نیست. به همین ترتیب تا صحن حضرت عباس (علیه السلام) رفتم و باز برگشتم گفتم شاید آن مغازه باز بوده و من از آن گذشته ام. تا صحن سیّدالشهداء (علیه السلام) آمدم ولی ابداً اثری ندیدم.

فهمیدم من به شرف حضور مقدّس نور عالم امکان رسیده ام ولی نفهمیده ام.

بعد از دو سه روز خدّام حرم عمّامه سیاه سیّد را از روی ضریح پایین می آورند. من (ناقل از صاحب تشرّف) متبرکاً یک قطعه از عمّامه سبز سیّد را گرفتم و با تربت امام حسین (علیه السلام) همیشه در تحت الحنک خود داشتم ولی متأسفانه چند روز است که مفقود شده است.

برکات حضرت ولیعصر (علیه السلام) ص200
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همراهی با امام زمان (ارواحنا فداه) 

مرحوم علّامه حلّی (قدس سره) شب جمعه ای به تنهایی به زیارت حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) می رفت و بر مرکبی سوار بود و تازیانه ای در دست داشت در بین راه شخص عربی با او همراه شد و سخن از مسائل علمی گشود. علّامه بعضی از مشکلات علمی را مطرح نمود، دید که او حلّال مشکلات و یگانه روزگار است تا آنکه سؤال از مسئله ای در میان آمد که آن شخص عرب برخلاف علّامه در آن فتوا داد.

علّامه گفت: این فتوا بر خلاف قاعده است و خبری که مستند آن باشد نداریم. آن شخص عرب فرمود: دلیل بر این حکم حدیثی است که شیخ طوسی (قدس سره) در کتاب تهذیب خود نوشته است. 

علّامه گفت: چنین حدیثی در تهذیب نیست و در خاطر ندارم شیخ یا کس دیگری آن را نقل نموده باشند. آن شخص فرمود: نسخه کتاب تهذیب را که خود داری از اول آن فلان مقدار بشمار، در فلان صفحه و فلان سطر می باشد.
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علّامه با خود گفت: شاید این شخص که در رکاب من می آید آن کسی باشد که عالَم به وجود او وابسته و او امام عصر (ارواحنا فداه) باشد.

در حالیکه تازیانه از دست علّامه افتاده بود از آن شخص پرسید: آیا در مثل این زمان که غیبت کبری می باشد امکان دارد انسان به محضر مقدّس امام زمان (ارواحنا فداه) شرفیاب شود؟ آن شخص به زمین خم گردید و تازیانه را برداشت و در دست علامه نهاد و فرمود: چگونه نمی توان به خدمت او رسید در حالیکه الان دست او در دست تو می باشد.

علّامه چون این را شنید خود را از بالای مرکب به زمین انداخت و بیهوش شد. وقتی به هوش آمد کسی را ندید و چون به خانه برگشت، حدیث مذکور را همان صفحه و همان سطر که حضرت ولیعصر (روحی فداه) فرموده بود، دید و فتوای خود را اصلاح نمود.

راهی به سوی نور ص53

نکته: علّامه حلی عالمی گرانقدر و دانشمندی فعال بود. بیش از 500 جلد کتاب نوشت و صدها دانشجوی دینی تربیت کرد و به جهان اسلام خدمت های شایانی نمود.

با این همه گرفتاری و اشتغالات علمی هر شب جمعه به کربلا می رفت و حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) را زیارت می کرد به طوری که بعد از وفاتش او را در خواب دیدند فرمود: «لولا تألیف الالفین و زیارهالحسین (علیه السلام) لهلکتنی الفتاوی» اگر تألیف کتاب الفین و زیارت امام حسین (علیه السلام) نبود فتوا ها مرا به هلاکت انداخته بود.
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من پول برای سفر زیارت نمی دهم!

جناب آقای مشهدی خدارحم صادقی پیرمرد باتقوا و با صفایی که در شهر کازرون به صداقت و راستی معروف می باشند نقل می کنند: در حدود هشتاد سال قبل شخص مؤمن و معتقدی به نام کربلا جلیل خان نظری اهل کازرون در کوی گنبد ساکن بود که سراسر قلبش مملوء از محبّت ائمه اطهار (علیهم السلام) و امام عصر (روحی فداه) بود و به یاد مصائب معصومین (علیهم السلام) همیشه گریان بود. عشق و ارادت و روضه خوانی بیش از حدّ او برای حضرت سیّدالشهداء اباعبدالله الحسین (علیه السلام) سبب شد که جمعی از دوستان و همسایگان او را تشویق کنند تا با قافله ای که عازم کربلا بود، همراه شود و به زیارت امام حسین (علیه السلام) برود. او در مقابل اصرار همسایگان و دوستان گفت: من که پول ندارم به کربلا بروم و الاّ حتماً می رفتم. جمعی او را تشویق کردند و به او گفتند: اگر واقعاً عاشقی چرا از فلانی که شخص سرمایه داری است وام قرض الحسنه نمی گیری؟

کربلایی جلیل با خود گفت: مثل اینکه امام حسین (علیه السلام) ما را دعوت کرده لذا برای گرفتن قرض الحسنه به تجارت خانه ی آن فرد ثروتمند رفت و از او درخواست وام کرد. امّا او در 
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جوابش گفت: امام حسین (علیه السلام) سیّدی بود که با شاه زمان خودش جنگید و در آخر کشته شد! من پول برای سفر زیارت نمی دهم!

کربلایی جلیل وقتی این برخورد را از او دید، بسیار ناراحت شد و بدون هیچ گفتگویی به منزل برگشت. بلافاصله خبر آوردند که آن حاجی سرمایه دار سکته کرده و لب و دهانش به کلّی کج شده و از حالت طبیعی خارج است. این خبر در سراسر کازرون پخش شد، هرچه دکتر آوردند او معالجه نشد تا جایی که خودش گفت: دوای درد من پیش کربلایی جلیل است. آنگاه کربلایی جلیل را آوردند، حاجی به او گفت: به خدا قسم من از گفته خود پشیمانم. غلط کردم. تو مرا ببخش. کربلایی جلیل رو به قبله نمود و برای او دعا کرد. سپس رو کرد به طرف کربلا و از امام حسین (علیه السلام) شفای او را تمنّا کرد و گفت: یا امام حسین او توبه کرده به مادرت قسم که او را به من ببخش و سلامتش کن.

همه ریش سفیدهای محلّه گنبد می گویند: ما شاهد بودیم که بدون هیچ دوا و دارویی او شفا پیدا کرد و سالم شد. و از آن پس او هم از بی ادبی خود پشیمان شده و مدام شکر خدا را می نمود و تصمیم گرفت که به همراهی زائرین و کربلایی جلیل به زیارت ائمه اطهار (علیهم السلام) در عتبات عالیات برود. کاروان به راه افتاد قسمتی از راه را زائران با کشتی رفتند و در میان زائران مادری با فرزند سیزده ساله اش نیز مشاهده می شد و در بین راه این نوجوان همینطور که جواز و گذرنامه ی کربلای خود و مادرش در دستش بود به عرشه کشتی آمد تا دریا و امواج آن را تماشا کند که ناگهان برگه ها از دستش داخل آب دریا افتاد و ناپدید شد. نوجوان با مادرش حسابی ناراحت شده و گریه می کردند. کربلایی جلیل هم گریه اش گرفت، امّا آنها را دلداری می داد و می گفت: خود امام حسین (علیه السلام) کارها را درست می کند.

پس از آنکه از کشتی پیاده شدند مقداری از راه هم با قطار رفتند و پس از پیاده شدن از قطار، شخصی گفت: مبادا کسی جواز نداشته باشد، کمی جلوتر ما را بررسی می کنند. اگر 
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کسی جواز نداشته باشد او را به زندان بغداد می فرستند. اینجا آن مادر و پسر باز گریه کردند و حالشان خیلی پریشان تر شد کربلایی جلیل هم دلش شکست و حسابی گریه کرد و به امام زمان (ارواحنا فداه) متوسل شد. در همین لحظات بود که ناگهان صدایی به گوش کربلایی رسید، دقت کرد مثل این که کسی می فرمود: «من تذکره کربلا را صادر می کنم. من جواز کربلا می دهم!»

کربلایی با تعجّب فراوان به سوی صدا دوید، ناگهان چشمانش به جمال سیّد بزرگواری روشن شد که چهره اش بسیار نورانی و دلربا بود و در صورتش یک خال سیاه دیده می شد تا کربلایی آمد، آن آقای بزرگوار فرمود: «کربلایی جواز می خواهید؟» عرض کرد: بله آقا. حضرت دست مبارکشان را زیر عبا برده و دو تذکره کربلا به او داد. کربلایی گفت: آقاجان چه مبلغی باید بپردازم؟ حضرت فرمودند: «هر قدر که دوست دارید». کربلایی خواست پول از کیسه در بیاورد که پول ها به زمین ریخت، خم شد و پول ها را از زمین برداشت و دو دستی در مقابل آقا گرفت و گفت: بفرمائید، امّا هیچکس آنجا نبود!

کربلایی جلیل دوان دوان در پی آقا می گشت و صدا می کرد: این آقایی که جواز کربلا می فروخت کجا رفت؟ شخصی به کربلایی گفت: از شما بعید است که ما را مسخره کنی! مگر کسی اینجا جواز می فروشد؟! جواز که خرید و فروشی نیست، گرفتن تذکره ده ها شرط سخت دارد و باید در ادارات دولتی تهیه شود. چه کسی این جوازها را به شما داده که دنبالش می گردید؟ سایر همراهان دور کربلایی را می گیرند و می گویند: این جوازها را از کجا آورده ای؟ او جریان را تعریف می کند و وقتی جواز ها را به آن مادر و پسر نشان می دهد با کمال تعجّب می بینند که اسم آن دو نفر در آن دو جواز نوشته شده در حالی که کربلایی هم اسم آنها را نمی دانسته است. اینجا بود که همه متوجّه شدند که این عنایتی از طرف حضرت صاحب العصر و الزمان (علیه السلام) بوده و کربلایی جلیل توفیق ملاقات آن حضرت را پیدا کرده ولی او را نشناخته است 

ملاقات با امام زمان (علیه السلام) در عصر حاضر ص106 

ص: 54






میل داری به کربلا برویم

در ماه مبارک رمضان سال 1407 هجری قمری برای تبلیغ به جوزان از توابع ملایر رفته بودم و در آنجا پیرمردی با صفا و نورانی به نام جناب مستطاب آقای حاجی لطیف بیات را ملاقات کردم. ایشان نقل کردند: شبی در عالم رؤیا دیدم، از خیابانی عبور می کنم. ناگهان چشمم به سیّدی نورانی و جوانی خوش اندام افتاد. بعد از سلام و احوالپرسی رو به من کرد و فرمود: میل داری به کربلا برویم؟ عرض کردم: آری، مایلم. فرمود: پس از این خیابان برویم. شروع کردیم به رفتن. متوجّه شدم که این خیابان کلاً دارای درخت های میوه است. و هر سمتش اشجار زیادی دیده می شود و نهرهایی زیر درختان جاری است. ناگهان به درب صحن مقدّس امام حسین (علیه السلام) رسیدیم. چون من قبلاً به کربلا رفته بودم، متوجّه شدم به صحنی که سقاخانه دارد، وارد شدیم و چون خواستیم وارد حرم شویم آقا رو به من فرمود: زیارتنامه بخوانیم و شروع فرمود به زیارت. سپس نام مبارک رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) را گفتند و سلام دادند بعد سلام به حضرت علی (علیه السلام) و یک یک ائمه تا به نام مبارک امام زمان (علیه السلام) رسید. فرمود: این سلام را شما بگو. من گفتم: «السلام علیک یا امام زمان» حضرت جواب سلام را دادند و وارد حرم شدیم. ناگهان دیدم آقا بین جمعیت زائر مخفی شدند و دیگر حضرت را ندیدم. به جستجوی حضرت این طرف و آن طرف نگاه می کردم که از خواب بیدار شدم.

شیفتگان حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ج1 ص186 
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ولدی حمود أنا اتمم لک الدعاء

حاج شیخ عبدالحسین بغدادی فرمود: سیّد حمّود بن سیّد حسّون بغدادی، از اخیار و رفقای ایشان و در کمال تدیّن وعفّت نفس و بلندنظر بود و با آنکه مبتلا به شعار صالحین یعنی فقر بود، با این حال جهت تشرّف به خدمت حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) تصمیم گرفت که چهل شب جمعه به زیارت حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) از بغداد به کربلا برود.

به همین جهت حیوانی را برای این امر خریداری نموده و متحمل مخارج آن گردیده بود و خیلی وقتها می شد که بیشتر از یک قَمَری نداشته ولی به زاد توکل و توشه ی توسل بیرون می آمد. حق تعالی چنان محبّت آن بزرگوار را در قلوب مردم انداخته بود که اهل محمودیّه، که اغلب ایشان اهل سنّت و جماعتند، همیشه به انتظار آمدن ایشان بوده و دیده به راه، به مجرّد ورودش گرد او جمع می شدند و او را تکریم نموده، آب و غذا برای خودش و علوفه برای مرکبش مهیّا می کردند. اهل اسکندریه که همگی، سنّیان متعصّب می باشند هم به این شکل با ایشان برخورد می کردند.

زمانی که یک چلّه آن بزرگوار به اتمام رسید، در آخر، مردد شد که این شب، شب چهلم است یا شب سی و نهم، و آن شب مصادف با زیارت مخصوصه امیرالمؤمنین (علیه السلام) بود.
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وارد نجف اشرف شد و شب چهارشنبه با جمعی از رفقا به مسجد سهله مشرّف گردید، تا آن که روز چهارشنبه به سمت کربلا روانه شود. اعمال مسجد سهله را به جا آورده با جماعتی به مسجد صعصعه مشرّف شدند. در آنجا دو رکعت نماز گزاردند و مشغول خواندن دعای نوشته شده بر تابلو شدند. رفقای او به سجده رفتند و سیّد دعای سجده را برای ایشان خواند. بعد هم خودش به سجده رفت و به رفقا گفت: شما دعای سجده را برای من بخوانید. آنها چون سواد نداشتند و خط روی سنگ هم ناخوانا بود، نتوانستند درست بخوانند.

جناب سیّد که قدری تند مزاج بود، برآشفت و به رفقا تندی کرد و گفت: این چه وضعی است؟ ناگهان شعاع انوار کبریایی و لمعات جمال الهی در و دیوار مسجد را چون وادی مقدّس طور و ذی طوی پرنور و ضیاء کرد ندای روح افزای امام، چون ندای ربّ رحیم با موسی کلیم، به گوش سیّد و رفقایش رسید که فرمود: ولدی حمّود أنا اتمم لک الدعاء (فرزندم حمّود من دعا را برایت می خوانم) و شروع به قرائت دعای سجده نمود. در آن حال در و دیوار مسجد به همراه او قرائت می کردند و تمام مؤمنین حاضر این انوار و اسرار و قرائتِ اذکار را می شنیدند و لکن شخص را نمی دیدند.

سید بزرگوار می خواست سر از سجده بردارد و به دامان آن مسجود ملائکه دست توسل بر آورد ولی عقل او را منع کرد و فرمایش امام را که در تمام کردن دعا بود، به خاطر آورد. خلاصه به هزار آرزو و انتظار، سر از سجده بلند کرد. در این وقت جمال دلربای آن امام مهربان را دید که تمام مسجد را مثل چراغی که نورش به آسمان می رفت، نورافشانی می کند.

آن حضرت با زبان گهربار خود به سیّد فرمود: شکّرالله سعیک (خدا قبول کند) اشاره به اینکه، این عمل عظیم و مداومت بر زیارت حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) از تو قبول باد و به مقصود خود نائل گشتی. این مطلب را فرمود و غائب شد و آن نور هم ناپدید گشت.
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افرادی که همراه سیّد بودند، دوان دوان به اطراف و اکناف رفتند. ولی هرجای صحرا را نگاه کردند هیچ اثری نیافتند. عده ای در مسجد سهله بودند. از جمله شیخ محمد حسین کاظمی (رحمه الله علیه) مصنف کتاب هدایه الانام، همان جا انواری را از مسجد صعصعه دیدند. همگی بیرون دویدند و دیدند که مؤمنین سراسیمه به دنبال آن ماه تابان می دوند. لذا لباس های سیّد را برای تبرّک قطعه قطعه کردند و بردند مگر قبای ایشان که به جای ماند.

به همین جهت، سیّد حمّود زیارت شب جمعه کربلا را ترک نکرد و بر آن مواظبت داشت تا چندی قبل که وفات یافت.

برکات حضرت ولیعصر (علیه السلام) ص81
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چهل شب جمعه به کربلا برو

مرحوم حاجی نوری در کتاب نجم الثاقب می گوید:

عالم جلیل و حبر نبیل، مجمع فضائل و فواضل شیخ علی رشتی که عالم با تقوا و زاهد و دارای علوم زیادی بود، با بصیرت و خیرت و شاگرد استاد اعظم مرحوم شیخ مرتضی انصاری (اعلی الله مقامه) بود و من در سفر و حضر با او بودم و کمتر کسی را مانند او در فضل و اخلاق و تقوا مثل او دیدم، نقل کرد که: یک زمانی از زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین (علیه السلام) از راه آب فرات به طرف نجف برمی گشتم، در کشتی کوچکی که بین کربلا و طویریج با مسافر می رفت، نشستم. مسافرین آن کشتی همه اهل حلّه بودند، همه مشغول لهو و لعب و مزاح و خنده بودند، فقط یک نفر در میان آن خیلی با وقار و سنگین نشسته بود، با آنها در مزاح و لهو و لعب مشغول نمی شد و گاهی آن جمعیّت با او در مذهبش سر به سر می گذاشتند و به او طعن می زدند و او را اذیت می کردند و در عین حال در غذا و طعام با او شریک و هم خرج بودند. من زیاد تعجّب می کردم ولی در کشتی نمی توانستم از او چیزی سؤال کنم. بالاخره به جایی رسیدیم که عمق آب کم بود و چون کشتی سنگین بود و ممکن بود به گِل 
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بنشیند ما را از کشتی پیاده کردند، در کنار فرات راه می رفتیم، من از آن مرد با وقار پرسیدم، چرا شما با آنها این طورید و آنها شما را اذیّت می کنند؟

او گفت: اینها اقوام من هستند و همه سنّی می باشند. پدرم هم سنّی می باشد ولی مادرم شیعه بود و من هم به مذهب پدر بودم ولی به برکت حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) به مذهب تشیّع مشرّف شدم.

گفتم: شما چطور شیعه شدید؟

گفت: اسم من یاقوت و شغلم روغن فروشی در کنار جِسرِ (پل) حلّه بود. چند سال قبل برای خریدن روغن از حلّه با جمعی به قرّاء و چادر نشینان اطراف حلّه رفتم تا آنکه چند منزل از حلّه دور شدم، بالاخره آنچه خواستم خریدم و با جمعی از اهل حلّه برگشتم. در یکی از منازل که استراحت کرده بودیم و من به خواب رفته بودم، وقتی بیدار شدم، دیدم رفقا رفته اند و من تنها در بیابان مانده ام و اتفاقاً راه ما تا حلّه راه بی آب و علفی بود و درندگان زیادی هم داشت و آبادی هم در آن نزدیکی نبود، به هر حال من برخاستم و آنچه داشتم بر مرکبم بار کردم و عقب سر آنها رفتم، ولی راه را گم کردم و در بیابان متحیّر ماندم و کم کم از درندگان و تشنگی که ممکن بود، به سراغم بیایند فوق العاده به وحشت افتادم.

به اولیاء خدایی که تا آن روز به آنها معتقد بودم مثل ابابکر و عمر و عثمان و معاویه و غیر هم متوسل شدم و استغاثه کردم، ولی خبری نشد. یادم آمد، که مادرم به من می گفت: که ما امام زمانی داریم که زنده است و هر وقت کار بر ما مشکل می شود و یا راه را گم می کنیم او به فریادمان می رسید و کنیه اش (اباصالح) است.

من با خدای تعالی عهد بستم که اگر مرا از این گمراهی نجات بدهد، به دین مادرم که مذهب شیعه است، مشرّف می گردم. بالاخره به آن حضرت استغاثه کردم و فریاد می زدم:

«یا اباصالح المهدی ادرکنی» ناگهان دیدم، یک نفر کنار من راه می رود و بر سرش عمّامه 
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سبزی مانند اینها است و اشاره کرد به علف هایی که کنار نهر روئیده بود و راه را به من نشان می دهد و می گوید: به دین مادرت مشرّف شو و فرمود: الآن به قریه ای می رسی که اهل آنجا شیعه هستند.

گفتم: ای آقای من، با من نمی آیی تا مرا به این قریه برسانی؟ 

فرمود: نه. زیرا در اطراف دنیا هزاران نفر به من استغاثه می کنند و من باید به فریادشان برسم و آنها را نجات بدهم و فوراً از نظرم غایب شد.

چند قدمی که رفتم به آن قریه رسیدم، با آنکه به قدری مسافت آنجا زیاد بود که رفقایم روز بعد به آنجا رسیدند.

وقتی به حلّه رسیدم، نزد سیّد فقها سیّد مهدی قزوینی ساکن حلّه رفتم و قضیّه ام را برای او نقل کردم و شیعه شدم و معارف تشیّع را از او یاد گرفتم و از او سؤال کردم که من چه کنم یک مرتبه دیگر خدمت حضرت ولیعصر (ارواحنافداه) برسم و آن حضرت را ملاقات کنم؟

فرمود: چهل شب جمعه به کربلا برو و امام حسین (علیه السلام) را زیارت کن من مشغول این کار شدم و هر شب جمعه از حلّه به کربلا می رفتم تا آنکه شب جمعه آخر بود تصادفاً دیدم مأمورین برای ورود به شهر کربلا جواز می خواهند و آنها این دفعه سخت گرفته اند و من هم نه جواز و تذکره داشتم و نه پولی که آن را تهیه کنم. متحیّر بودم. مردم صف کشیده بودند و جنجالی بود. هرچه کردم از یک راهی مخفیانه وارد شهر شوم ممکن نشد، در این موقع از دور حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) را در لباس اهل علم ایرانی که عمّامه سفیدی بر سر داشت داخل شهر کربلا دیدم. من پشت دروازه بودم. به او استغاثه کردم.

از دروازه خارج شد و نزد من تشریف آورد و دست مرا گرفت و داخل دروازه کرد مثل آنکه مرا کسی ندید. وقتی داخل شدم و قصد داشتم با او مصاحبت کنم او ناگهان غائب شد و دیگر او را ندیدم.

ملاقات با امام زمان (علیه السلام) ص168 
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انقطاع، رمز وصال

آقای میرزا هادی بجستانی به نقل از مؤمن متقی صدیق الذاکرین تهرانی که به فرموده میرزا هادی چند سال است که مجاور سیّدالشهداء (علیه السلام) است و کمال رفاقت را با من دارد و همیشه بعد از نماز جماعت من، در جوار آن حضرت، با حال خوشی ذکر مصیبت می خواند و در همه جا اهمّ حوائج او فرج حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است، گفت: تقریباً بیست سال پیش می شود که به کربلا مشرّف شدم. مرکب من قاطری راهوار و مِلک خودم بودم. مبالغی نقدینه طلا در همیانی به کمر بسته و خورجین و اسباب لازم همراهم بود. در هر منزلی که غافله توقف می کرد شبانه ذکر مصیبت می کردم. لذا وضعم خوب بود. در آخرین منزل بین راه که مسیّب است، قافله سحرگاه حرکت کرد و ما هم به راه افتادیم. در بین راه عربی اسب سوار با من رفیق شد. مشغول صحبت شدیم و از قافله جلو افتادیم. بعد از ساعتی، آن مرد عرب گفت: اینک دزدها قصد ما را دارند. این را گفت و اسب را دواند. من قدری با او همراهی کردم، ولی به او نرسیدم و همانجا ماندم. دزدها رسیدند و فوراً مرا هدف نیزه و گرز وخنجر قرار دادند. بر زمین افتادم و از هوش رفتم. بعد از مدتی که به هوش آمدم، شنیدم که درباره ی تقسیم پولها نزاع می کردند. وقتی از من حرکتی دیدند و دانستند که زنده ام یکی فریاد زد 
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اذبحوه (سرش را از بدن جدا کنید) یکباره متوجّه من شدند و خنجر را روی گلوی خود دیدم و مرگ را مشاهده نمودم. در همان حال یأس و انقطاع، توجه قلبی به ولی کارخانه ی الهی، یعنی ناموس عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) کردم و فقط با ارتباط روحی، و نه زبانی از آن حضرت کمک خواستم. فوراً در کمتر از چشم به هم زدنی، دیدم نور است که از زمین به آسمان بالا می رود و دور آن قطعه زمین مثل کوه طور محل تجلّی حضرت نورالانوار گردیده است. صدای دلربای آن معشوق ما سِوی بلند شد، که می فرمود: برخیز. با آنکه سر و پیکرم مجروح و مُشرِف به موت بودم و خون از جراحاتم جاری بود، به برکت فرمایش آن جان جهانیان و زندگی بخش ارواح اهل ایمان حیات تازه در جسم و جان من دمید و از بستر مرگ برخاستم.

آن حضرت فرمود: این است قبر جد بزرگوارم. روانه شو.

نگاه کردم، دیدم چراغ های گلدسته ها و گنبد مطهّر پیداست و هیچ اثری از اعراب و اسباب و اثاثیه ام نیافتم و همه ناراحتی ها را فراموش کرده، راحت راه را طیّ می کردم تا آنکه خود را در کوچه باغ های کربلا دیدم. در حالی که هوا روشن شده بود، گفتم: برای نماز به کربلا نمی رسم همین جا تیمّم کرده نماز می خوانم. چون نشستم و تیمم کردم، احساس ضعف و درد نموده، دو رکعت نماز را به طور نشسته و به هزار زحمت خواندم و همانجا از هوش رفتم. چشم باز نکردم مگر در خانه مرحوم آقا شیخ حسین فرزند حجت الاسلام مازندرانی(قدس سره). معلوم شد گاری هایی که از کاظمین و بغداد وارد کربلا می شوند، مرا با خود حمل نموده و به خانه ی شیخ آورده اند. وقتی شیخ مرا زنده دید، گفت: غم مخور، شهدای کربلا هفتاد و سه نفر شدند (یعنی تو یکی از ایشانی).

چند ماهی زخم ها را معالجه کردم تا از برکت نَفَس مبارک حضرت صاحب الزمان(روحی فداه) سلامتی و عافیت یافتم.

برکات حضرت ولیعصر (علیه السلام) ص75 
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هدیه امام حسین (علیه السلام) 

هنگامی که حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی به عتبات مشرّف بودند خدمت حضرت امام حسین (علیه السلام) در حرم شریف عرض می کند: پدر شما حضرت امیر (علیه السلام) به من عنایتی کردند و ظرف عسلی دادند. شما فرزند همان بزرگوار هستید آیا چیزی به من عنایت نمی کنید؟

آن زمان آقا در کربلا در حجره آقا شیخ عبدالرحیم که از اوتاد و مقدّسین بوده مکان داشت و همان جایی بود که مشهور است حضرت علی اکبر (علیه السلام) از بالای زین همانجا افتادند. آقا در خواب می بینند صف جماعتی تشکیل شده که امام جماعت حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) هستند صف اول ابتدا و انتهایش معلوم نیست. صف دوم اولش معلوم نیست ولی آخرین شخص مقابل حضرت من ایستاده بودم و همگی علماء بودند.

(ظرف عسل: اشاره به توسلی است که ایشان به مقام ولایت مطلقه امیرالمؤمنین (علیه السلام) پیدا کردند و ظرف عسلی در خواب برای ایشان آوردند.

شیفتگان حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ج1 ص125 
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مظلوم ترین فرد عالم

مرحوم حجت الاسلام آقای حاج سیّد اسماعیل شرفی از شخصیت های دلسوخته بود که چند بار خدمت حضرت بقیه الله الأعظم (ارواحنا فداه) مشرّف شده بود.

ایشان نقل می کند: به عتبات مقدّسه مشرّف شده بودم و در حرم مطهّر حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) مشغول زیارت بودم. چون دعای زائرین در قسمت بالای سر حرم مطهّر امام حسین (علیه السلام) مستجاب است در آنجا از خداوند خواستم مرا به محضر مبارک مولایم حضرت مهدی (ارواحنا فداه) مشرّف گرداند و دیدگانم را به جمال بی مثال آن بزرگوار روشن نماید.

مشغول زیارت بودم که ناگهان خورشید جهان تاب جمالش ظاهر شد گرچه در آن هنگام حضرتش را نشناختم ولی شدیداً مجذوب آن بزرگوار شدم.

پس از سلام از ایشان سؤال کردم: شما کیستید؟

آقا فرمودند: من مظلوم ترین فرد عالم هستم.

من متوجّه نشدم و با خودم گفتم: شاید ایشان از علمای بزرگ نجف هستند و چون مردم
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به ایشان گرایش پیدا نکرده اند خود را مظلوم ترین فرد عالم می دانند. در این هنگام ناگهان متوجّه شدم که کسی در کنارم نیست!

اینجا بود که فهمیدم مظلوم ترین فرد عالم کسی جز امام زمان (ارواحنا فداه) نیست و من نعمت حضور آن بزرگوار را زود از دست دادم.

شیفتگان حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ج3 ص160
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دعا زیر قبّه حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) مستجاب است

حضرت بقیه الله (روحی وارواح العالمین له الفداء) هیچگاه حاضر نیستند دوستانشان حزن و اندوهی داشته باشند و اگر مشکلی پیدا کنند خود آن حضرت با الطاف خفیّه و یا جلالیه اش آن را برطرف خواهد کرد؛ زیرا او امام مهربان و سرور همه و مولای انس و جان است. در کتاب معجزات و کرامات نقل شده که عالم جلیل و زاهد بی بدیل جناب آقای حاج سیّد عزیز الله فرمودند: من در زمانی که در نجف اشرف مشرّف بودم برای زیارت حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) در عید فطر به کربلا رفتم و در مدرسه صدر میهمان یکی از دوستان بودم و بیشتر اوقاتم را در حرم مطهّر حسینی (علیه السلام) می گذراندم.

یک روز که به مدرسه وارد شدم، دیدم جمعی از رفقا دور هم جمع اند و می خواهند به نجف اشرف برگردند. از من سؤال کردند که شما چه وقت به نجف برمی گردید؟ گفتم: شما بروید من می خواهم از همین جا به زیارت خانه خدا بروم. گفتند: چطور؟ گفتم: زیر قبّه ی حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) دعا کرده ام که پیاده رو به محبوب بروم و ایّام حج را در حرم خدا باشم. همراهان و دوستان بالاتفاق مرا سرزنش کردند و گفتند: مثل اینکه در اثر کثرت عبادت 
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و ریاضت دِماغت خشک شده و دیوانه شده ای؟! تو چگونه می خواهی با این ضعف مزاج و کسالت پیاده در بیابان ها سفر کنی و در همان منزل اول به دست عرب های بادیه نشین می افتی و تو را از بین می برند.

من از سرزنش و گفتار آنها فوق العاده متأثر شدم و قلبم شکست، با اشک ریزان از اتاق بیرون آمدم و یکسره به حرم حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) رفتم و زیارت مختصری کردم و به طرف بالای سر مبارک رفتم و گوشه ای نشستم و به دعا و توسل و گریه و ناله مشغول شدم.

ناگهان دیدم دست ید اللهی حضرت بقیه الله (روحی فداه) بر شانه من خورد و فرمود: آیا میل داری با من پیاده به خانه ی خدا مشرّف شوی؟ عرض کردم: بلی. فرمود: پس قدری نان خشک که برای یک هفته تو کافی باشد و احرام خود را بردار در روز و ساعت فلان همین جا حاضر باش و زیارت وداع بخوان تا با یکدیگر از همین مکان مقدّس به طرف مقصود حرکت کنیم. عرض کردم: چشم اطاعت می کنم. آن حضرت از من جدا شدند و من از حرم بیرون آمدم و مقداری به همان اندازه ای که مولا فرموده بود نان خشک تهیه کردم و لباس احرام خود را برداشتم و به حرم مطهّر مشرّف شدم و در همان مکان معیّن مشغول زیارت وداع بودم که آن حضرت را ملاقات کردم. در خدمتش از حرم بیرون آمدیم و از صحن و شهر خارج شدیم. ساعتی راه پیمودیم نه آن حضرت با من حرف می زد و نه من می توانستم با او حرف بزنم و مصدّع اوقات او بشوم و خیلی با هم عادی بودیم تا در همان بیابان به محلی که مقداری آب بود، رسیدیم. آن حضرت خطی به طرف قبله کشیدند و فرمودند: این قبله است تو اینجا بمان، نماز بخوان و استراحت کن. من عصر می آیم تا با هم به طرف مکه برویم. من قبول کردم آن حضرت رفتند. حدود عصر بود که برگشتند و فرمودند: برخیز تا برویم. من حرکت کردم و خورجین نان را برداشتم و مقداری راه رفتیم. غروب آفتاب به جایی رسیدیم که قدری آب در محلی جمع شده بود.
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آن حضرت به من فرمودند: شب در اینجا بمان و خطی به طرف قبله کشیدند و فرمودند این قبله است و من فردا صبح می آیم تا باز هم به طرف مکه برویم.

بالاخره تا یک هفته به همین نحو گذشت. صبح روز هفتم آبی در بیابان پیدا شد. به من فرمودند: در این آب غسل کن و لباس احرام بپوش و هر کاری که من می کنم تو هم بکن و با من لبیک ها را بگو که اینجا میقات است. من آنچه آن حضرت فرمودند و عمل کردند را انجام دادم و بعد مختصری راه رفتیم. به نزدیک کوهی رسیدیم صداهایی به گوشم رسید عرض کردم: این صداها چیست؟ فرمودند: از کوه بالا برو در آنجا شهر می بینی، داخل آن شهر شو. آن حضرت این را فرمودند و از من جدا شدند.

من از کوه بالا رفتم و به طرف آن شهر سرازیر شدم. از کسی پرسیدم اینجا کجاست؟ گفت: این شهر مکه است و آن هم خانه خداست. یک مرتبه به خود آمدم و خود را ملامت کردم که چرا هفت روز خدمت آن حضرت بودم ولی استفاده نکردم و با این موضوع به این پر اهمیتی خیلی عادی برخورد نمودم. به هر حال ماه شوال و ذی القعده و چند روز از ماه ذی الحجه را در مکه بودم. بعد از آن رفقایی که با وسیله حرکت کرده بودند، پیدا شدند. من در این مدت مشغول عبادت و زیارت و طواف بودم و با جمعی آشنا شده بودم. وقتی آشنایان و دوستان مرا دیدند، تعجّب کردند و قضیه من در بین آنهایی که مرا می شناختند معروف شد.

ملاقات در میقات ص28
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دعا بالای سر قبر مطهّر سیّدالشهداء (علیه السلام) مستجاب است

عالم محقق شیخ حسن تویسرکانی فرمود:

اوایل جوانی که در نجف اشرف مشغول تحصیل بودم امر معیشت بر من سخت می گذشت، بنا گذاشتم فقط به قصد دعا برای توسعه حال به کربلا مشرّف شوم. همین که وارد شدم، در حالی که هنوز به حرم حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) مشرّف نشده بودم شب را خوابیدم.

در خواب به حضور حضرت بقیه الله (ارواحنا فداه) رسیدم. فرمودند: فلانی دعا کن. عرض کردم: مولاجان، من فقط به قصد دعا کردن مشرّف شده ام. فرمودند: خیلی خوب اینجا بالای سر است دعا کن. من دست به دعا برداشتم و با تضرّع و زاری دعا کردم فرمودند نشد.

دوباره بهتر از اول مشغول به دعا کردن شدم. باز هم فرمودند: نشد. مرتبه سوم به جد و جهد آن گونه که بلد بودم در دعا اصرار نمودم. باز فرمودند: نشد. در اینجا من عاجز شدم و عرض کردم: آقا جان دعا کردن وکالت بردار هست یا نه؟ فرمودند: بله هست.

عرض کردم: من شما را وکیل کردم که برای من دعا بفرمایید.
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حضرت فرمودند خیلی خوب. دست به دعا برداشته برای من دعا کردند و من در اینجا از خواب بیدار شدم.

چون به نجف اشرف برگشتم شخص تاجری از اهالی تویسرکان، که ساکن تهران بود به زیارت عتبات مشرّف گردید و به حضور مبارک حجت الاسلام میرزای رشتی رسید و چون شیخ حسن تویسرکانی از شاگردان میرزایشان بود به همین جهت مرحوم میرزای رشتی توصیف او را نزد تاجر تویسرکانی بسیار نمودند و بالاخره فرمودند: دخترت را به او بده.

حاجی تاجر فوراً قبول کرد. پس از چند روز حسن جوان با دعای امام زمان (ارواحنا فداه) صاحب عیال و ثروت و خانه و زندگی گردید.

ملاقات جوانان با صاحب الزمان (علیه السلام) ص13
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پناهندگی به قبر مطهّر حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) 


اشاره

احمد بن محمد بن علی علوی حسینی مصری می گوید:

حاکم مصر نزد احمدبن طولون از من سعایت کرده بود، لذا همّ و غمّ شدیدی مرا در خود گرفت به طوری که بر جان خود ترسیدم. به همین جهت به قصد بیت الله الحرام از مصر خارج شدم و از آنجا به عراق رفته وارد کربلا شدم و به قبر مطهّر حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) پناه آوردم و از حضرتش امان طلبیدم و تا پانزده روز در آن مکان شریف بودم و دعا و زاری می نمودم. تا آن که یک وقت در میان خواب و بیداری مولای خود حضرت صاحب الزمان و ولی الرحمن (علیه السلام) را زیارت کردم. فرمودند: امام حسین (علیه السلام) به تو می فرمایند: فرزند من، آیا از فلان کس ترسیده ای؟

عرض کردم: آری. چون قصد کشتن مرا دارد و به همین جهت به مولای خود پناه آوردم تا از او شکایت کنم.
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حضرت فرمودند: چرا خدا را به دعایی که پیامبران در شداید و فشارها خوانده و نجات یافته اند، نخوانده ای؟ عرض کردم: آن دعا کدام است؟

فرمودند: شب جمعه غسل کن و نماز شب بخوان و سجده شکر انجام بده بعد این دعا (1)را در حالی که بر سر زانو و سر انگشتان پا نشسته ای، بخوان و خود حضرت آن دعا را برایم خواندند و پنج شب متوالی این کار را انجام دادند تا از حفظ شدم.

شب ششم، شب جمعه بود و دیگر تشریف نیاوردند. من برخاستم و غسل نمودم و تغییر لباس دادم بعد نماز شب را به جای آورده و سجده شکر کردم. سپس بر سر زانو انگشتان پا نشسته دعا را خواندم.

شب شنبه آن حضرت را در خواب دیدم. فرمودند: دعایت مستجاب شد و دشمنت بعد از آنکه دعا را خواندی پیش روی کسی که نزد او سعایت کرده بود (احمد بن طولون) به هلاکت رسید.

احمد بن علوی مصری میگوید: صبح امام حسین (علیه السلام) را وداع گفته به سوی مصر روانه شدم. وقتی به اردن رسیدم مردی از همسایگان مصری خود را دیدم که از اهل ایمان و شیعه بود. به من خبر داد که احمد بن طولون دشمن تو را دستگیر کرد و دستور داد سرش را از پشت گردن بریدند و بدن او را به نیل انداختند و این جریان در شب جمعه اتفاق افتاد.

بعد از تحقیق معلوم شد این کار مقارن تمام شدن دعای من بوده است. همانگونه که مولایم به من خبرش را داده بودند.

سید بن طاووس این قضیه را با سند دیگر و اندک اختلافی نقل کرده است که: احمد بن علوی مصری می گوید: در بازگشت به مصر وقتی به یکی از منازل رسیدم، قاصدی از طرف 
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1- متن دعا در پایان این داستان آمده است. 




اولاد خودم را دیدم. آن قاصد به همراه خود نامه ای به این مضمون داشت: آن مردی که از او فرار می کردی عده ای را به میهمانی دعوت کرد و بر ایشان سفره ای مهیّا نمود. میهمانان بعد از صرف غذا متفرق شدند و او هم شب خوابید در حالیکه غلامانش در همان مکان حضور داشتند. صبحگاهان از وی هیچ صدا و اثری احساس نشد. لحاف را از صورتش برداشتند امّا با کمال تعجّب مشاهده کردند که سرش از قفا بریده و خونش جاری است.

برکات حضرت ولیعصر (علیه السلام) ص271

ص: 74






متن دعای علوی مصری

بسم الله الرحمن الرحیم

رَبِّ مَنْ ذَا الَّذِی دَعَاکَ فَلَمْ تُجِبْهُ وَ مَنْ ذَا الَّذِی سَألَکَ فَلَمْ تُعْطِهِ وَ مَنْ ذَا الَّذِی نَاجَاکَ فَخَیَّبْتَهُ أوْ تَقَرَّبَ إِلَیْکَ فَأبْعَدْتَهُ وَ رَبِّ هَذَا فِرْعَوْنُ ذُو الْأوْتَادِ مَعَ عِنَادِهِ وَ کُفْرِهِ وَ عُتُوِّهِ وَ إِذْعَانِهِ الرُّبُوبِیَّهَ لِنَفْسِهِ وَ عِلْمِکَ بِأنَّهُ لاَ یَتُوبُ وَ لاَ یَرْجِعُ وَ لاَ یَئُوبُ وَ لاَ یُؤْمِنُ وَ لاَیَخْشَعُ اِسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاءَهُ وَ أعْطَیْتَهُ سُؤْلَهُ کَرَماً مِنْکَ وَ جُوداً وَ قِلَّهَ مِقْدَارٍ لِمَا سَألَکَ عِنْدَکَ مَعَ عِظَمِهِ عِنْدَهُ أخْذاً بِحُجَّتِکَ عَلَیْهِ وَ تَأکِیداً لَهَا حِینَ فَجَرَ وَ کَفَرَ وَ اِسْتَطَالَ عَلَی قَوْمِهِ وَ تَجَبَّرَ وَ بِکُفْرِهِ عَلَیْهِمْ اِفْتَخَرَ وَ بِظُلْمِهِ لِنَفْسِهِ تَکَبَّرَ وَ بِحِلْمِکَ عَنْهُ اِسْتَکْبَرَ فَکَتَبَ وَ حَکَمَ عَلَی نَفْسِهِ جُرْأهً مِنْهُ إِنَّ جَزَاءَ مِثْلِهِ أنْ یُغْرَقَ فِی الْبَحْرِ فَجَزَیْتَهُ بِمَا حَکَمَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ.

إِلَهِی وَ أنَا عَبْدُکَ اِبْنُ عَبْدِکَ وَ اِبْنُ أمَتِکَ مُعْتَرِفٌ لَکَ بِالْعُبُودِیَّهِ مُقِرٌّ بِأنَّکَ أنْتَ اللَّهُ خَالِقِی لاَ إِلَهَ لِی غَیْرُکَ وَ لاَ رَبَّ لِی سِوَاکَ مُوقِنٌ بِأنَّکَ أنْتَ اللَّهُ رَبِّی وَ إِلَیْکَ مَرَدِّی وَ إِیَابِی عَالِمٌ بِأنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تَحْکُمُ مَا تُرِیدُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُکْمِکَ وَ لاَ رَادَّ لِقَضَائِکَ وَ أنَّکَ الْأوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الْباطِنُ لَمْ تَکُنْ مِنْ شَیْءٍ وَ لَمْ تَبِنْ عَنْ شَیْءٍ کُنْتَ قَبْلَ کُلِّ شَیْءٍ وَ أنْتَ الْکَائِنُ بَعْدَ کُلِّ شَیْءٍ وَ الْمُکَوِّنُ لِکُلِّ شَیْءٍ خَلَقْتَ کُلَّ شَیْءٍ بِتَقْدِیرٍ وَ أنْتَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ وَ أشْهَدُ أنَّکَ کَذَلِکَ کُنْتَ وَ تَکُونُ وَ أنْتَ حَیٌّ قَیُّومٌ لاَ تَأخُذُکَ سِنَهٌ وَ لا نَوْمٌ وَ لاَ تُوصَفُ بِالْأوْهَامِ وَ لاَ تُدْرَکُ بِالْحَوَاسِّ - وَ لاَ تُقَاسُ بِالْمِقْیَاسِ وَ لاَ تُشَبَّهُ بِالنَّاسِ وَ إِنَّ الْخَلْقَ کُلَّهُمْ عَبِیدُکَ وَ إِمَاؤُکَ أنْتَ الرَّبُّ وَ نَحْنُ الْمَرْبُوبُونَ وَ أنْتَ الْخَالِقُ وَ نَحْنُ الْمَخْلُوقُونَ وَ أنْتَ الرَّازِقُ وَ نَحْنُ الْمَرْزُوقُونَ فَلَکَ الْحَمْدُ یَا إِلَهِی إِذْ خَلَقْتَنِی بَشَراً سَوِیّاً وَ جَعَلْتَنِی غَنِیّاً مَکْفِیّاً بَعْدَ مَا کُنْتُ طِفْلاً صَبِیّاً تَقُوتُنِی مِنَ الثَّدْیِ لَبَناً مَرِیئاً وَ غَذَّیْتَنِی غِذَاءً طَیِّباً هَنِیئاً وَ جَعَلْتَنِی ذَکَراً 
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مِثَالاً سَوِیّاً فَلَکَ الْحَمْدُ حَمْداً إِنْ عُدَّ لَمْ یُحْصَ وَ إِنْ وُضِعَ لَمْ یَتَّسِعْ لَهُ شَیْءٌ - حَمْداً یَفُوقُ عَلَی جَمِیعِ حَمْدِ الْحَامِدِینَ وَ یَعْلُو عَلَی حَمْدِ کُلِّ شَیْءٍ وَ یَفْخُمُ وَ یَعْظُمُ عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ وَ کُلَّمَا حَمِدَ اللَّهَ شَیْءٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ کَمَا یُحِبُّ اللَّهُ أنْ یُحْمَدَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَ زِنَهَ مَا خَلَقَ وَ زِنَهَ أجَلِّ مَا خَلَقَ وَ بِوَزْنِ أخَفِّ مَا خَلَقَ وَ بِعَدَدِ أصْغَرِ مَا خَلَقَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّی یَرْضَی رَبُّنَا وَ بَعْدَ الرِّضَا وَ أسْألُهُ أنْ یُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ یَغْفِرَ لِی ذَنْبِی وَ أنْ یَحْمَدَ لِی أمْرِی وَ یَتُوبَ عَلَیَّ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ.

إِلَهِی وَ إِنِّی أنَا أدْعُوکَ وَ أسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ صَفْوَتُکَ أبُونَا آدَمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ هُوَ مُسِیءٌ ظَالِمٌ حِینَ أصَابَ الْخَطِیئَهَ فَغَفَرْتَ لَهُ خَطِیئَتَهُ وَ تُبْتَ عَلَیْهِ وَ اِسْتَجَبْتَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی وَ تَرْضَی عَنِّی فَإِنْ لَمْ تَرْضَ عَنِّی فَاعْفُ عَنِّی فَإِنِّی مُسِیءٌ ظَالِمٌ خَاطِئٌ عَاصٍ وَ قَدْ یَعْفُو السَّیِّدُ عَنْ عَبْدِهِ وَ لَیْسَ بِرَاضٍ عَنْهُ وَ أنْ تُرْضِیَ عَنِّی خَلْقَکَ وَ تُمِیطَ عَنِّی حَقَّکَ.

إِلَهِی وَ أسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ إِدْرِیسُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَجَعَلْتَهُ صِدِّیقاً نَبِیّاً وَ رَفَعْتَهُ مَکاناً عَلِیًّا وَ اِسْتَجَبْتَ دُعَاءَهُ وَ کُنَتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد - وَ أنْ تَجْعَلَ مَآبِی إِلَی جَنَّتِکَ وَ مَحَلِّی فِی رَحْمَتِکَ وَ تُسْکِنَنِی فِیهَا بِعَفْوِکَ وَ تُزَوِّجَنِی مِنْ حُورِهَا بِقُدْرَتِکَ یَا قَدِیرُ.

إِلَهِی وَ أسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ نُوحٌ إِذْ نَادَی رَبَّهُ أنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. فَفَتَحْنا أبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ. وَ فَجَّرْنَا الْأرْضَ عُیُوناً فَالْتَقَی الْماءُ عَلی أمْرٍ قَدْ قُدِرَ - وَ نَجَّیْتَهُ عَلی ذاتِ ألْواحٍ وَ دُسُرٍ فَاسْتَجَبْتَ دُعَاءَهُ وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تُنْجِیَنِی مِنْ ظُلْمِ مَنْ یُرِیدُ ظُلْمِی وَ تَکُفَّ عَنِّی بَأسَ مَنْ یُرِیدُ هَضْمِی وَ تَکْفِیَنِی شَرَّ کُلِّ 
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سُلْطَانٍ جَائِرٍ وَ عَدُوٍّ قَاهِرٍ وَ مُسْتَخِفٍّ قَادِرٍ وَ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ کُلِّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ وَ إِنْسِیٍّ شَدِیدٍ وَ کَیْدِ کُلِّ مَکِیدٍ یَا حَلِیمُ یَا وَدُودُ.

إِلَهِی وَ أسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ عَبْدُکَ وَ نَبِیُّکَ صَالِحٌ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَنَجَّیْتَهُ مِنَ الْخَسْفِ وَ أعْلَیْتَهُ عَلَی عَدُوِّهِ وَ اِسْتَجَبْتَ دُعَاءَهُ وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تُخَلِّصَنِی مِنْ شَرِّ مَا یُرِیدُنِی أعْدَائِی بِهِ وَ سَعَی بِی حُسَّادِی وَ تُکْفِنِیهِمْ بِکِفَایَتِکَ وَ تَتَوَلاَّنِی بِوَلاَیَتِکَ وَ تَهْدِیَ قَلْبِی بِهُدَاکَ وَ تُؤَیِّدَنِی بِتَقْوَاکَ وَ تُبَصِّرَنِی [تَنْصُرَنِی] بِمَا فِیهِ رِضَاکَ وَ تُغْنِیَنِی بِغِنَاکَ یَا حَلِیمُ.

إِلَهِی وَ أسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ عَبْدُکَ وَ نَبِیُّکَ وَ خَلِیلُکَ إِبْرَاهِیمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ حِینَ أرَادَ نُمْرُودُ إِلْقَاءَهُ فِی النَّارِ فَجَعَلْتَ لَهُ النَّارَ بَرْداً وَ سَلاَماً وَ اِسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاءَهُ وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تُبَرِّدَ عَنِّی حَرَّ نَارِکَ وَ تُطْفِئَ عَنِّی لَهِیبَهَا وَ تَکْفِیَنِی حَرَّهَا وَ تَجْعَلَ نَائِرَهَ أعْدَائِی فِی شِعَارِهِمْ وَ دِثَارِهِمْ - وَ تَرُدَّ کَیْدَهُمْ فِی نُحُورِهِمْ وَ تُبَارِکَ لِی فِیمَا أعْطَیْتَنِیهِ کَمَا بَارَکْتَ عَلَیْهِ وَ عَلَی آلِهِ إِنَّکَ أنْتَ الْوَهَّابُ الْحَمِیدُ الْمَجِیدُ.

إِلَهِی وَ أسْألُکَ بِالاِسْمِ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ إِسْمَاعِیلُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَجَعَلْتَهُ نَبِیّاً وَ رَسُولاً وَ جَعَلْتَ لَهُ حَرَمَکَ مَنْسَکاً وَ مَسْکَناً وَ مَأوًی وَ اِسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاءَهُ وَ نَجَّیْتَهُ مِنَ الذَّبْحِ وَ قَرَّبْتَهُ رَحْمَهً مِنْکَ وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تَفْسَحَ لِی فِی قَبْرِی وَ تَحُطَّ عَنِّی وِزْرِی وَ تَشُدَّ لِی أزْرِی وَ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِی وَ تَرْزُقَنِی التَّوْبَهَ بِحَطِّ السَّیِّئَاتِ وَ تَضَاعُفِ الْحَسَنَاتِ وَ کَشْفِ الْبَلِیَّاتِ وَ رِبْحِ التِّجَارَاتِ وَ دَفْعِ مَعَرَّهِ السِّعَایَاتِ إِنَّکَ مُجِیبُ الدَّعَوَاتِ وَ مُنْزِلَ الْبَرَکَاتِ وَ قَاضِی الْحَاجَاتِ وَ مُعْطِی الْخَیْرَاتِ وَ جَبَّارِ السَّمَاوَاتِ.
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إِلَهِی وَ أسْألُکَ بِمَا سَألَکَ بِهِ اِبْنُ خَلِیلِکَ إِسْمَاعِیلُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ الَّذِی نَجَّیْتَهُ مِنَ الذَّبْحِ وَ فَدَیْتَهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ وَ قَلَبْتَ لَهُ الْمِشْقَصَ حَتَّی نَاجَاکَ مُوقِناً بِذَبْحِهِ رَاضِیاً بِأمْرِ وَالِدِهِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاءَهُ وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تُنْجِیَنِی مِنْ کُلِّ سُوءٍ وَ بَلِیَّهٍ وَ تَصْرِفَ عَنِّی کُلَّ ظُلْمَهٍ وَخِیمَهٍ وَ تَکْفِیَنِی مَا أهَمَّنِی مِنْ أمُورِ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ مَا أحَاذِرُهُ وَ أخْشَاهُ وَ مِنْ شَرِّ خَلْقِکَ أجْمَعِینَ بِحَقِّ آلِ یس.

إِلَهِی وَ أسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ لُوطٌ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَنَجَّیْتَهُ وَ أهْلَهُ مِنَ الْخَسْفِ وَ الْهَدْمِ وَ الْمَثُلاَتِ وَ الشِدَّهِ وَ الْجُهْدِ وَ أخْرَجْتَهُ وَ أهْلَهُ مِنَ الْکَرْبِ الْعَظِیمِ وَ اسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاءَهُ وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تَأذَنَ لِی بِجَمِیعِ [بِجَمْعِ] مَا شُتِّتَ مِنْ شَمْلِی وَ تُقِرَّ عَیْنِی بِوَلَدِی وَ أهْلِی وَ مَالِی وَ تُصْلِحَ لِی أمُورِی وَ تُبَارِکَ لِی فِی جَمِیعِ أحْوَالِی وَ تُبَلِّغَنِی فِی نَفْسِی آمَالِی - وَ أنْ تُجِیرَنِی مِنَ النَّارِ وَ تَکْفِیَنِی شَرَّ الْأشْرَارِ بِالْمُصْطَفَیْنَ الْأخْیَارِ الْأئِمَّهِ الْأبْرَارِ وَ نُورِ الْأنْوَارِ محمد وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ الْأخْیَارِ الْأئِمَّهِ الْمَهْدِیِّینَ وَ الصَّفْوَهِ الْمُنْتَجَبِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أجْمَعِینَ وَ تَرْزُقَنِی مُجَالَسَتَهُمْ وَ تَمُنَّ عَلَیَّ بِمُرَافَقَتِهِمْ وَ تُوَفِّقَ لِی صُحْبَتَهُمْ مَعَ أنْبِیَائِکَ الْمُرْسَلِینَ وَ مَلاَئِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ وَ عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ وَ أهْلِ طَاعَتِکَ أجْمَعِینَ وَ حَمَلَهِ عَرْشِکَ وَ الْکَرُوبِیِّینَ.

إِلَهِی وَ أسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی سَألَکَ بِهِ یَعْقُوبُ وَ قَدْ کُفَّ بَصَرُهُ وَ شُتِّتَ شَمْلُهُ [جَمْعُهُ] وَ فُقِدَ قُرَّهُ عَیْنِهِ ابْنُهُ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاءَهُ وَ جَمَعْتَ شَمْلَهُ وَ أقْرَرْتَ عَیْنَهُ وَ کَشَفْتَ ضُرَّهُ وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تَأذَنَ لِی بِجَمِیعِ مَا تَبَدَّدَ مِنْ أمْرِی وَ تُقِرَّ عَیْنِی بِوَلَدِی وَ أهْلِی وَ مَالِی وَ تُصْلِحَ شَأنِی کُلَّهُ وَ تُبَارِکَ لِی فِی جَمِیعِ أحْوَالِی وَ تُبَلِّغَنِی فِی نَفْسِی وَ آمَالِی وَ تُصْلِحَ لِی أفْعَالِی وَ تَمُنَّ عَلَیَّ یَا کَرِیمُ یَا ذَا الْمَعَالِی بِرَحْمَتِکَ یَا أرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.
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إِلَهِی وَ أسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ عَبْدُکَ وَ نَبِیُّکَ یُوسُفُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ نَجَّیْتَهُ مِنْ غَیَابَتِ الْجُبِّ وَ کَشَفْتَ ضُرَّهُ وَ کَفَیْتَهُ کَیْدَ إِخْوَتِهِ وَ جَعَلْتَهُ بَعْدَ الْعُبُودِیَّهِ مَلِکاً وَ اِسْتَجَبْتَ دُعَاءَهُ وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تَدْفَعَ عَنِّی کَیْدَ کُلِّ کَائِدٍ وَ شَرِّ کُلِّ حَاسِدٍ - إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.

إِلَهِی وَ أسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ عَبْدُکَ وَ نَبِیُّکَ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ إِذْ قُلْتَ تَبَارَکْتَ وَ تَعَالَیْتَ وَ نادَیْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأیْمَنِ وَ قَرَّبْناهُ نَجِیًّا وَ ضَرَبْتَ لَهُ طَرِیقاً فِی الْبَحْرِ یَبَساً وَ نَجَّیْتَهُ وَ مَنْ مَعَهُ [تَبِعَهُ] مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ أغْرَقْتَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا وَ اِسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاءَهُ وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أسْألُکَ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تُعِیذَنِی مِنْ شَرِّ خَلْقِکَ وَ تُقَرِّبَنِی مِنْ عَفْوِکَ وَ تَنْشُرَ عَلَیَّ مِنْ فَضْلِکَ مَا تُغْنِیَنِی بِهِ عَنْ جَمِیعِ خَلْقِکَ وَ یَکُونُ لِی بَلاَغاً أنَالُ بِهِ مَغْفِرَتَکَ وَ رِضْوَانَکَ یَا وَلِیِّی وَ وَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَ.

إِلَهِی وَ أسْألُکَ بِالاِسْمِ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ عَبْدُکَ وَ نَبِیُّکَ دَاوُدُ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاءَهُ وَ سَخَّرْتَ لَهُ الْجِبَالَ یُسَبِّحْنَ مَعَهُ بِالْعَشِیِّ وَ الْإِبْکَارِ- وَ الطَّیْرَ مَحْشُورَهً کُلٌّ لَهُ أوّابٌ وَ شَدَدْتَ مُلْکَهُ وَ آتَیْتَهُ الْحِکْمَهَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ وَ ألَنْتَ لَهُ الْحَدِیدَ وَ عَلَّمْتَهُ صَنْعَهَ لَبُوسٍ لَهُمْ وَ غَفَرْتَ ذَنْبَهُ وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أسْألُکَ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تُسَخِّرَ لِی جَمِیعَ أمُورِی وَ تُسَهِّلَ لِی تَقْدِیرِی وَ تَرْزُقَنِی مَغْفِرَتَکَ وَ عِبَادَتَکَ وَ تَدْفَعَ عَنِّی ظُلْمَ الظَّالِمِینَ وَ کَیْدَ الْکَائِدِینَ وَ مَکْرَ الْمَاکِرِینَ وَ سَطَوَاتِ الْفَرَاعِنَهِ الْجَبَّارِینَ وَ حَسَدَ الْحَاسِدِینَ یَا أمَانَ الْخَائِفِینَ وَ جَارَ الْمُسْتَجِیرِینَ وَ ثِقَهَ الْوَاثِقِینَ وَ ذَرِیعَهَ الْمُؤْمِنِینَ وَ رَجَاءَ الْمُتَوَکِّلِینَ وَ مُعْتَمَدَ الصَّالِحِینَ یَا أرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

إِلَهِی وَ أسْألُکَ اللَّهُمَّ بِالاِسْمِ الَّذِی سَألَکَ بِهِ عَبْدُکَ وَ نَبِیُّکَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ إِذْ قَالَ رَبِّ اِغْفِرْ لِی وَ هَبْ لِی مُلْکاً لا یَنْبَغِی لِأحَدٍ مِنْ بَعْدِی إِنَّکَ أنْتَ الْوَهّابُ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ 

ص: 79





دُعَاءَهُ وَ أطَعْتَ لَهُ الْخَلْقَ وَ حَمَلْتَهُ عَلَی الرِّیحِ وَ عَلَّمْتَهُ مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَ سَخَّرْتَ لَهُ الشَّیَاطِینَ مِنْ کُلِّ بَنّاءٍ وَ غَوّاصٍ. وَ آخَرِینَ مُقَرَّنِینَ فِی الْأصْفادِ هَذَا عَطَاؤُکَ لاَ عَطَاءُ غَیْرِکَ وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تَهْدِیَ لِی قَلْبِی وَ تَجْمَعَ لِی لُبِّی وَ تَکْفِیَنِی هَمِّی وَ تُؤْمِنَ خَوْفِی وَ تَفُکَّ أسْرِی وَ تَشُدَّ أزْرِی وَ تُمْهِلَنِی وَ تُنَفِّسَنِی وَ تَسْتَجِیبَ دُعَائِی وَ تَسْمَعَ نِدَائِی وَ لاَ تَجْعَلَ فِی النَّارِ مَأوَایَ وَ لاَ الدُّنْیَا أکْبَرَ هَمِّی وَ أنْ تُوَسِّعَ عَلَیَّ رِزْقِی وَ تُحَسِّنَ خُلُقِی وَ تُعْتِقَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ فَإِنَّکَ سَیِّدِی وَ مَوْلاَیَ وَ مُؤَمَّلِی.

إِلَهِی وَ أسْألُکَ اللَّهُمَّ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ أیُّوبُ لَمَّا حَلَّ بِهِ الْبَلاَءُ بَعْدَ الصِّحَّهِ وَ نَزَلَ السَّقَمُ مِنْهُ مَنْزِلَ الْعَافِیَهِ وَ الضَّیقُ بَعْدَ السَّعَهِ وَ الْقُدْرَهِ فَکَشَفْتَ ضُرَّهُ وَ رَدَدْتَ عَلَیْهِ أهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ حِینَ نَادَاکَ دَاعِیاً لَکَ رَاغِباً إِلَیْکَ رَاجِیاً لِفَضْلِکَ شَاکِیاً إِلَیْکَ رَبِّ إِنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ أنْتَ أرْحَمُ الرّاحِمِینَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاءَهُ وَ کَشَفْتَ ضُرَّهُ وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تَکْشِفَ ضُرِّی - وَ تُعَافِیَنِی فِی نَفْسِی وَ أهْلِی وَ مَالِی وَ وُلْدِی وَ إِخْوَانِی فِیکَ عَافِیَهً بَاقِیَهً شَافِیَهً کَافِیَهً وَافِرَهً هَادِئَهً نَامِیَهً مُسْتَغْنِیَهً عَنِ الْأَطِبَّاءِ وَ الْأَدْوِیَهِ وَ تَجْعَلَهَا شِعَارِی وَ دِثَارِی وَ تُمَتِّعَنِی بِسَمْعِی وَ بَصَرِی وَ تَجْعَلَهُمَا الْوَارِثَیْنِ مِنِّی - إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.

إِلَهِی وَ أسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ یُونُسُ بْنُ مَتَّی فِی بَطْنِ الْحُوتِ حِینَ نَادَاکَ فِی ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ - أنْ لا إِلهَ إِلاّ أنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ وَ أنْتَ أرْحَمُ الرَّاحِمِینَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاءَهُ وَ أنْبَتَّ عَلَیْهِ شَجَرَهً مِنْ یَقْطِینٍ وَ أرْسَلْتَهُ إِلی مِائَهِ ألْفٍ أوْ یَزِیدُونَ وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تَسْتَجِیبَ دُعَائِی وَ تُدَارِکَنِی بِعَفْوِکَ فَقَدْ غَرِقْتُ فِی بَحْرِ الظُّلْمِ لِنَفْسِی وَ رَکِبَتْنِی مَظَالِمُ کَثِیرَهٌ لِخَلْقِکَ عَلَیَّ صَلِّ عَلَی محمد وَ آلِ 
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محمد وَ اسْتُرْنِی مِنْهُمْ وَ أعْتِقْنِی مِنَ النَّارِ وَ اِجْعَلْنِی مِنْ عُتَقَائِکَ وَ طُلَقَائِکَ مِنَ النَّارِ فِی مَقَامِی هَذَا بِمَنِّکَ یَا مَنَّانُ.

إِلَهِی وَ أسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ عَبْدُکَ وَ نَبِیُّکَ عِیسَی اِبْنُ مَرْیَمَ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ إِذْ أیَّدْتَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ أنْطَقْتَهُ فِی الْمَهْدِ فَأحْیَا بِهِ الْمَوْتَی وَ أبْرَأ بِهِ الْأکْمَهَ وَ الْأبْرَصَ بِإِذْنِکَ وَ خَلَقَ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَهِ الطَّیْرِ فَصَارَ طَائِراً بِإِذْنِکَ - وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تُفَرِّغَنِی لِمَا خُلِقْتُ لَهُ وَ لاَ تَشْغَلَنِی بِمَا قَدْ تَکَلَّفْتَهُ لِی وَ تَجْعَلَنِی مِنْ عِبَادِکَ وَ زُهَّادِکَ فِی الدُّنْیَا وَ مِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِلْعَافِیَهِ وَ هَنَّأْتَهُ بِهَا مَعَ کَرَامَتِکَ یَا کَرِیمُ یَا عَلِیُّ یَا عَظِیمُ.

إِلَهِی وَ أسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ آصَفُ بْنُ بَرْخِیَا عَلَی عَرْشِ مَلِکَهِ سَبَإٍ فَکَانَ أقَلَّ مِنْ لَحْظَهِ الطَّرْفِ حَتَّی کَانَ مُصَوَّراً بَیْنَ یَدَیْهِ فَلَمَّا رَأتْهُ قِیلَ أ هکَذا عَرْشُکِ قالَتْ کَأنَّهُ هُوَ فَاسْتَجَبْتَ دُعَاءَهُ وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ تُکَفِّرَ عَنِّی سَیِّئَاتِی وَ تَقْبَلَ مِنِّی حَسَنَاتِی وَ تَقْبَلَ تَوْبَتِی وَ تَتُوبَ عَلَیَّ وَ تُغْنِیَ فَقْرِی وَ تَجْبُرَ کَسْرِی وَ تُحْیِیَ فُؤَادِی بِذِکْرِکَ وَ تُحْیِیَنِی فِی عَافِیَهٍ وَ تُمِیتَنِی فِی عَافِیَهٍ.

إِلَهِی وَ أسْألُکَ بِالاِسْمِ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ عَبْدُکَ وَ نَبِیُّکَ زَکَرِیَّا عَلَیْهِ السَّلاَمُ حِینَ سَألَکَ دَاعِیاً لَکَ رَاغِباً إِلَیْکَ رَاجِیاً لِفَضْلِکَ فَقَامَ فِی الْمِحْرَابِ یُنَادِی نِداءً خَفِیًّا فَقَالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا. یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اِجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا فَوَهَبْتَ لَهُ یَحْیَی وَ اِسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاءَهُ وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تُبْقِیَ لِی أوْلاَدِی وَ أنْ تُمَتِّعَنِی بِهِمْ وَ تَجْعَلَنِی وَ إِیَّاهُمْ مُؤْمِنِینَ لَکَ رَاغِبِینَ فِی ثَوَابِکَ خَائِفِینَ مِنْ عِقَابِکَ رَاجِینَ لِمَا عِنْدَکَ آیِسِینَ مِمَّا عِنْدَ غَیْرِکَ حَتَّی تُحْیِیَنَا حَیَاهً طَیِّبَهً وَ تُمِیتَنَا مَیْتَهً طَیِّبَهً إِنَّکَ فَعَّالٌ لِمَا تُرِیدُ.
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إِلَهِی وَ أسْألُکَ بِالاِسْمِ الَّذِی سَأَلَتْکَ بِهِ اِمْرَأهُ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ اِبْنِ لِی عِنْدَکَ بَیْتاً فِی الْجَنَّهِ وَ نَجِّنِی مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِینَ فَاسْتَجَبْتَ لَهَا دُعَاءَهَا وَ کُنْتَ مِنْهَا قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تُقِرَّ عَیْنِی بِالنَّظَرِ إِلَی جَنَّتِکَ وَ وَجْهِکَ الْکَرِیمِ وَ أوْلِیَائِکَ وَ تُفَرِّجَنِی بِمحمد وَ آلِهِ وَ تُؤْنِسَنِی بِهِ وَ بِآلِهِ وَ بِمُصَاحَبَتِهِمْ وَ مُرَافَقَتِهِمْ وَ تُمَکِّنَ لِی فِیهَا وَ تُنْجِیَنِی مِنَ النَّارِ وَ مَا أُعِدَّ لِأهْلِهَا مِنَ السَّلاَسِلِ وَ الْأغْلاَلِ وَ الشَّدَائِدِ وَ الْأنْکَالِ وَ أنْوَاعِ الْعَذَابِ بِعَفْوِکَ یَا کَرِیمُ.

إِلَهِی وَ أسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَتْکَ بِهِ عَبْدَتُکَ وَ صِدِّیقَتُکَ مَرْیَمُ الْبَتُولُ وَ أُمُّ الْمَسِیحِ الرَّسُولِ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ إِذْ قُلْتَ وَ مَرْیَمَ اِبْنَتَ عِمْرانَ الَّتِی أحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِیهِ مِنْ رُوحِنا - وَ صَدَّقَتْ بِکَلِماتِ رَبِّها وَ کُتُبِهِ وَ کانَتْ مِنَ الْقانِتِینَ فَاسْتَجَبْتَ لَهَا دُعَاءَهَا وَ کُنْتَ مِنْهَا قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تُحْصِنَنِی بِحِصْنِکَ الْحَصِینِ وَ تَحْجُبَنِی بِحِجَابِکَ الْمَنِیعِ وَ تُحْرِزَنِی بِحِرْزِکَ الْوَثِیقِ وَ تَکْفِیَنِی بِکِفَایَتِکَ الْکَافِیَهِ مِنْ شَرِّ کُلِّ طَاغٍ وَ ظُلْمِ کُلِّ بَاغٍ وَ مَکْرِ کُلِّ مَاکِرٍ وَ غَدْرِ کُلِّ غَادِرٍ وَ سِحْرِ کُلِّ سَاحِرٍ وَ جَوْرِ کُلِّ سُلْطَانٍ جَائِرٍ بِمَنْعِکَ یَا مَنِیعُ.

إِلَهِی وَ أسْألُکَ بِالاِسْمِ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ عَبْدُکَ وَ نَبِیُّکَ وَ صَفِیُّکَ وَ خِیَرَتُکَ مِنْ خَلْقِکَ وَ أمِینُکَ عَلَی وَحْیِکَ وَ بَعِیثُکَ إِلَی بَرِیَّتِکَ وَ رَسُولُکَ إِلَی خَلْقِکَ محمد خَاصَّتُکَ وَ خَالِصَتُکَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ فَاسْتَجَبْتَ دُعَاءَهُ وَ أیَّدْتَهُ بِجُنُودٍ لَمْ یَرَوْهَا وَ جَعَلْتَ کَلِمَتَکَ الْعُلْیَا وَ کَلِمَهَ الَّذِینَ کَفَرُوا السُّفْلی وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد صَلاَهً زَاکِیَهً طَیِّبَهً نَامِیَهً بَاقِیَهً مُبَارَکَهً کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی أبِیهِمْ إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ وَ بَارِکْ عَلَیْهِمْ کَمَا بَارَکْتَ عَلَیْهِمْ وَ سَلِّمْ عَلَیْهِمْ کَمَا سَلَّمْتَ عَلَیْهِمْ وَ زِدْهُمْ فَوْقَ ذَلِکَ کُلِّهِ زِیَادَهً مِنْ عِنْدِکَ وَ اُخْلُطْنِی بِهِمْ وَ اِجْعَلْنِی مِنْهُمْ وَ اُحْشُرْنِی مَعَهُمْ وَ فِی زُمْرَتِهِمْ حَتَّی تَسْقِیَنِی مِنْ حَوْضِهِمْ 

ص: 82





وَ تُدْخِلَنِی فِی جُمْلَتِهِمْ وَ تَجْمَعَنِی وَ إِیَّاهُمْ وَ تُقِرَّ عَیْنِی بِهِمْ وَ تُعْطِیَنِی سُؤْلِی وَ تُبَلِّغَنِی آمَالِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی - وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی وَ تُبَلِّغَهُمْ سَلاَمِی وَ تَرُدَّ عَلَیَّ مِنْهُمُ السَّلاَمَ وَ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.

إِلَهِی وَ أنْتَ الَّذِی تُنَادِی فِی إِنْصَافِ کُلِّ لَیْلَهٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِیَهُ أمْ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِیبَهُ أمْ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأغْفِرَ لَهُ أمْ هَلْ مِنْ رَاجٍ فَأُبَلِّغَهُ رَجَاهُ أمْ هَلْ مِنْ مُؤَمِّلٍ فَأُبَلِّغَهُ أمَلَهُ هَا أنَا سَائِلُکَ بِفِنَائِکَ وَ مِسْکِینُکَ بِبَابِکَ وَ ضَعِیفُکَ بِبَابِکَ وَ فَقِیرُکَ بِبَابِکَ وَ مُؤَمِّلُکَ بِفِنَائِکَ أسْألُکَ نَائِلَکَ وَ أرْجُو رَحْمَتَکَ وَ أُؤَمِّلُ عَفْوَکَ وَ ألْتَمِسُ غُفْرَانَکَ فَصَلِّ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أعْطِنِی سُؤْلِی وَ بَلِّغْنِی أمَلِی وَ اُجْبُرْ فَقْرِی وَ اِرْحَمْ عِصْیَانِی وَ اُعْفُ عَنْ ذُنُوبِی وَ فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ الْمَظَالِمِ لِعِبَادِکَ رَکِبَتْنِی وَ قَوِّ ضَعْفِی وَ أعِزَّ مَسْکَنَتِی وَ ثَبِّتْ وَطْأَتِی وَ اِغْفِرْ جُرْمِی وَ أنْعِمْ بِآلِی وَ أکْثِرْ مِنَ الْحَلاَلِ مَالِی وَ خِرْ لِی فِی جَمِیعِ أُمُورِی وَ أفْعَالِی وَ رَضِّنِی بِهَا وَ اِرْحَمْنِی وَ وَالِدَیَّ وَ مَا وَلَدَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأمْوَاتِ إِنَّکَ سَمِیعُ الدَّعَوَاتِ وَ ألْهِمْنِی مِنْ بِرِّهِمَا مَا أسْتَحِقُّ بِهِ ثَوَابَکَ وَ الْجَنَّهَ وَ تَقَبَّلْ حَسَنَاتِهِمَا وَ اِغْفِرْ سَیِّئَاتِهِمَا وَ اِجْزِهِمَا بِأحْسَنِ مَا فَعَلاَ بِی ثَوَابَکَ وَ الْجَنَّهَ.- 

إِلَهِی وَ قَدْ عَلِمْتُ یَقِیناً أنَّکَ لاَ تَأْمُرُ بِالظُّلْمِ وَ لاَ تَرْضَاهُ وَ لاَ تَمِیلُ إِلَیْهِ وَ لاَ تَهْوَاهُ وَ لاَ تُحِبُّهُ وَ لاَ تَغْشَاهُ وَ تَعْلَمُ مَا فِیهِ هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ مِنْ ظُلْمِ عِبَادِکَ وَ بَغْیِهِمْ عَلَیْنَا وَ تَعَدِّیهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ لاَ مَعْرُوفٍ بَلْ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً وَ زُوراً وَ بُهْتَاناً فَإِنْ کُنْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ مُدَّهً لاَ بُدَّ مِنْ بُلُوغِهَا أوْ کَتَبْتَ لَهُمْ آجَالاً یَنَالُونَهَا فَقَدْ قُلْتَ وَ قَوْلُکَ الْحَقُّ وَ وَعْدُکَ الصِّدْقُ - یَمْحُوا اللّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ فَأنَا أسْألُکَ بِکُلِّ مَا سَأَلَکَ بِهِ أنْبِیَاؤُکَ الْمُرْسَلُونَ وَ رُسُلُکَ وَ أسْألُکَ بِمَا سَأَلَکَ بِهِ عِبَادُکَ الصَّالِحُونَ وَ مَلاَئِکَتُکَ الْمُقَرَّبُونَ أنْ تَمْحُوَ مِنْ أُمِّ الْکِتَابِ ذَلِکَ وَ تَکْتُبَ لَهُمُ الاِضْمِحْلاَلَ وَ الْمَحْقَ - حَتَّی تُقَرِّبَ آجَالَهُمْ وَ تَقْضِیَ مُدَّتَهُمْ - وَ تُذْهِبَ أیَّامَهُمْ وَ تَبْتُرَ 
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أعْمَارَهُمْ وَ تُهْلِکَ فُجَّارَهُمْ وَ تُسَلِّطَ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ حَتَّی لاَ تُبْقِیَ مِنْهُمْ أحَداً وَ لاَ تُنَجِّیَ مِنْهُمْ أحَداً وَ تُفَرِّقَ جُمُوعَهُمْ وَ تَکِلَّ سِلاَحَهُمْ وَ تُبَدِّدَ شَمْلَهُمْ وَ تُقَطِّعَ آجَالَهُمْ وَ تُقَصِّرَ أعْمَارَهُمْ وَ تُزَلْزِلَ أقْدَامَهُمْ وَ تُطَهِّرَ بِلاَدَکَ مِنْهُمْ وَ تُظْهِرَ عِبَادَکَ عَلَیْهِمْ فَقَدْ غَیَّرُوا سُنَّتَکَ وَ نَقَضُوا عَهْدَکَ وَ هَتَکُوا حَرِیمَکَ وَ أتَوْا عَلَی مَا نَهَیْتَهُمْ عَنْهُ وَ عَتَوْا عُتُوّاً کَبِیراً کَبِیراً وَ ضَلُّوا ضَلاَلاً بَعِیداً فَصَلِّ عَلَی محمد وَ آلِ محمد - وَ أْذَنْ لِجَمْعِهِمْ بِالشَّتَاتِ وَ لِحَیِّهِمْ بِالْمَمَاتِ وَ لِأزْوَاجِهِمْ بِالنَّهَبَاتِ وَ خَلِّصْ عِبَادَکَ مِنْ ظُلْمِهِمْ وَ اِقْبِضْ أیْدِیَهُمْ عَنْ هَضْمِهِمْ وَ طَهِّرْ أرْضَکَ مِنْهُمْ وَ أْذَنْ بِحَصْدِ نَبَاتِهِمْ وَ اِسْتِیصَالِ شَافَتِهِمْ وَ شَتَاتِ شَمْلِهِمْ وَ هَدْمِ بُنْیَانِهِمْ یَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِکْرَامِ.

وَ أسْألُکَ یَا إِلَهِی وَ إِلَهَ کُلِّ شَیْءٍ وَ رَبِّی وَ رَبِّ کُلِّ شَیْءٍ وَ أدْعُوکَ بِمَا دَعَاکَ بِهِ عَبْدَاکَ وَ رَسُولاَکَ وَ نَبِیَّاکَ وَ صَفِیَّاکَ مُوسَی وَ هَارُونَ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ حِینَ قَالاَ دَاعِیَیْنِ لَکَ رَاجِیَیْنِ لِفَضْلِکَ - رَبَّنا إِنَّکَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِینَهً وَ أمْوالاً فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا رَبَّنا لِیُضِلُّوا عَنْ سَبِیلِکَ رَبَّنَا اِطْمِسْ عَلی أمْوالِهِمْ وَ اُشْدُدْ عَلی قُلُوبِهِمْ فَلا یُؤْمِنُوا حَتّی یَرَوُا الْعَذابَ الْألِیمَ فَمَنَنْتَ وَ أنْعَمْتَ عَلَیْهِمَا بِالْإِجَابَهِ لَهُمَا إِلَی أنْ قَرَعْتَ سَمْعَهُمَا بِأمْرِکَ فَقُلْتَ اللَّهُمَّ رَبِّ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُما فَاسْتَقِیما وَ لا تَتَّبِعانِّ سَبِیلَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تَطْمِسَ عَلَی أمْوَالِ هَؤُلاَءِ الظَّلَمَهِ وَ أنْ تُشَدِّدَ عَلَی قُلُوبِهِمْ وَ أنْ تَخْسِفَ بِهِمْ بِرَّکَ وَ أنْ تُغْرِقَهُمْ فِی بَحْرِکَ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأرْضَ وَ مَا فِیهِمَا لَکَ وَ أَرِ الْخَلْقَ قُدْرَتَکَ فِیهِمْ وَ بَطْشَتَکَ عَلَیْهِمْ فَافْعَلْ ذَلِکَ بِهِمْ وَ عَجِّلْ لَهُمْ ذَلِکَ یَا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ وَ خَیْرَ مَنْ دُعِیَ وَ خَیْرَ مَنْ تَذَلَّلَتْ لَهُ الْوُجُوهُ وَ رُفِعَتْ إِلَیْهِ الْأیْدِی وَ دُعِیَ بِالْألْسُنِ وَ شَخَصَتْ إِلَیْهِ اَلْأبْصَارُ وَ أمَّتْ إِلَیْهِ الْقُلُوبُ وَ نُقِلَتْ إِلَیْهِ الْأقْدَامُ وَ تُحُوکِمَ إِلَیْهِ فِی الْأعْمَالِ.

إِلَهِی وَ أنَا عَبْدُکَ أسْألُکَ مِنْ أسْمَائِکَ بِأبْهَاهَا وَ کُلُّ أسْمَائِکَ بَهِیٌّ بَلْ أسْألُکَ بِأسْمَائِکَ کُلِّهَا أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تُرْکِسَهُمْ عَلَی أُمِّ رُءُوسِهِمْ فِی زُبْیَتِهِمْ وَ تُرْدِیَهُمْ 
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فِی مَهْوَی حُفْرَتِهِمْ وَ اِرْمِهِمْ بِحَجَرِهِمْ وَ ذَکِّهِمْ بِمَشَاقِصِهِمْ وَ اُکْبُبْهُمْ عَلَی مَنَاخِرِهِمْ وَ اُخْنُقْهُمْ بِوَتَرِهِمْ وَ اُرْدُدْ کَیْدَهُمْ فِی نُحُورِهِمْ وَ أَوْبِقْهُمْ بِنَدَامَتِهِمْ حَتَّی یَسْتَخْذِلُوا وَ یَتَضَاءَلُوا بَعْدَ نِخْوَتِهِمْ وَ یَنْقَمِعُوا بَعْدَ اِسْتِطَالَتِهِمْ أذِلاَّءَ مَأْسُورِینَ فِی رِبْقِ حَبَائِلِهِمُ الَّتِی کَانُوا یُؤَمِّلُونَ أنْ یَرَوْنَا فِیهَا وَ تُرِیَنَا قُدْرَتَکَ فِیهِمْ وَ سُلْطَانَکَ عَلَیْهِمْ - وَ تَأْخُذَهُمْ أخْذَ الْقُری وَ هِیَ ظالِمَهٌ إِنَّ أخْذَکَ الْألِیمُ الشَّدِیدُ وَ تَأْخُذَهُمْ یَا رَبِّ أخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ فَإِنَّکَ عَزِیزٌ مُقْتَدِرٌ شَدِیدُ الْعِقَابِ شَدِیدُ الْمِحَالِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ عَجِّلْ إِیرَادَهُمْ عَذَابَکَ الَّذِی أعْدَدْتَهُ لِلظَّالِمِینَ مِنْ أمْثَالِهِمْ وَ الطَّاغِینَ مِنْ نُظَرَائِهِمْ وَ اِرْفَعْ حِلْمَکَ عَنْهُمْ وَ اُحْلُلْ عَلَیْهِمْ غَضَبَکَ الَّذِی لاَ یَقُومُ لَهُ شَیْءٌ وَ أْمُرْ فِی تَعْجِیلِ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ بِأمْرِکَ الَّذِی لاَ یُرَدُّ وَ لاَ یُؤَخَّرُ فَإِنَّکَ شَاهِدُ کُلِّ نَجْوَی وَ عَالِمُ کُلِّ فَحْوَی وَ لاَ تَخْفَی عَلَیْکَ مِنْ أعْمَالِهِمْ خَافِیَهٌ وَ لاَ تَذْهَبُ عَنْکَ مِنْ أعْمَالِهِمْ خَائِنَهٌ وَ أنْتَ عَلاّمُ الْغُیُوبِ عَالِمٌ بِمَا فِی الضَّمَائِرِ وَ الْقُلُوبِ.

وَ أسْألُکَ اللَّهُمَّ وَ أُنَادِیکَ بِمَا نَادَاکَ بِهِ سَیِّدِی وَ سَألَکَ بِهِ نُوحٌ إِذْ قُلْتَ تَبَارَکْتَ وَ تَعَالَیْتَ - وَ لَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِیبُونَ أجَلِ.

اللَّهُمَّ یَا رَبِّ أنْتَ نِعْمَ الْمُجِیبُ وَ نِعْمَ الْمَدْعُوُّ وَ نِعْمَ الْمَسْئُولُ وَ نِعْمَ الْمُعْطِی أنْتَ الَّذِی لاَ تُخَیِّبُ سَائِلَکَ وَ لاَ تَرُدُّ رَاجِیَکَ وَ لاَ تَطْرُدُ الْمُلِحَّ عَنْ بَابِکَ وَ لاَ تَرُدُّ دُعَاءَ سَائِلِکَ وَ لاَ تَمُلُّ دُعَاءَ مَنْ أمَّلَکَ وَ لاَ تَتَبَرَّمُ بِکَثْرَهِ حَوَائِجِهِمْ إِلَیْکَ وَ لاَ بِقَضَائِهَا لَهُمْ فَإِنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِ جَمِیعِ خَلْقِکَ إِلَیْکَ فِی أسْرَعِ لَحْظٍ مِنْ لَمْحِ الطَّرْفِ وَ أَخَفُّ عَلَیْکَ وَ أهْوَنُ عِنْدَکَ مِنْ جَنَاحِ بَعُوضَهٍ وَ حَاجَتِی یَا سَیِّدِی وَ مَوْلاَیَ وَ مُعْتَمَدِی وَ رَجَائِی أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِی فَقَدْ جِئْتُکَ ثَقِیلَ الظَّهْرِ بِعَظِیمِ مَا بَارَزْتُکَ بِهِ مِنْ سَیِّئَاتِی - وَ رَکِبَنِی مِنْ مَظَالِمِ عِبَادِکَ مَا لاَ یَکْفِینِی وَ لاَ یُخَلِّصُنِی مِنْهَا غَیْرُکَ وَ لاَ یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ لاَ یَمْلِکُهُ سِوَاکَ فَامْحُ یَا سَیِّدِی کَثْرَهَ سَیِّئَاتِی بِیَسِیرِ عَبَرَاتِی بَلْ بِقَسَاوَهِ قَلْبِی وَ جُمُودِ عَیْنِی لاَ بَلْ بِرَحْمَتِکَ الَّتِی وَسِعَتْ 
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کُلَّ شَیْءٍ وَ أنَا شَیْءٌ فَلْتَسَعْنِی رَحْمَتُکَ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا أرْحَمَ الرَّاحِمِینَ لاَ تَمْتَحِنِّی فِی هَذِهِ الدُّنْیَا بِشَیْءٍ مِنَ الْمِحَنِ وَ لاَ تُسَلِّطْ عَلَیَّ مَنْ لاَ یَرْحَمُنِی وَ لاَ تُهْلِکْنِی بِذُنُوبِی وَ عَجِّلْ خَلاَصِی مِنْ کُلِّ مَکْرُوهٍ وَ اِدْفَعْ عَنِّی کُلَّ ظُلْمٍ وَ لاَ تَهْتِکْ سِتْرِی وَ لاَ تَفْضَحْنِی یَوْمَ جَمْعِکَ الْخَلاَئِقَ لِلْحِسَابِ یَا جَزِیلَ الْعَطَاءِ وَ الثَّوَابِ أسْألُکَ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تُحْیِیَنِی حَیَاهَ السُّعَدَاءِ وَ تُمِیتَنِی مِیتَهَ الشُّهَدَاءِ وَ تَقْبَلَنِی قَبُولَ الْأوِدَّاءِ وَ تَحْفَظَنِی فِی هَذِهِ الدُّنْیَا الدَّنِیَّهِ مِنْ شَرِّ سَلاَطِینِهَا وَ فُجَّارِهَا وَ شِرَارِهَا وَ مُحِبِّیهَا وَ الْعَامِلِینَ لَهَا وَ مَا فِیهَا وَ قِنِی شَرَّ طُغَاتِهَا وَ حُسَّادِهَا وَ بَاغِیَ الشِّرْکِ فِیهَا حَتَّی تَکْفِیَنِی مَکْرَ الْمَکَرَهِ وَ تَفْقَأَ عَنِّی أعْیُنَ الْکَفَرَهِ وَ تُفْحِمَ عَنِّی ألْسُنَ الْفَجَرَهِ وَ تَقْبِضَ لِی عَلَی أیْدِی الظَّلَمَهِ وَ تُوهِنَ عَنِّی کَیْدَهُمْ وَ تُمِیتَهُمْ بِغَیْظِهِمْ وَ تَشْغَلَهُمْ بِأسْمَاعِهِمْ وَ أبْصَارِهِمْ وَ أفْئِدَتِهِمْ وَ تَجْعَلَنِی مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ فِی أمْنِکَ وَ أمَانِکَ وَ حِرْزِکَ وَ سُلْطَانِکَ وَ حِجَابِکَ وَ کَنَفِکَ وَ عِیَاذِکَ وَ جَارِکَ وَ مِنْ جَارِ السَّوْءِ وَ جَلِیسِ السَّوْءِ إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ - إِنَّ وَلِیِّیَ اللّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتابَ وَ هُوَ یَتَوَلَّی الصّالِحِینَ.

اللَّهُمَّ بِکَ أعُوذُ وَ بِکَ ألُوذُ وَ لَکَ أعْبُدُ وَ إِیَّاکَ أرْجُو وَ بِکَ أسْتَعِینُ وَ بِکَ أسْتَکْفِی وَ بِکَ أسْتَغِیثُ وَ بِکَ أسْتَنْقِذُ وَ مِنْکَ أسْألُ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ لاَ تَرُدَّنِی إِلاَّ بِذَنْبٍ مَغْفُورٍ وَ سَعْیٍ مَشْکُورٍ وَ تِجَارَهٍ لَنْ تَبُورَ وَ أنْ تَفْعَلَ بِی مَا أنْتَ أهْلُهُ وَ لاَتَفْعَلْ بِی مَا أنَا أهْلُهُ فَإِنَّکَ أهْلُ التَّقْوی وَ أهْلُ الْمَغْفِرَهِ وَ أهْلُ الْفَضْلِ وَ الرَّحْمَهِ.

إِلَهِی وَ قَدْ أطَلْتُ دُعَائِی وَ أکْثَرْتُ خِطَابِی وَ ضِیقُ صَدْرِی. حَدَانِی عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ وَ حَمَلَنِی عَلَیْهِ عِلْماً مِنِّی بِأنَّهُ یُجْزِیکَ مِنْهُ قَدْرَ الْمِلْحِ فِی الْعَجِینِ بَلْ یَکْفِیکَ عَزْمُ إِرَادَهٍ وَ أنْ یَقُولَ الْعَبْدُ بِنِیَّهٍ صَادِقَهٍ وَ لِسَانٍ صَادِقٍ یَا رَبِّ فَتَکُونُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِکَ بِکَ وَ قَدْ نَاجَاکَ بِعَزْمِ الْإِرَادَهِ قَلْبِی فَأسْألُکَ أنْ تُصَلِّیَ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ أنْ تَقْرِنَ دُعَائِی بِالْإِجَابَهِ مِنْکَ وَ تُبَلِّغَنِی مَا أمَّلْتُهُ 
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فِیکَ مِنَّهً مِنْکَ وَ طَوْلاً وَ قُوَّهً وَ حَوْلاً لاَ تُقِیمُنِی مِنْ مَقَامِی هَذَا إِلاَّ بِقَضَاءِ جَمِیعِ مَا سَألْتُکَ فَإِنَّهُ عَلَیْکَ یَسِیرٌ وَ خَطَرُهُ عِنْدِی جَلِیلٌ کَثِیرٌ وَ أنْتَ عَلَیْهِ قَدِیرٌ یَا سَمِیعُ یَا بَصِیرُ.

إِلَهِی وَ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ وَ الْهَارِبِ مِنْکَ إِلَیْکَ مِنْ ذُنُوبٍ تَهَجَّمَتْهُ وَ عُیُوبٍ فَضَحَتْهُ فَصَلِّ عَلَی محمد وَ آلِ محمد وَ اُنْظُرْ إِلَیَّ نَظْرَهً رَحِیمَهً أفُوزُ بِهَا إِلَی جَنَّتِکَ وَ اِعْطِفْ عَلَیَّ عَطْفَهً أنْجُو بِهَا مِنْ عِقَابِکَ فَإِنَّ الْجَنَّهَ وَ النَّارَ لَکَ وَ بِیَدِکَ وَ مَفَاتِیحَهُمَا وَ مَغَالِیقَهُمَا إِلَیْکَ وَ أنْتَ عَلَی ذَلِکَ قَادِرٌ وَ هُوَ عَلَیْکَ هَیِّنٌ یَسِیرٌ فَافْعَلْ بِی مَا سَألْتُکَ یَا قَدِیرُ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّهَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ نِعْمَ الْمَوْلی وَ نِعْمَ النَّصِیرُ - وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِنَا محمد وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ. (1)

«ترجمه»

به نام خداوند بخشنده مهربان

بارخدایا! چه کسی دعا کرد و تو او را اجابت نفرمودی؟ کدامیک از بندگان دست نیاز به سوی تو دراز کرد و تو او را محروم نمودی؟ کدام بنده ای با تو مناجات کرد و تو را مأیوس ساختی؟ چه کسی از بندگانت تقاضای نزدیک بودن به تو را داشت و تو او را از در خانه ات راندی؟

خداوندا! آن فرعونی که در مقابل دستگاه با عظمت تو کاخها برافراشت و سرکشیها نمود و دعوی خدایی کرد و با اینکه تو می دانستی، توبه نمی کند و قلبش در برابر ذات پاک تو خاضع نخواهد شد، دعایش را مستجاب کردی و خواسته او را برآوردی و با اینکه حاجت او برای ذات پاک تو ناچیز و برای او بزرگ بود تو حجّت را بر او اتمام کردی هنگامی که 
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به ذات پاک تو کفر ورزید و راه بدیها را پیمود و بر ملّت خود راه ظلم و ستم در پیش گرفت و در سایه ی کفر خود بر آنها استیلا یافت و بر آنان فخر می فروخت و از حلم تو سوء استفاده کرد و راه تکبّر در پیش گرفت و خود بر خویشتن حکم نمود، که پاداش کسی مانند او غرق شدن در دریاست و تو نیز آن حکم را اجرا فرمودی و او را در دریا غرق کردی.

بار خدایا! من بنده ای از بندگان و فرزند بنده و کنیزی از کنیزان توام؛ به خدایی تو معترفم و به اینکه خدایی نیست جز ذات پاک تو که یگانه آفریننده و تنها خدا و تربیت کننده ی منی. معتقدم که خدا و رب من تو هستی که بر همه چیز توانایی و هرچه بخواهی انجام می دهی و هر حکمی را که اراده فرمایی، صادر می کنی. هیچ کس نمی تواند حکم تو را رد کند و حتماً فرمان تو باید اجرا شود. اول جهان هستی و آخر آن، ظاهر آن و باطن آن تویی. از چیزی خلق نشده و از چیزی جدا نشده ای. قبل از هر چیز تو بوده ای و پس از آن نیز تو خواهی بود. همه چیز را تو آفریدی و آفرینش همه موجودات بر اساس تقدیر حکیمانه تو مقرّر است و تو شنوا و دانایی. شهادت می دهم که ذات پاک تو چنین بوده و چنین خواهد بود. ذات مقدّست زنده است و نظام جهان هستی در سایه وجود تو اداره می شود و سستی و خواب در وجودت راه ندارد. همگان از عهده وصف تو ناتوانند و با حواس ظاهر (چشم، گوش و...) شناخته نخواهی شد. با مقیاسها و معیارهای متداول میان مردم تو را نمی توان سنجید و به انسان ها نمی توان تشبیهت کرد. نمی توان آفریده شدگان همه بنده و کنیز تو اند و تو پروردگار مایی و ما مخلوق تو و اسیر قدرت بی نهایت تو هستیم. آفریننده ما تویی و ما، آفریده تو هستیم. تو روزی دهنده ما هستی و ما روزی خواران تو هستیم.

اینک تو را حمد می کنم که مرا انسانی کامل [از نظر اعضاء و جوارح] خلق فرمودی و از غیر خودت بی نیازم ساختی. کودکی خردسال بودم که از پستان مادر شیر گوارایی برای آماده نمودی و غذایی پاکیزه و گوارا در دسترسم قرار دادی و بدین وسیله رشد کرده، قامتی رسا یافتم. پس حمد و ستایش سزاور ذات پاک تو است؛ آن هم ستایشی برتر و بالاتر از 
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ستایش همه ستایشگران که هیچ ثنایی بدان نرسد؛ ستایشی برتر از تمام اقسام حمد و ثنایی که ستایشگران انجام داده اند و ستایشی ارجمند تر از همه امور و گرانقدرتر از هر سپاسی که آفریده ای به درگاه خداوند می کند. آری، حمد مختصّ ذات پاک خداوندی است چنانکه می پسندد؛ سپاسی برابر با تعداد همه آفریدگان و هموزن همه موجودات و مساوی با بزرگترین و کوچکترین و خُردترین آنها؛ حمدی که خداوند را خرسند سازد و با خشنودی خداوند برابر باشد. از او تقاضا می کنم که بر محمد و آل محمد درود فرستد و مرا ببخشد و اعمال مرا نیکو فرموده، توبه ام را بپذیرد، که او بسیار توبه پذیر و مهربان است.

خداوندا! تو را به نامی می خوانم و به اسمی قسم می دهم که برگزیده ات، پدر ما آدم (علیه السلام) ، تو را به آن خواند و تو او را اجابت کرده و توبه اش را پذیرفتی و در حالی که او گناه کرده و بر خودش ستم روا داشته بود، تو او را بخشیدی و دعایش را مستجاب فرمودی و او را به خود نزدیک ساختی. ای کسی که از من به من نزدیکتری! از پیشگاه مقدّست استدعا می کنم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و از گناهان من بگذری و از من خشنود گردی و اگر از من خشنود نمی شوی، پس مرا عفو فرما که من گناهکار و ستمگرم و لغزشم زیاد است. آری، چه بسا مولایی که ازبنده خود درمی گذرد در حالی که از او راضی نیست. تقاضای دیگرم این است که بندگانت را از من راضی نمایی و حق خودت را درباره من نادیده محسوب فرمایی.

بارالها! من تو را به نامی می خوانم که ادریس (علیه السلام) تو را بدان خواند و تو او را به مقام راستگویان و درست کرداران و به پیامبری رساندی و مقامی بس بلند به او ارزانی فرمودی؛ دعایش را مستجاب کردی و او را به خود نزدیک ساختی. اکنون ای نزدیکتر از من به خودم! از درگاه با عظمت تو استدعا می کنم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و پایان کار مرا بهشت برین قرار دهی و مرا در دریای رحمت خود غوطه ور سازی و با آمرزش گناهان، 
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مرا در بهشت جای دهی و حوریان بهشتی را با من همسر فرمایی، به توانایی بی نهایت تو ای قادر متعال!

خداوندا! تو را به نامی می خوانم که نوح (علیه السلام) در سایه آن به درگاهت بار یافت و عرضه داشت: «خداوندا! من مغلوب و مقهور گشته ام، پس مرا یاری کن. و [در قرآن فرمودی که] درهای آسمان را گشودیم و بارانی کوبنده و ویرانگر فرو فرستادیم و از زمین چشمه های پر آب به جوشش درآوردیم! و آبها از زمین و آسمان به هم پیوستند و آنچه مقدّر بود، انجام شد و نوح از آن دریای خروشان نجات یافت و بر کشتی ساخته شده از چوب و میخ سوار شد.» [پروردگارا!] تو نیاز و احتیاج او را تأمین نمودی و او را به خود نزدیک ساختی. اکنون ای نزدیکترین افراد به من! از درگاهت استدعا می کنم که درود خودت را بر محمد و آل محمد فرو فرستاده، مرا از ستم هر ظالمی که اندیشه ستمی درباره من دارد رهایی بخشی و شرّ هر زمامدار جفا کار و دشمن توانا و هر صاحب قدرت خوارکننده و زور گوی کینه توز و شیطان رانده شده و انسان بدرفتاری را از من دور فرمایی و مرا از نقشه و کید فریب دهندگان در امان داری، ای بردبار و حلیم و ای خدای مهربان!

خداوندا! تو را به نامی که بنده و پیامبرت صالح (علیه السلام) تو را به آن خواند و دعا کرد، می خوانم. تو دعایش را مستجاب نمودی و او را از فرو رفتن در زمین حفظ فرمودی و بر دشمنانش او را برتری بخشیدی و در مقام قرب، منزلش دادی.

ای خداوند نزدیک! صلوات و درود مرا برحبیب خود محمد و آْل او فرو فرست و مرا از شرّ دشمنانم، ایمن دار و از بدیهای حسودان حفظم کن و خودت امور مرا کفایت نما و در زیر لوای ولایت خود مرا هدایت کن و قلب مرا به خود متوجّه فرما و به وسیله تقوی و بصیرت و توفیق تحصیل رضای خود را به من عنایت کن و با بی نیازی و ثروتهای مادی و معنوی خود مرا بی نیاز فرما، ای خداوند حلیم و بردبار!
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بارخدایا! تو را به همان نامی که بنده صالح و پیامبر بزرگت ابراهیم (علیه السلام) خواند و تو او را از آتش نمرود نجات دادی، می خوانم که بر محمد و آل او درود فرستی و آتشی را که دشمنان برای من افروخته اند به جان خودشان برگردانی. آنچه را که به من عنایت فرمودی بدان گونه که بر آن حضرت (ابراهیم (علیه السلام) ) و خاندان عزیزش مبارک نمودی، بر من نیز مبارک گردان، ای آن که ذات پاکت، بخشنده و ستوده و بزرگوار است!

خداوندا! به اسمی که اسماعیل (علیه السلام) تو را بدان خواند و در سایه آن نام، او را به پیامبری رساندی و خانه خودت را منزل و پناهگاه او قرار دادی و دعایش را مستجاب نمودی و از قربانی شدن نجاتش دادی و از بهشت برایش گوسفند قربانی (فِدا) فرستادی و او را به خویش نزدیک ساختی. ای از همه نزدیکتر به من! از پیشگاه مقدّست استدعا می کنم که بر پیامبر عزیزت حضرت محمد بن عبدالله و خاندان گرامی اش درود خود را نازل فرمایی. خانه قبر مرا وسیع کن و بار سنگینی گناه را از دوشم بردار و توانمندی و پایمردی نصیبم فرما. گناهانم را بیامرز و با پاک نمودن گناهانم، مرا به مقام توبه نایل فرما. خوبیهایم را دو چندان ساز و گره از مشکلاتم بگشا و در تجارت بهره مندم ساز و آزار بدگوییها را از من دور گردان، ای آن که ذات پاکت اجابت کننده دعاها، عطاکننده همه خوبیها، فرو فرستنده تمام برکات و فرمانروای مطلق آسمانها است!

خداوندا! از تو درخواست می کنم به چیزی که اسماعیل (علیه السلام) فرزند خلیل تو را بدان خواندت و تو او را از کشته شدن نجات دادی و قربانی بزرگ برایش فرستادی و جلوی تیزی کارد را گرفتی و به آن اجازه بریدن ندادی و در حالی که او خود را برای ذبح شدن آماده نموده و امر پدر را اطاعت کرده و راضی بدین امر بود، دعایش را مستجاب نمودی و او را به مقام قرب نایل کردی.

ای خدایی که از همه به من نزدیکتری! از پیشگاه مقدّست استدعا می کنم که درود خود را بر محمد و آل محمد فرو فرستی و مرا از هر بدی و سختی برهانی و ظلم ستمگران را از 
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من دور نمایی و در امور دنیوی و اخری که بر آنها بیمناک هستم، مرا کفایت کنی و از شرّ همه مخلوقات در امان خودت نگاهم داری، به حقّ آل یس.

خداوندا! به نامی که لوط تو را بدان خواند و تو او و فرزندانش را از فرو رفتن در زمین ونابود شدن و شکنجه دیدن، نجات دادی و آنان را از گرداب نیستی، به سلامت بیرون بردی، تو را به همان نام می خوانم و از تو که ازمن به من نزدیکتری تقاضا می کنم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و از آتش سوزان جهنّم مرا در پناه لطف خود نگاه داشته، اجازه فرمایی که نابسامانی هایم سامان گیرد و چشمم به خاندان و فرزندانم روشن گردد و تمام کارهای مرا بر من مبارک فرمایی و مرا به آرزوهای خودم برسانی.

[خدایا!] شرّ بدخواهان را از من دور کن و مرا در آتش غضب خود نسوزان. به وسیله برگزیدگانت محمد و آل محمد که همگی مشعلهای فروزان جهان وجود و هدایت کننده بندگان تو اند بر من منّت گذاشته، افتخار مصاحبت و همنشینی با این ذوات مقدّسه را به من عنایت فرما و نیز افتخار معاشرت و مصاحبت و مجالست با همه بندگان صالح خود مانند انبیا و اوصیا و ملائکه مقرّب و حاملان عرش و ساکنان آستان با عظمتت را نصیبم فرما.

بارخدایا! در نتیجه هجران یوسف، یعقوب پیامبر بینایی خود را از دست داده و افراد خاندانش متلاشی و جمعشان پراکنده شده بود و او مایه روشنایی دیده اش، یوسف را نمی یافت تا اینکه با توّسل به یکی از اسماء مقدّسه ات تو را خواند و درنتیجه اجابتش فرمودی و یوسف را به او بازگرداندی و جمع پریشانش را به هم پیوند زدی و چشمان نابینایش را روشن ساختی و دردهای او را درمان کردی و او را به خود نزدیک نمودی. اینک ای خداوندی که به [همه بندگانت] نزدیکی! من تو را به همان نام می خوانم و از درگاه با عظمتت می خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستاده، به من اجازه فرمایی که به خاندانم بپیوندم و پریشانی هایم سامان گیرد و خاندان و فرزندانم مایه روشنایی دیده ام 
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شوند و تمام امور برایم آسان گردد و به خواسته ها و آرزوهایم برسم و بر من منّت گذار، که شأن تو کَرَم است. [آری، تو کریمی].

ای خداوندی که از نظر مقام و مرتبت بر همه برتری داری و ای کسی که رحمت بی نهایتت همه ی موجودات را فراگرفته است و همگان در دنیا از آن بهره مندند! مرا از این رحمت (رحمانیّت) و نیز رحیمیّت خود در دو جهان بهره مند فرما.

خداوندا! تو را به نامی می خوانم که بنده و پیامبرت یوسف (علیه السلام) تو را بدان خواند و دعایش را مستجاب فرمودی و او را از قعر چاه، نجات دادی و مهمّاتش را کفایت کردی و او را از کید و مکر برادرانش رهایی بخشیدی و پس از اینکه او را به عنوان یک بنده و برده فروختند، به پادشاهی مصرش رساندی و دعایش را اجابت فرمودی و وی را به مقام قرب نایل ساختی.

ای خدای نزدیک به همه! از تو می خواهم که بر محمد و آل او درود فرستی و کید و مکر هر مکار و حیله گر را از من دور فرموده و از حسد حسودان، مرا در پناه خود محفوظ داری. البته ذات پاک تو بر هر چیزی قادر و تواناست.

خداوندا! تو را به نامی می خوانم که بنده و پیامبرت موسی بن عمران (علیه السلام) ذات پاک تو را بدان خواند، چه آنکه در قرآنت فرموده ای: «موسی را از وادی مقدّس طور ایمن خواندیم و برای مناجات با خود او را به خود نزدیک کردیم». [خداوندا!] دریا را برای او خشک کردی و او و همراهانش را نجات دادی و فرعون و هامان و یارانش را غرق نمودی و دعای موسی را اجابت فرموده، او را به خود نزدیک ساختی. اینک، ای خدایی که نزدیکی! تو را به همان نام می خوانم و از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و مرا از شرّ مخلوقاتت محفوظ بداری و از بخشندگی خود مرا بهره مند سازی و فضل و لطف خود را به من ارزانی داری، آن چنان فضلی که مرا از همه آفریدگانت بی نیاز فرمایی تا به آمرزش و رضوان تو دست پیدا کنم، از ولیّ و صاحب اختیار همه بندگان و مؤمنان!
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پروردگارا! تو را به نامی می خوانم که داود (علیه السلام) ، بنده و پیامبرت تو را بدان خواند. دعایش را مستجاب کردی و کوهها را برای او مسخّر نمودی و طوری که صبح و شام با او همصدا شده، با تو مناجات می کردند؛ پرندگان را گرد او جمع کردی که همه به سوی او بیایند و با وی هم آواز شوند؛ سلطنتش را قوی و پهناور ساختی و او را زیور حکمت و شناخت حقّ از باطل، مفتخر ساختی؛ آهن را در دستش نرم کردی و ساختن زره را به او آموختی؛ از گناهانش صرف نظر نمودی و به خود نزدیکش ساختی.

اکنون، ای خداوند از همه به من نزدیکتر! بر محمد و آل محمد درود فرست و همه کارها و مشکلاتم را مسخّر من قرار ده؛ مقدّرات مرا آسان ساز؛ گناهانم را بیامرز و مرا به عبادت خود موفق گردان و ظلم ظالمان، نیرنگ نیرنگبازان، قدرت فرعونیان و حسد حسودان را از من دور فرما، ای امان دهنده ترسیدگان و پناه دهنده پناه خواهان و تکیه گاه اطمینان دارندگان و امید متوکّلان و امید دهنده به نیکوکاران! ای مهربانترین مهربانان!

خداوندا! تو را به نامی می خوانم که بنده و پیامبرت سلیمان بن داود (علیه السلام) در زیر سایه آن نام با تو مناجات کرد و «گفت: پروردگارا! مرا بیامرز و سلطنتی به من عطا فرما که پس از من به کسی اعطاء نکنی» و تو خواسته او را اجابت فرمودی و خلایق را مسخّر او قرار دادی، باد را تحت فرمان وی گذاشتی، زبان پرندگان [بلکه همه موجودات] را به او آموختی و شیاطین را مطیع او قرار دادی که وی برخی از آنان را به ساختن کاخهای مرتفع و باغها مأمور کرد و گروهی را در دریاها به غواصی واداشت و جمعی را که موجب گمراهی خلق بودند، در غل و زنجیر به بند کشید.

خداوندا! این همه بخشندگی مختصّ ذات پاک تو است و دیگری را چنین بخشایشی نیست. تو او را به خود نزدیک ساختی. ای نزدیک به من! از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و عقل و خِرَدم را بارور سازی، مشکلاتم را جوابگو باشی، ترس و هراس را از دلم بیرون کنی، از قید و بند نجاتم دهی، پایمردی و توانایی ام عطا کنی، مهلتم دهی و 
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پریشانی ام رارفع و دعایم را اجابت فرمایی، ناله ام را بشنوی و جایگاه مرا در دوزخ قرار ندهی، دنیا را خواسته بزرگ من نسازی، روزی مرا زیاد فرمایی، حُسن و خوبی رفتار به من عنایت کنی و مرا از آتش خلاص فرمایی. تو سرور و مولای منی و به لطف تو امید و آرزو بسته ام.

بارخدایا! تو را به نامی می خوانم که ایّوب (علیه السلام) تو را بدان خواند، آنگاه که بلا بر او نازل شد و بیماری جای سلامتی را گرفت و تنگی معیشت جای نعمت های فراوان را پر کرد. او تو را خواند و تو مشکلاتش را حل نمودی و خاندانش را به او بازگرداندی و شمار آنان را دو چندان قرار دادی. ایّوب به درگاه تو دست نیاز برداشته، با امید به فضل و کَرَمت شکایت خویش را چنین عرضه داشت «خداوندا! بیچارگی به من روی آورده و همانا گذشت تو از همه بالاتر است.» در آن زمان دعایش را اجابت فرمودی و گرفتاری اش را مرتفع ساختی و وی را به خود نزدیک گرداندی. 

ای خدای از همه نزدیکتر! تو را می خوانم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و گرفتاری هایم را برطرف نمایی و عافیت همه جانبه در مورد خود و خاندان و فرزندان و برادران به من لطف فرمایی که برای همیشه برای من و خانواده ام باقی بماند، آن چنان عافیتی که مرا از طبیب بی نیاز سازد، و مرا از اعضا و جوارحم بهره مند فرما به طوری که تا آخرین لحظه زندگی من، سالم و همراهم باشند. آری، تو بر همه چیز قادر و توانایی.

بار خدایا! تو را به نامی می خوانم که یونس بن متّی در شکم ماهی تو را به آن خواند. آنگاه که در تاریکیهای سه گانه بانگ برآورد که «خدایی جز ذات پاک تو نیست و من از ستمکارانم [که به نفس خود ظلم کردم]» اما تو از همه رحم کننده تری. پس دعای او را اجابت نمودی و او به خواسته اش رسید و برای وی درخت کدویی رویاندی و او را سوی صد هزار نفر یا بیشتر فرستادی و به خودت نزدیکش ساختی. اینک ای نزدیکتر از من به من! از پیشگاه مقدّست استدعا می کنم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و دعایم را 
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مستجاب فرمایی و عفو و بخشش خود را شامل حالم نمایی، زیرا من خود را در دریای ظلم به نفس غرق نموده و درباره بندگان تو ستم کرده ام.

[خداوندا!] بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا در زیر سایه ولایت آنها نگاهداری فرما و از آتش دوزخ آزاد ساز. در همین لحظه مرا از آزادشدگان از آتش قرار ده و بر من منّت گذار، ای خداوند کریم!

خداوندا! تو را به نامی می خوانم که بنده و پیامبرت عیسی بن مریم (علیه السلام) تو را به آن خواند، هنگامی که او را به وسیله روح القدس تأیید فرمودی و قدرت سخن گفتن در گهواره به او لطف کردی و مردگان را به وسیله او زنده ساختی و بیماریهای سخت و لاعلاج مانند پیسی و خوره را به دست او شفا مرحمت نمودی. او مجسّمه پرندگان را از خاک می ساخت بر آن می دمید و به فرمان تو روح در آن کالبد پیدا می شد. تو او را به خود نزدیک ساختی. ای از همه نزدیکتر به من! از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و به من آرامش فکر و خیال عنایت فرمایی تا آنچه را که به خاطرش آفریده شده ام، خوب انجام دهم و مرا بدانچه خود عهده دار آن شده ای [مانند روزی و غیره] تکلیف مفرما. مرا بنده خویش و به دنیا بی علاقه قرار ده تا از کسانی باشم که به عافیت کامل دست پیدا کرده اند و مرا مورد الطاف خودت قرار داده باشی، ای خدای کریم و ای بلند مقام و ای آفریدگار بزرگ!

خداوندا! تو را به نامی که آصف بن برخیا برای انتقال تخت پادشاهی ملکه سبا به وسیله آن نام به پیشگاه مقدّست روی آورد و در زمانی کوتاه تر از یک چشم بر هم زدن، تخت در برابرشان قرار گرفت به طوری که ملکه سبا چون آن را بدید گفت «گویا همان است». [خداوندا! ] احتیاج او را برآوردی و او را به خود نزدیک ساختی. اینک ای نزدیکترین کس به من! از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و از بدیهایم چشم پوشی فرمایی. [خدایا!] کارهای خوبم را بپذیر، توبه ام را قبول فرما و رحمتت را شامل حالم 

ص: 96





گردان، احتیاجاتم را خود کفایت فرما، کمبودهایم را جبران کن، دلم را به یاد خودت زنده نگاه دار و زندگی و مرگم را همراه با عافیت قرار ده.

پروردگارا! تو را به نامی می خوانم که بنده و پیامبرت زکریا (علیه السلام) ذات پاک تو را به آن خواند و دست نیاز به سویت بلند نمود و در محراب عبادت با ندایی آرام تو را خواند و عرضه داشت: «خداوندا! به من فرزندی عطا فرما که وارث من و وارث آل یعقوب باشد و او را راضی قرار بده.» [خداوندا!] تو یحیی را به او لطف فرمودی و دعایش را مستجاب کردی و او را به خود نزدیک ساختی. ای نزدیک به من! تو را به همان نام می خوانم و تقاضایم این است که بر محمد و آل محمد درود فرستی و فرزندانم را برای من نگاه داری و مرا از آنان بهره مند سازی و من و فرزندانم را به زیور بندگی مزیّن فرمایی و خلاصه اینکه بنده تو باشم. [خدایا!] ما را به نعمتهای اخروی علاقه مند فرما و از عذابهای آن در هراس دار؛ امید ما به تو باشد و از غیر تو منقطع باشیم تا اینکه به زندگی واقعی برسیم. آری، زندگی ما پاکیزه و مرگ ما هم پاکیزه باشد؛ همانا ذات پاکت آنچه اراده فرماید، انجام می دهد.

خداوندا! به نامی می خوانمت که همسر فرعون تو را به آن خواند، هنگامی که عرض کرد: «خداوندا! برای من در بهشت کاخی بنا کن و مرا از چنگال فرعون نجات ده و مرا از شرّ این قوم جفاکار رهایی بخش». تو خواسته اش را برآوردی و او را به خویش نزدیک ساختی. اینک ای خدای نزدیک به من! از تو می خواهم که بر محمد و آل او درود فرستی و دیدگان مرا به دیدن بهشت روشنی بخشی؛ زیارت چهره کریمانه اولیای خود را نصیبم فرمایی؛ مرا همدم و همنشین محمد و آل محمد قرار دهی؛ در پناه این خاندان مسرورم نمایی؛ مرا در بهشت منزل دهی و از آنچه برای دوزخیان چون زنجیرهای گران، آهنهای گداخته، سختیهای فراوان و خواری ابدی و دیگر عذابها آماده فرموده ای مرا دور قرار دهی؛ البتّه با بخشایش و بزرگواری تو، ای کریم!
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خداوندا! به نامی که مریم بتول، بنده ی راستگو درست کردارت، تو را بدان خواند که در قرآن فرموده ای: «مریم دختر عمران بانویی که خود را پاک نگاه داشت و ما از روح خود در او دمیدیم. او کلمات و کتب پروردگارش را باور داشت و از فرمانبرداران بود». پس دعایش را مستجاب نمودی و او را به خود نزدیک ساختی، اکنون، ای خدای نزدیک به من! به همان نام تو را می خوانم و از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و مرا در قلعه محکم خود نگاهداری فرمایی و در پرده های شکوه و جلال مرا محفوظم داری و در پناهگاه خلل ناپذیر خود جایم دهی و از شرّ هر طغیانگر و ستم پیشه در امانم داری. نیرنگ نیرنگبازان و فریب فریبکاران را از من دور گردانی و در برابر سحر جادوگران و فرمانروایان گنه پیشه مرا کفایت فرمایی، به رفعت شأن تو ای والا مقام!

خداوندا! تو را به نامی می خوانم که بنده پاکیزه و برگزیده ات و بهترین شخصیّت میان بندگان و مخلوقاتت و آنکه او را امین وحی خود قرار دادی و بر عموم مردم به رسالت مبعوث فرمودی، آن محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) که او را خالص و برگزیده برای خویش قرار دادی، پس دعای او را مستجاب فرمودی و به وسیله نیروهای نامرئی، وی را مدد رساندی و دین مقدّس اسلام را یاری کردی و آیین کفر را سرنگون و او را به خود نزدیک ساختی، اکنون، ای پروردگار از همه چیز به من نزدیکتر [حتی از خودم به خودم]! از پیشگاه مقدّست تقاضا می کنم که بر محمد و آل او درود فرستی و درودی که پاکیزه و در حال رشد و تکامل باشد و همان طوری که بر پدرشان ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی، و برکات خود را بر آن حضرت و آل او ارزانی فرما همچنان که بر ابراهیم و فرزندان او نازل فرمودی. [خداوندا!] مرا نیز از این الطاف بهره مند ساز و از جمله آنان محسوبم فرما و در زمره آنان محشورم کن تا اینکه از حوض کوثر سیراب شودم. [بار خدایا!] مرا در میان خاندان محمد و آل محمد قرار ده و با آن عزیزان همراهم فرما و چشمانم را به زیارت این دودمان پاک روشن کن. [خداوندا!] خواسته هایم را برآور و مرا به آرزوهایم در دو جهان نایل فرما. حیات و مرگ 
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مرا آن گونه که می خواهی قرار ده [تا با ایمان زندگی کنم و با ایمان از دنیا بروم]. سلام مرا به خاندان عزیز نبوّت برسان و پاسخ سلام مرا به من بازگردان. سلام و رحمت بی نهایت الهی بر این خاندان باد.

خداوندا! منادی در نیمه های شب از جانب تو ندا می کند: آیا سؤال کننده ای هست تا خواهش او را برآورده کنم؟ آیا دعا کننده ای هست تا دعای او را اجابت کنم؟ آیا گنهکاری هست تا در سایه توبه، گناهان او را ببخشم؟ آیا امیدواری هست تا او را به امیدش برسانم؟ اینک، ای خداوند بزرگ! من دست نیاز و گدایی به در خانه تو آوردم و مسکینی هستم که در خانه تو را می کوبم؛ درمانده ای هستم که بر در خانه ات ایستاده ام، مستمندی هستم که به در خانه ات روی آورده ام؛ آرزومندی هستم که به امید رسیدن به آرزوی خود به درگاهت رو کرده ام. به رحمتت امیدوار و به آمرزشت نیازمندم. پس بر محمد و آل محمد درود بفرست و خواسته ام را برآور و مرا به آرزویم برسان. فقر و تهیدستی مرا جبران فرما، بر سرکشی من رحم کن و از گناهانم درگذر؛ از [عقاب] ستمهایی که بر بندگانت روا داشتم نجاتم ده؛ ناتوانی ام را به قدرت و بیچارگی ام را به عزّت مبدّل ساز؛ مرا ثابت قدم بدار و لغزشهایم را ببخش؛ کارم را اصلاح فرما؛ ثروت فراوان و حلال نصیبم کن؛ در هر کاری برایم اراده خیر فرما و مرا از آن خشنود ساز. [خداوندا!] من و پدر و مادرم و فرزندان آنان را از مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان مسلمان، اعمّ از زنده و مرده، همگی را از رحمت بی نهایت خود بهره مند فرما؛ همانا تو با ذات پاک خود، دعا را می شنوی و اجابت می فرمایی. [خدایا!] راه خدمت و نیکوکاری نسبت به پدر و مادر را به من بنما تا شایسته قرب تو و بهشت برین گردم. اعمال خوب پدر و مادرم را بپذیر و گناهان آنان را بیامرز و پاداش آندو را بالاتر از آنچه کردند، ثواب و بهشت خودت قرار ده.

خداوندا! یقین دارم که امر به ظلم و ستم نمی کنی و بدان راضی و خشنود نیستی؛ به ظلم گرایش نداری و بیداد گری را دوست نمی داری؛ کسی را گرفتار تاریکی نمی کنی و می دانی 
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که گروه ستمگران تا چه اندازه ای بر بندگانت ستم روا داشته اند (بدانان جفا کرده و بدون هیچ حقّی به آنها تعدّی نموده اند) این نابکاران، تنها پایگاهشان ظلم و کینه توزی و کلمات ناپسند و بُهتان است. حال اگر برای این دسته، زمانی را مقرّر فرموده ای که باید به پایان برسد یا اجل آنان را معین کرده ای که باید بدان دست یابند، از آن طرف خود در قرآن سخن گفته ای که حقّ است و وعده فرموده ای که حتماً باید انجام شود و آن قابل تکرار نیست: «خداوند آنچه را که بخواهد محو می کند و آنچه را که اراده فرماید ثابت می دارد و نزد اوست امُّ الکتاب»، اینک تو را به چیزی می خوانم که همه انبیاء و فرستادگان و بندگان صالح و ملائکه مقرّب، تو را بدان خواندند، که این مهلت را برای این دسته از امّ الکتاب محو فرمائی و به جای آن نابودی آنان را مقرّر نمایی تا این که مدت زندگی آنان خاتمه یافته، مرگشان فرا رسد، بدکاران آنها را هلاک فرمایی و بعضی از آنها را بر برخی دیگر مسلط سازی تا اینکه احدی از آنان باقی نماند و هیچ یک از آنان را از این سختیها نجات ندهی. [خدایا!] جمعیت آنان را از هم بپاش و اسلحه آنها را از کار بینداز، وحدتشان را به تفرقه مبدّل کن و مرگشان را برسان؛ عمرشان را کوتاه کن؛ گامها و قدمهایشان را بلغزان، شهرهای خود را از لوث وجودشان پاک کن و بندگانت را بر آنان پیروز گردان. آری، اینها سنّتهای تو را دگرگون ساختند، پیمان تو را شکستند، هتک احترام تو نمودند، آنچه را نهی فرموده بودی به جای آوردند و به سرکشی و گردن فرازی پرداختند و در گمراهی آشکار غوطه ور شدند. [خداوندا!] بر محمد و آل محمد درود فرست و جمع این کافران و بیدادگران را پریشان ساز و مرگ را بر زندگان آنان، مسلّط فرما، همسران آنها را بدنام کن، بندگانت را از جفای آنان نجات ده؛ دست ایشان را از چپاول و غارت اموال مردم کوتاه نما؛ زمین را از لوث وجودشان پاک فرما؛ زراعتشان را نابود ساز؛ بنیادشان را از ریشه برکن؛ پیوندشان را مبدّل به جدایی فرما و پیکرشان را در هم شکن، ای پرورگار صاحب جلال و کَرَم!
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ای معبود من و همه مخلوقات، و ای پروردگار من و همه موجودات! به درگاهت دست نیاز دراز می کنم و از تو می خواهم که آنچه را که به دو بنده و پیامبر و برگزیده ات، موسی و هارون که البتّه با دلی پر از امید تو را خواندند، عطا فرمودی و در دعایشان چنین عرضه داشتند: «ای پروردگار ما! تو فرعون و عمّالش را از زینتها و ثروت دنیا برخوردار فرموده ای که بدین وسیله بندگان تو را از راه منحرف کنند. خداوندا! دارایی آنها را نابود فرما و دلهایشان را سخت بر بند که اینان ایمان نیاورند تا هنگامی که عذاب دردناک را مشاهده کنند». پس تو ای خدا! بر آن دو (موسی و هارون (علیه السلام) ) منّت گذاشته، دعایشان را مستجاب فرمودی و به گوش جان شنیدند که: «دعایتان اجابت شد، استقامت کنید و راه نادانان را نپویید.» [آری، به همان نام تو را می خوانم] که بر محمد و آل او درود فرستاده، اموال این ستمکاران را نابود کن و دلهایشان را سخت بربند. آنان را در دل خشکی فرو بر و برکاتت را از آنها بگیر و آنها را در دریاها غرق کن؛ زیرا آسمان و زمین و هرچه در آن هست ملک توست. [خداوندا!] قدرت زوال ناپذیر و سیطره عظیم خود را به مخلوقاتت بنما و این تقاضا را درباره آنان عملی فرما و هرچه زودتر عذاب ستمگران را برسان، ای بهتر از همه سؤال شوندگان، و ای از همه بهتر و بالاتر در اجابت دعا، و ای بهترین کسی که همه موجودات در مقابل عظمت او سر تعظیم فرود می آورند و دست نیاز به سوی او دراز می کنند و با زبان خود او را می خوانند و همه چشمها به سوی او دوخته شده و دلها به سوی او متوجّه است و حرکتها به سوی او منتهی می شود و قضاوت در اعمال را به سوی او می برند!

خداوندا! من بنده تو هستم و تو را با نام گرانقدرت می خوانم و می دانم که همه نامهای تو ارزنده و حیاتبخش اند. پس تو را به همه نامهایت می خوانم و عرضه می دارم که بر محمد و آل محمد درود بفرست و این فرومایگان را در دامهایی که [برای مردم] گسترده اند، گرفتار فرما و آنان را در گودالهایی که [برای مردم] کنده اند سرنگون ساز. با تیرهای خودشان آنان را از پای درآور؛ با کاردهایی که خود آماده نموده اند، جانشان را بگیر؛ دماغ پر از غرورشان 
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را به خاک مذلّت بمال؛ گلویشان را بفشار؛ نیرنگشان را به خودشان بازگردان و ندامتشان را سبب هلاکشان قرار ده، تا پس از گردنکشی ها خوار و ضعیف شوند و پس از مهلتی که به آنها داده شده، ذلیل و زبون گردند و در نهایت پستی اسیر همان بندهایی شوند که آرزو داشتند ما را در آن بندها ببینند. [خداوندا!] برای همیشه حکومت زوال ناپذیرت را درباره آنان به ما بنما و چنان که قبل از آنها نیروی ستمگران را در هم شکستی، این گروه را نیز به آنها ملحق فرما و تمام قدرت وجودی را از آنان بگیر. آری، عذاب و کیفر تو دردناک و کشنده است، زیرا نیرو و قدرتت بی نهایت است.

خداوندا! بر محمد و آل محمد درود فرست و عذابی را که برای ستمگران و گردن کشان و امثال آنان فراهم نموده ای هرچه زودتر بر این دسته از ظالمان نازل کن. حلم و بردباری خود را از آنان بردار و خشم و غضب خود را که هیچ قدرتی توان تحمّل آن را ندارد بر آنان مسلّط فرما و فرمان ده که این عذاب با شتاب بیشتر آنان را در کام خود فرو برد؛ فرمانی که هرگز کسی آن را نادیده نخواهد گرفت و هرگز تأخیری در آن روی نخواهد داد. همانا ذات پاکت گواه بر هر گفتار نهانی است و تو به آنچه در دلها می گذرد آگاهی و هیچ یک از کارهای بندگان بر تو پوشیده نمی ماند و اعمال خیانت بار آنان از تو پنهان نخواهد بود، زیرا تو بر عالم غیب و آنچه در قلب و جان آفریده شدگان می گذرد، آگاهی.

خداوندا! از پیشگاه مقدّست می خواهم و تو را به نامی قسم می دهم که آقا و مولای من نوح پیامبر تو را خواند و در قرآنت از زبان نوح چنین فرموده ای: «به تحقیق، نوح ما را خواند و نیکو جوابش دادیم». آری، ای خداوند یکتا و ای آفریدگار من! تو پاسخگویی نیکو و بهترین کسی هستی که به درگاهت دست نیاز می آوردند و تو را می خوانند و به آنها عطا می کنی. تو هرگز گدای در خانه ات را ناامید نمی کنی و دعای آرزومندان بارگاه با عظمتت را مستجاب می فرمایی. کسی که در حاجتش اصرار ورزد او را نمی رانی و کسی که به درگاهت دست نیاز آورد، او را ردّ نمی کنی. فزونی نیاز حاجت مندان تو را آزرده نمی کند و 
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برآوردن خواسته ها بر تو سنگین نمی آید. برآوردن حوایج تمام نیازمندان برای تو از یک چشم بر هم زدن آسانتر و از [حمل] یک بال مگس سهلتر خواهد بود. اینک حاجت من، ای سیّد و مولای بزرگوارم! این است که بر محمد و آل محمد درود فرستاده، گناهانم را بیامرزی. من با بار سنگین گناه به سوی تو آمده ام، آن هم با گناهان آشکار، و درباره ی بندگانت مظالمی مرتکب شده ام که غیر از ذات پاک تو دیگری توان جبران آن را ندارد و نیز قدرتمندی غیر از تو قادر بر انجام آن (رد واقعی مظالم نسبت به بندگان) نیست و جز تو کسی توان نجات مرا ندارد و ذات پاک تو ست که همه چیز را در اختیار دارد. اینک، ای مولای من! گناهان سنگین مرا در برابر ریختن چند قطره اشک در مقابل آستان کبریایی ات محو و نابود کن. چه کنم که قلبم تیره و چشمانم خشکیده است؛ بلکه از باب رحمت واسعه ی تو که همه چیز را فراگرفته است و من هم یکی از چیزها (اشیاء) هستم رحمت بی نهایتت شامل حالم گردد، ای مهربانترین مهربانان!

مرا در این دنیا آزمایش مکن. آن کس را که رحم ندارد بر من مسلّط مفرما. به خاطر گناهانم مرا هلاک نکن. مرا از همه بدیها نجات بده. همه ستمها را از من دور کن. پرده از روی بدیهایم عقب مزن و در روز حساب در میان مردم رسوایم نکن. ای کسی که بخشش و عطای تو قطعی است! از تو تمنّا دارم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و مرا مانند نیکبختان زنده کنی و مانند شهیدان بمیرانی. آنچنان که دوستان خودت را می پذیرد مرا نیز بپذیر و در این دنیای بی ارزش مرا از شرّ پادشاهان و فسادورزان و دیوسیرتان و دنیاطلبان و کارگزاران آن در امان خودت بدار و از شرّ گردن فرازان و حسودان و مشرکان بدرفتار نگهبانم باش تا در برابر نیرنگ فریبکاران مرا کفایت کنی. چشم کافران را درآور و از دیدن من آنان را محروم فرما. زبان نابکاران را در مورد من، گنگ ساز. دست ستم پیشگان را از دراز شدن به طرف من کوتاه گردان و مرا از مکرشان در امان بدار. آنها را با همان خشم و کینه ای که دارند بمیران. گوشها و چشمها و دلهایشان را به خودشان مشغول کن و مرا از 
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میان همه این سختیها و رنجها در پناه و امنیت و آرامش و حفاظت و قدرت و نگهبانی و سرپرستی و بنده نوازی خودت قرار ده و نیز مرا از همسایه و همنشین بد حفظ فرما، که تو بر هر چیز توانایی. همانا ولیّ و سرپرست من خداوندی است که کتاب را نازل فرموده و از بندگان صالحش نگاهداری می کند.

خداوندا! به تو پناه می برم و به حمایت تو دل بسته ام؛ تو را می پرستم و به لطف تو امیدوارم؛ از تو کمک می خواهم و خودم را به تو می سپارم؛ از تو امان می طلبم و از آستان عزّت تو استمداد می جویم، و از درگاه با عظمت تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و مرا از درگاه باشکوه خود، جز با گناهان آمرزیده شده و کوشش به ثمر رسیده و تجارتی سودبخش و بدون زیان، باز نگردانی و آنچه شایسته مقام کبریایی تو است درباره من رفتار کنی نه آن گونه که من سزاوارم. همانا تو شایسته تقوی و آمرزش و لطف و بخششی.

خداوندا! دعاهایم را طولانی کردم و خواسته هایم را برشمردم. تنگی سینه مرا بر آن داشت، زیرا می دانم یک اشاره و یک «یا الله» گفتن کافی است و از همه نیازهای من مطّلعی و احتیاج به تفصیل ندارد. آری، به شرط اینکه من راست بگویم و نیّت من خالص باشد، همان توجّه کفایت می کند. [خداوندا!] قلب من با اراده تو را خواند. اینک از پیشگاه مقدّس تو استدعا می کنم که بر محمد و آل او درود فرستی و دعای مرا به اجابت مقرون فرمایی و مرا به آروزهایم برسانی، چون همه قدرتها از آن تو است، و من از جای خوم برنخیزم مگر با حوایج برآورده شده؛ چه آنکه انجام خواسته های من برای تو بسیار ناچیز و برای من سخت مهمّ است. تو قادر بر انجام آن هستی، ای خداوند بینا و شنوا!

بارالها! در جایگاه کسی قرار گرفته ام که از ترس آتش به تو پناه آورده و از عذاب تو به سوی تو گریخته است؛ گناهان بر او یورش برده و کارهای زشت او آبرویش را ریخته است. پس بر محمد و آل محمد درود فرست و با دیده رحمت بر من بنگر تا در پرتو آن رستگار شوم و در بهشت جایگزین گردم، و مهر و لطف خود را شامل حالم فرما تا از عذاب 
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عالم آخرت در امان باشم. [خداوندا!] بهشت و دوزخ از آن تو و در دست توانای توست و کلید گشودن و بستن آن در دست تو. پس آنچه استدعا کردم برای من مقرّر فرما.

ای خداوند توانا! همه تواناییها و قدرتها در سایه عنایت خداوندی است؛ بنابراین خدا ما را کفایت می کند و او بهترین یاوران، آن هم نیکو یاوری است. حمد و سپاس مختصّ ذات پاک خداوند جهانیان است و درود خداوند و تحیّات او بر محمد و آل محمد باد.

ص: 105






حضور امام زمان (ارواحنافداه) در حرم حسینی

عبد صالح شیخ حسین، شمّاع حرم مطهّر حسینی (مسئول شمع های حرم مطهّر) که فرد مورد اعتماد و از خدّام پیر حرم حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) بود فرمود: من و سیّد جلیل مرحوم سیّد هاشم نائب التولیه (رحمه الله علیه) مسئول بستن و باز کردن درب های حرم مطهّر بودیم و در صحن مقدّس بیتوته می کردیم. برنامه ما این بود که اول شب تمام زوایای رواق مقدّس و حرم را جستجو می نمودیم، آنگاه درب ها می بستیم و بعد از باز کردن درب ها هم تمام زوایا را تفحص می نمودیم که کسی مخفی نشده باشد.

شبی طبق معمول تمام زوایا را تفحص نمودیم و درب ها را بستیم و خوابیدیم. آن شب من کمی زودتر از شب های دیگر بیدار شدم و سیّد هاشم را بیدار کردم.

گفت نیم ساعت وقت باقی است و بد نیست که در حرم مشغول نماز شویم و وقتی زمان باز شدن درب ها را رسید آنها را باز کنیم.
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درب رواق مقدّس را باز کرده و از داخل بستیم و یکی از سه درب حرم مطهّر را که پیش روی مبارک بود باز کردیم و داخل شدیم تا به بالای سر مقدّس رسیدیم.

دیدیم سیّدی نورانی ایستاده و مشغول نماز و در حال قنوت می باشد.

سیّد هاشم گفت: فلانی، مگر اول شب و وقت بستن درب ها جستجو نکردی؟ گفتم: چرا کاملاً جستجو کردم و دقت نمودم و احدی باقی نمانده بود.

سیّد هاشم گفت: پس چراغ بیاور تا به صورت او نگاه کنم و ببینم که او را می شناسم؟

چراغ آوردم و نظر کردیم گفت: من او را نمی شناسم و هرگز ندیده ام. ایستادیم و منتظر ماندیم که از نماز فارغ شود تا اینکه خسته شدیم و او همچنان در قنوت بود. سیّد هاشم گفت: بیا برویم و بگردیم که غیر از او کسی را در حرم می یابیم یا نه؟ از پشت به طرف پیش روی رفتیم و از آنجا به طرف بالای سر مقدّس برگشتیم ولی او را در آنجا ندیدیم این بار مشغول تفحّص از او شدیم امّا ابداً اثری نیافتیم.

سیّدهاشم گفت: درب ها که بسته است پس از کجا خارج شد؟ آنگاه عمّامه خود را از سر انداخت و بنا کرد بر سر خود زدن.

گفتم سیّد تو را چه می شود؟ گفت یقین کردم که این سیّد حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بوده است امّا ما حضرتش را نشناختیم و نفهمیدیم و گریه زیادی کرد و زمانی که وقت داخل شد درب ها را برای زوّار باز کردیم.

برکات حضرت ولیعصر (علیه السلام) ص230
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نگاه ویژه به زوّار حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) 

مرحوم آیت الله حاج میرزا محمد علی گلستانه اصفهانی در آن زمانی که ساکن مشهد بودند برای یکی از علمای بزرگ نقل فرموده بودند که عموی من مرحوم آقای سیّد محمدعلی که از مردان صالح و بزرگوار بود نقل می کرد: در اصفهان شخصی بود به نام جعفر نعلبند که حرفهای غیر متعارفی میزد؛ از قبیل آنکه من خدمت امام زمان (علیه السلام) رسیده ام، طی الارض کرده ام... و طبعاً با مردم کمتر تماس می گرفت و گاهی مردم هم پشت سر او به خاطر آنکه چون ندیدند ره افسانه زدند، حرف میزدند.

روزی به تخت فولاد اصفهان برای زیارت اهل قبور می رفتم. در راه دیدم آقا جعفر هم به آن طرف می رود. من نزدیک او رفتم و به او گفتم دوست داری با هم راه برویم؟ گفت مانعی ندارد. در ضمن راه از او پرسیدم مردم درباره شما حرف هایی می زنند آیا راست می گویند که تو خدمت امام زمان (علیه السلام) رسیده ای؟ اول نمی خواست جواب مرا بدهد لذا گفت آقا از این حرفا بگذریم و با هم مسائل دیگری را مطرح کنیم. اصرار زیادی کردم و گفتم من إن شاء الله اهلم.

ص: 108






گفت: بیست و پنج سفر کربلا مشرّف شده بودم تا آنکه در همین سفر بیست و پنجم شخصی که اهل یزد بود در راه با من رفیق شد. چند منزلی که با هم رفتیم مریض شد و کم کم مرضش شدت کرد تا رسیدیم به منزلی که قافله به خاطر نا امن بودن راه دو روز در آن منزل ماند تا قافله دیگری رسید و با هم جمع شدند و حرکت کردند و حال مریض هم رو به سختی گذاشته بود.

وقتی قافله می خواست حرکت کند من دیدم به هیچ وجه نمی توان او را تکان داد لذا نزد او رفتم و به او گفتم من می روم و برای تو دعا می کنم که خوب شوی و وقتی خواستم با او خداحافظی کنم دیدم گریه می کند. من متحیّر شدم از طرفی روز عرفه نزدیک بود و بیست و پنج سال همه ساله روز عرفه در کربلا بوده ام و از طرفی چگونه این رفیق را در این حال تنها بگذارم و بروم؟ به هر حال نمی دانستم چه کنم او همینطور اشک می ریخت به من گفت: فلانی من تا یک ساعت دیگر می میرم، این ساعت را هم صبر کن وقتی من مُردم هرچه دارم از خورجین و الاغ و سایر اشیاء مال تو باشد فقط جنازه مرا به کربلا برسان و مرا در آنجا دفن کن. من دلم سوخت و هرطور بود کنار او ماندم تا از دنیا رفت. قافله هم برای من صبر نکرد و حرکت نمود. من جنازه او را به الاغش بستم و به طرف مقصد حرکت کردم. از قافله اثری جز گرد و غباری نبود و من به آنها نرسیدم حدود یک فرسخ که راه افتاده بودم هم خوف مرا گرفته بود و هم هر طوری که آن جنازه را به الاغ می بستم پس از آنکه یک مقدار راه می رفت باز می افتاد و به هیچ وجه روی الاغ آن جنازه قرار نمی گرفت. بالاخره دیدم نمی توانم او را ببرم خیلی پریشان شدم. ایستادم و حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) سلامی کردم و با چشم گریان گفتم: آقا من با این زائر شما چه کنم؟ اگر او را در این بیابان بگذارم مسئولم و اگر بخواهم بیاورم می بینید که نمی توانم درمانده و بیچاره شده ام.

ناگهان دیدم چهار سوار که یکی از آنها شخصیت بیشتری داشت پیدا شدند. آن بزرگوار به من گفت: جعفر با زائر ما چه می کنی؟ عرض کردم آقا چه کنم درمانده شده ام نمی دانم چه 
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بکنم. در این میان آن سه نفر پیاده شدند یکی از آنها نیزه ای در دست داشت با آن نیزه به زمین زد چشمه آبی ظاهر شد آن میّت را غسل دادند. آن آقا جلو ایستاد بقیه کنار او ایستادند و بر او نماز خواندند و بعد او را سه نفری برداشتند و محکم به الاغ بستند و ناپدید شدند.

من حرکت کردم با آنکه معمولی راه می رفتم دیدم به قافله ای رسیدم که آنها قبل از قافله ی ما حرکت کرده بودند از آنها عبور کردم پس از چند لحظه باز قافله ای را دیدم که آنها نیز قبل از آن قافله حرکت کرده بودند، از آنها هم عبور کردم. بعد از چند لحظه دیگر به پل سفید که نزدیک کربلاست رسیدم و سپس وارد کربلا شدم و خودم از این سرعت سیر تعجّب می کردم بالاخره او را بردم در وادی ایمن (قبرستان کربلا) دفن کردم. من در کربلا بودم پس از بیست روز رفقایی که در قافله ما بودند به کربلا رسیدند آنها از من سوال کردند تو کی آمدی و چگونه آمدی؟ من برای آنها به اجمال مطالبی را می گفتم و آنها تعجّب می کردند تا آنکه روز عرفه شد وقتی به حرم رفتم دیدم بعضی از مردم را به صورت حیوانات مختلف می بینم! از شدت وحشت به خانه برگشتم. باز دو مرتبه از خانه در همان روز بیرون آمدم باز هم آنها را به صورت حیوانات مختلف دیدم. عجیب تر این بود که بعد از آن سفر چند سال دیگر هم ایّام عرفه به کربلا مشرّف شده ام و تنها روز عرفه بعضی از مردم را به صورت حیوانات مختلف می بینم ولی در غیر آن روز آن حالت برایم پیدا نمی شود. لذا تصمیم گرفته ام که دیگر روز عرفه به کربلا مشرّف نشوم.

من وقتی این مطالب را برای مردم در اصفهان می گفتم آن ها باور نمی کردند و یا پشت سر من حرف می زدند تا آنکه تصمیم گرفتم که دیگر با کسی از این مقوله حرف نزنم و مدتی هم چیزی برای کسی نگفتم. تا آنکه یک شب با همسرم غذا می خوردیم. صدا در حیاط بلند شد رفتم در را باز کردم دیدم شخصی می گوید: «جعفر حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) تو را می خواهد»
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من لباس پوشیدم و در خدمت او رفتم مرا به مسجد جمعه در همین اصفهان برد دیدم آن حضرت در صُفّه ای که منبر بسیار بلندی در آن هست، نشسته اند و جمع زیادی هم خدمتشان بودند. من با خود گفتم در میان این جمعیت چگونه آقا را زیارت کنم و چگونه خدمتش برسم؟ ناگاه دیدم به من توجه فرمودند و صدا زدند: جعفر بیا. به خدمتشان مشرّف شدم فرمودند: چرا آنچه در راه کربلا دیده ای برای مردم نقل نمی کنی؟

عرض کردم: ای آقای من، آنها را برای مردم نقل می کردم ولی از بس مردم پشت سرم بدگویی کردند ترکش نمودم.

حضرت فرمودند: تو کاری به حرف مردم نداشته باش تو آن قضیه را برای آنها نقل کن تا مردم بدانند که ما چه نظر لطفی به زوّار جدمان حضرت ابی عبدالله الحسین (علیه السلام) داریم.

(آیت الله العظمی وحید خراسانی (مدظله) این تشرّف را در روز 17 شعبان 1437 قمری بیان فرموده اند)

ملاقات با امام زمان (علیه السلام) ج1 ص201
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مزد خدمت به زائر امام حسین (علیه السلام) 

نامش یونس بود و مسیحی، به خاطر یک عمل انسانی مورد عنایت حضرت اباالفضل (علیه السلام) قرار گرفت و مسلمان شد و نامش را عبدالمهدی برگزید.

داستانش را یکی از فضلای حوزه علمیّه قم به نقل از حاج عباس خدمتگزار بیت آیت الله مجاهد شهید حاج شیخ محمدتقی بافقی اینگونه نقل کرد:

مرحوم آیت الله بافقی به ما دستور داده بود شبها درب منزل را نبندیم و همچنان شب و روز به روی مردم باز باشد.

یک شب ساعت نیمه شب را نشان می داد که من احساس کردم فردی وارد خانه شد و چون بدون اذن و اخطار آمد، فکر کردم دزد است. به سرعت برخاستم و به سوی حیاط رفتم. دیدم مردی بلند قامت در وسط حیاط ایستاده است، چون چیزی نمی گفت من پنداشتم سارق است. با قدرت به سوی او حمله کردم و دستهایش را محکم از پشت گرفتم و فریاد زدم تو کیستی و از کجا آمدی؟ که دیدم آیت الله بافقی از درون خانه صدا می زند: «عباس! 
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... مزاحم او نشو. او نامش یونس است و مرا می خواهد» او را به اتاق آقا راهنمایی کردم و آیت الله بافقی به او احترام کرد و به دست حاج شیخ مسلمان شد و آقا نام او را عبدالمهدی برگزید. به من دستور داد او را به حمام ببرم و جراحی را برای ختنه ی او دعوت کنم و بعد روزها او را به باغ ببرم و اسلام و مقررات آن را به وی تعلیم نمایم. من دستورات حاج شیخ را یکی پس از دیگری به انجام رساندم و دیگر با عبدالمهدی دوست شدم.

از او جریان مسلمان شدنش را پرسیدم که گفت من اهل بغداد هستم و مسیحی بودم. شغلم رانندگی بود و از بغداد به کربلا و نجف و دیگر نقاط بار می بردم. یک روز از بغداد به سوی کربلا می رفتم دیدم در کنار جاده پیرمردی افتاده از تشنگی نزدیک به هلاک است فوراً ماشین را نگه داشتم و مقداری آب که در قمقمه داشتم به او دادم، سپس او را سوار ماشین کردم و به طرف کربلا بردم. او نمی دانست که من مسیحی و ارمنی هستم وقتی پیاده شد گفت: برو جوان حضرت ابوالفضل العباس اجر تو را بدهد.

چندی پیش باری به تهران آوردم و پس از تحویل آن شب در جایی مشغول استراحت بودم که جوانی سوار بر اسب از راه رسید و گفت که ابوالفضل فرزند علی مرتضی است و آمده است به پاس حقی که من دارم مرا به دین حق رهنمون گردد.

پرسیدم: سرورم من چه حقی بر شما دارم؟

فرمود: شما مرد سالخورده ای را که خسته و تشنه و در راه مانده بود، به کربلا رساندی، او زائر کربلا بود و اینک من برای جبران آن کار نیک تو آمده ام. وقتی از خواب بیدار شدی به شهر ری می روی شخصی تو را بدون آنکه سؤالی کنی به منزل شیخ محمدتقی بافقی می برد وقتی نزد ایشان رفتی به دین مقدّس اسلام مشرّف می شوی. من گفتم چشم قربان و آن حضرت از من خداحافظی کرد و رفت. من از خواب بیدار شدم و شبانه به طرف حضرت 
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عبدالعظیم حرکت کردم. در بین راه آقایی را دیدم که با من تشریف می آوردند و بدون آنکه چیزی از ایشان سؤال کنم مرا راهنمایی کردند و به اینجا آوردند و من مسلمان شدم.

وقتی از مرحوم آقای حاج شیخ محمدتقی بافقی سؤال کردیم که شما چگونه او را می شناختید و می دانستید که او آمده است که مسلمان بشود؟!

فرمود: آن کسی که او را به اینجا راهنمایی کرد یعنی حجت ابن الحسن (علیه السلام) به من فرمودند که او می آید و چه نام دارد و چه می خواهد.

کرامات الصالحین ص228
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نگاه مهربان امام زمان (علیه السلام) به زائران سیّدالشهداء (علیه السلام) 

جناب حجت الاسلام و المسلمین سیّدمحمد میرزایی موسوی بیرجندی از خطبا و مرثیه سرایان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) می باشند که مردم شهر بم سالیان متمادی است با نوای گرم و خالصانه ایشان آشنا هستند. ایشان قضیه ملاقات خود را این چنین بیان فرمودند: ماه شعبان المعظم سال 1423 قمری بود که به همراه جمعی به قصد زیارت حرم حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) عازم کربلای معلّی شدیم، در بین راه به عنوان خداحافظی از عمّه بزرگوارمان وارد شهر مقدّس قم شده و در زائرسرای حضرت معصومه (علیها السلام) مستقر شدیم. شب اول به حرم مطهّر مشرّف شدیم و نمازمغرب و عشاء را در آن جا به جا آوردیم و بعد به سمت محل اقامت حرکت کردیم. من بودم و سه نفر از همراهانم به بازارچه ای رسیدیم که نزدیک حرم حضرت معصومه (علیها السلام) بود. آنها رفتند برای شام مقداری سبزی بخرند و من منتظر ماندم در این هنگام دیدم جوانی خوش قامت در حالی که عبای مشکی و قبای عربی پوشیده و عمّامه سیاهی بر سر داشت با سیمای زیبا و ابروانی کشیده و چشمانی درشت به طرف من آمد و گفت: «سلام علیکم سیّدمحمد إن شاءالله عازم کربلا هستی» عرض کردم: بله، عازم کربلا هستم، شما مرا از کجا می شناسید؟! فرمود: «چه کار داری، تو را می شناسم» و به راهش 
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ادامه داد. من هم ناخودآگاه با او همراه شدم در بین راه ایشان از جیبشان دو عدد شکلات به من عنایت کرده و فرمودند: «خدمت حضرت موسی بن جعفر و حضرت امیر و حضرت سیّدالشهداء و ابوالفضل العباس (علیهم السلام) که مشرّف می شوی التماس دعای مخصوص دارم» و دوباره دست مبارکش را در جیبش برده و این بار شیشه ی عطری به من عنایت کرد و فرمود: «وقتی به حرم ائمه اطهار (علیهم السلام) رفتی، این عطر را به ضریح آنها بزن» مجدداً عطر دیگری عنایت کرده و فرمودند: «این عطر هم به حرم ها که رفتی به خودت بزن» در این هنگام به سر کوچه زائر سرای حضرت معصومه (علیها السلام) رسیده بودیم که باز آن جوان فرّخ روی از دست خود انگشتری بیرون آورد و به من داد و فرمود: «این انگشتر درّ علی (علیه السلام) است، متبرّک است و هدیه من به شماست که به کربلا می روی» جوهر کلامش رنگ صفا و محبّت عجیبی داشت و موج نگاه مهربانش تا اعماق قلبم نفوذ کرد به ایشان عرض کردم: آقا شما که هستی؟ اسم و فامیل شما چیست؟ فرمود: «به فامیل من کاری نداشته باش، من هم سیّد هستم، نامم سیّد ابن الحسن و نام پدرم علی بن ابیطالب (علیه السلام) است.» عرض کردم: آقا شما که سیّد هستید چرا پارچه سبز ندارید؟ (چون بر سر مبارکش یک پارچه مشکی بود) در این هنگام تبسّمی نمود و با چهره ای به لطافت گل فرمود: «همین خوب است» و بعد با من خداحافظی کرد و رفت.

رفقایم که در این مدت به کلی آنها را فراموش کرده بودم نزد من آمدند و گفتند: این طلبه ی جوان آشنای تو بود؟ گفتم نه تا به حال ایشان را ندیده بودم ولی عجیب بود او مرا می شناخت و مرا به اسم صدا می زد.

یک مرتبه به خود آمدم و با اضطراب به دوستانم گفتم: نکند این آقای بزرگوار حضرت مهدی (ارواحنا فداه) بود که رفت؟! و بی درنگ چهار نفری به دنبالش گشتیم امّا اثری از او نبود. نشستیم و غم بار گریه کردیم مخصوصاً من خیلی اشک ریختم که چرا مولایم حجت ابن الحسن (علیه السلام) را که فرمود من فرزند علی بن ابیطالب (علیه السلام) هستم و با من این همه مهربانی کرد نشناختم.

ملاقات با امام زمان (علیه السلام) در عصر حاضر ص132 
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منزلت عظیم دو طفلان مسلم (علیهما السلام) نزد خداوند متعال

آقا میرزا هادی (حفظه الله) فرمود: حاج صادق تبریزی فرزند مرحوم حاج محمدعلی گفت: سال 1306 اولین سفری بود که به کربلای معلّی مشرّف شدم. وقتی وارد مسیّب شدم، غسل کردم و قصد زیارت طفلان حضرت مسلم (نورالله مرقدهما) را نمودم. راه مخوف بود و من حیوانی را کرایه کردم. در آن وقت جناب آقا میرزا احمد که سابقاً وزیر و از تصدّی امر وزارت توبه کرده بود، با دو برادرش به همراه من بودند مقداری راه رفتیم و نزدیک حرم آن دو بزرگوار رسیدیم.

من چون به سواری عادت نداشتم پاهایم مجروح شد لذا پیاده شدم و حدود بیست قدم جلوتر از آنهایی که با من بودند رفتم. وقتی به نهری که نزد آن مرقد مطهّر هست رسیدم سیّدی از آن نهر بیرون آمد که گویا از زیارت طفلان حضرت مسلم مراجعت نموده است و لباس های فاخر پر قیمت در بر داشت. گمان کردم که از اهل عراق است و پشت سرش زوّاری هستند و به همین دلیل با این لباسهای قیمتی در راه مخوف با حالت اطمینان خاطر می روم و الّا احدی جرأت نمی کرد با آن لباس ها تنها حرکت کند. چون امنیّتی بین راه نبود 
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و حتی ما فقط با یک قبا راه می رفتیم. خیال کردم که این سیّد از ساداتی است که برای گرفتن سهم سادات یا سهم امام (علیه السلام) با زوار می رود و این لباس های قیمتی را پوشیده است که او را بزرگ شمرده و در خور شأن وی با او رفتار کنند. حتی آنکه شال ترمه سبز تو زردی بر سر بسته بود که گویا الآن از دکان تاجر خریده است و به خاطر اینکه گمان نکند من از او ترسیده ام به ایشان سلام نکردم.

چهار قدم که به طرف مسیّب رفت، برگشت و به ما توجه نمود و با صدای بلندی که خارج از معمول است فریاد زد: ای اهل تبریز و ای ناظم التجار! گمان نکنید اینها طفل اند. به درستی که این ها نزد خدای تعالی منزلت عظیمی دارند از خدای تعالی به واسطه ی اینها و به برکتشان هر چه می خواهید بخواهید. من اعتنایی به کلام او ننمودم. چون مقام بلند آن دو طفل بزرگوار را می دانستم و کلام سیّد معرفت مرا به ایشان بیشتر نمی کرد. داخل نهر شدم. امّا عمق آن مانع از این بود که طرف دیگر نهر دیده شود. یعنی باید مقداری پایین می رفتیم تا به سطح آب برسیم لذا کناره های نهر چون از سطح آب خیلی بلندتر بود دیده نمی شد. از نهر خارج شدم. در آن طرف احدی از اشخاصی که گمان می کردم همراه سیّد باشند ندیدم. تعجّب کردم که با وجود ناامنی راه چطور با آن شکل و لباس تنها این راه را طی می کند برگشتم ببینم این سیّد کیست ولی هیچ کس را ندیدم. آنهایی را که حدود بیست قدم از من فاصله داشتند صدا زدم و گفتم: این سیّدی که الان از کنار من گذشت کجا رفت؟

گفتند: کدام سیّد را می گویی؟ ما سیّدی را ندیدیم.

وارد حرم مطهّر طفلان حضرت مسلم (علیه السلام) شدم در حالی که منقلب بودم و حالم طوری بود که تاکنون سابقه نداشته است.

آن سیّد قدی متوسط داشت و مژه هایش سیاه بود مثل آنکه سرمه کشیده باشد ولی یقیناً هیچ سرمه ای استعمال نکرده بود. 

برکات حضرت ولیعصر (علیه السلام) ص204 
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یا صاحب الزمان! من ناموس تواَم به فریادم برس

این ملاقات را آیت الله سیّد مسلم موسوی خلخالی در حدود 45 سال قبل در مسجد جامع شهرستان اردبیل در بین سخنرانی خود بیان فرمودند:

در محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی بروجردی (اعلی الله مقامه) بودیم که به ایشان عرض شد: خانمی که اخیراً از عتبات عالیات برگشته اند، اصرار دارند، برای بیان مطالبی به محضر مبارکتان برسند. آقا پس از مکثی فرمود: اگر اصرار دارند اشکالی ندارد، بیایند. پس از لحظاتی خانمی با وقار و حجاب کامل به محضر حضرت آیت الله بروجردی مشرّف شده و اظهار داشت با جمعی از مؤمنین به زیارت عتبات مقدّسه در عراق رفته بودیم، پس از زیارت حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) و سایر شهداء مشتاق زیارت مرقد جناب حر شدم و چون نمی خواستم کسی را برای همراهی خود مجبور کنم، تصمیم گرفتم به تنهایی به آنجا مشرّف شوم کنار خیابان ایستاده بودم که یک تاکسی جلوی من ترمز کرد از راننده درخواست کردم دربست مرا به بارگاه جناب حرّ برساند. راننده موافقت کرد و من در صندلی عقب نشستم. پس از طی مسافتی در خارج از شهر ناگاه تاکسی به راه انحرافی رفت و در یک جاده سربالایی حرکت کرد. من از خلوت بودن جاده و انحراف مسیر احساس ترس کردم و گفتم 
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چه اشتباهی کردم که به تنهایی آنهم در کشور بیگانه ماشین دربست گرفتم. سخت ترسیده بودم. اگر می خواستم فریاد هم بکشم کسی صدای مرا نمی شنید. نمی دانستم چه کنم هیچ راه گریزی نداشتم، ناچار خود را به دست تقدیر سپردم و منتظر سرانجام کار ماندم. راننده در یک نقطه بلندی ماشین را نگه داشت و با اشاره سر و دست به من فهماند که ماشین خراب شده و می رود که از پایین تپه کسی را برای تعمیر ماشین بیاورد. او رفت و من باحالی پر اضطراب داخل تاکسی نشستم. از ترس به خود می لرزیدم و نمی دانستم چه باید بکنم؟ نمی دانستم پیاده شوم و یا در تاکسی منتظر بمانم؟ پس از لحظاتی دیدم راننده به همراه دو مرد عرب به سمت تاکسی می آیند. من با دیدن این سه اجنبی که با هم می خندیدند و از حالشان معلوم بود که قصد بدی دارند سخت مضطر شدم و ترس و وحشتم چند برابر شده بود و به شدت گریه کردم. رو به طرف کربلا کردم و گفتم یا ابا عبدالله من زائر تو هستم در این کشور غریبم مرا نجات بده. ناگهان به دلم افتاد به آقا و مولایم امام زمان (علیه السلام) پناه ببرم چون فقط اوست که هرگاه شیعیان مضطر و درمانده می شوند به حمایتشان می شتابد. با چشمانی پر از اشک به سمت کربلا رو کرده و با تمام نیاز عرض کردم: «یا اباصالح المهدی، یا صاحب الزمان! من ناموس تواَم، من زائر جدت حسینم، مرا از این مصیبت بزرگ نجات بده...» هر لحظه این سه اجنبی به من نزدیک تر می شدند، همراه با خنده های شیطانی آنها صدای گریه من نیز بیشتر می شد. ناگهان در همان لحظات آخر گرد و خاکی از پشت سرم برخاست و صدای ترمز شدید ماشینی توجهم را جلب کرد. برگشتم، دیدم تاکسی دیگری در کنار همین تاکسی ایستاد. سیّد بزرگواری با شکوهی خاص از تاکسی پیاده شد و به سمت ماشین ما آمد، آن سه نفر سر جایشان خشک شده بودند. سیّد جلو آمد، درب تاکسی مرا باز کرد و به زبان فارسی به من فرمود: «چه کسی به شما گفته تنها به زیارت حضرت حر و عتبات عالیات بیایی؟ آیا این درست است؟ آیا زیارت تو قبول است؟» سپس فرمودند: «از این تاکسی پیاده شو و داخل همان ماشینی که آورده ام سوار شو!» من حیران و شگفت زده 
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با چشمی اشک بار فرشته ی رحمتم را نگاه می کردم و در دل از او تشکر می نمودم که مرا از این مهلکه نجات داده است، خیلی سریع از تاکسی پیاده شدم آن سیّد بزرگوار درب ماشین بعدی را باز کرد و من سوار شدم. به راننده گفت: «فوراً از اینجا دور شو» سپس به سمت آن سه نفر رفت، آنها اعتراض کردند که چرا مرا از ماشین آنها پیاده کرده است، ناگهان صدای دعوا بلند شد من از پشت شیشه می دیدم که آن سه نفر با سیّد جلیل القدر درآویخته و لحظاتی بعد هر سه بر خاک افتادند، ماشین به سرعت دور می شد و من دیگر چیزی نمی دیدم. قلبم آرام گرفت، خیالم راحت شد و تازه متوجّه شدت فاجعه شدم. ماشین کنار حرم اباعبدالله الحسین (علیه السلام) ایستاد من پیاده شدم. وقتی خواستم پول تاکسی را حساب کنم راننده گفت آن سیّد بزرگوار کرایه رفت و برگشت ماشین را حساب کردند و موقع سوار شدن فرمودند: «سریع حرکت کن چون ما مسافری داریم که باید او را به کنار حرم بازگردانی!» آن خانم با گریه و شمرده شمرده مطالب را می گفت و همه حضار مخصوصاً حضرت آیت الله العظمی بروجردی (اعلی الله مقامه) گریه کردند و سپس فرمودند: قطعاً آن سیّد جلیل القدر و بزرگوار حضرت ولیعصر (علیه السلام) بوده اند.

ملاقات با امام زمان (علیه السلام) در عصر حاضر ص143
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مولا جان من زائر جدت می باشم

عالم فاضل، شیخ علی مهدی دُجیلی (دجیل شهری است حدود 50 کیلومتری سامرا) فرمود: سفر اولی که به زیارت حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) مشرّف شدم قصد داشتم به زیارت جناب حرّ نیز بروم. حیوانی را برای رفت و برگشت کرایه کردم و مُکاری همراه من نیامد، ساعت چهار بعد از ظهر بود که به زیارت جناب حر (قدس سره) مشرّف شدم در مراجعت هیچکس از زوار با من نبود و آفتاب در حال غروب کردن بود، رو به طرف شهر روانه شدم. وقتی به خط راه آهن که نزدیک مرقد جناب حرّ است رسیدم به خاطر تنها بودن، آن هم نزدیک غروب آفتاب ترس مرا گرفت.

ناگهان گلوله ای از نزدیک سرم گذشت، گلوله دوم، سوم، چهارم و پنجم هم به همین ترتیب یقین کردم که شلیک کنندگان دزدند و به قصد غارت و چپاول آمده اند.

همانجا به حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) متوسل شدم و عرض کردم: مولا جان من زائر جدت (علیه السلام) می باشم و این اولین زیارت من است آیا شما راضی می شوید مرا در شهر غربت غارت کنند؟

ص: 122






ناگهان رعب و وحشت من از بین رفت و قلبم آرام گرفت و فراموش کردم که به آن حضرت متوسّل شده ام. همان لحظه سیّدی را که عمّامه سیاهی داشت دیدم. ایشان در سن چهل سالگی و در لباس اهل علم بود، نفهمیدم که از طلّاب نجف اشرف است یا کربلای معلّی و یا جای دیگر. او از کوچه باغ ها ظاهر شد و سلام کرد و فرمود: سامرا چطور است؟ گفتم: بحمدالله خوب است.

آنگاه از حال حجت الاسلام آقا میرزا محمد تهرانی پرسید، گفتم: خوب است.

همینطور از حال ثقه الاسلام جناب شیخ آقا بزرگ تهرانی پرسید. گفتم: در بهترین حالات است. 

فرمود: حال شما طلّاب سامرا چگونه است؟ گفتم: خوب است.

فرمود: امر معیشت شما چگونه می گذرد؟ عرض کردم: از برکت حضرت صاحب الزمان خوب است.

تعارف کردم که سوار شود ولی ایشان ابا کرد، پیاده شدم و بر سوار شدن او اصرار نمودم، مقدار کمی سوار و زود پیاده شد و دوباره خودم سوار شدم.

ناگاه خود را نزد قهوه خانه ای که در کنار نهر حسینی است، دیدم. قهوه خانه ای که ابتدای شهر کربلاست. سیّد وداع کرد و به یکی از کوچه باغ ها رفت.

وقتی تشریف برد، به فکر افتادم که من الان کنار خط آهن بودم که آفتاب غروب کرد و به فاصله پانزده دقیقه خودم را در شهر کربلا می بینم و صدای اذان بلند است. با اینکه مسافت از یک فرسخ بیشتر است. این سیّد چه کسی بود که از اهل سامرا و اوضاع آن سؤال نمود و اصلاً چطور فهمید که من از آنجا هستم؟ تازه من همان اول به چه کسی متوسل شدم؟ لذا یقین کردم که آن آقا حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بوده است و آنچه یقینم را محکم می کند که در 
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راه از ایشان پرسیدم: نام شما چیست؟ فرمودند: سیّدمهدی بلافاصله برگشتم که ببینم کجا رفت امّا با کمال تعجّب از آن بزرگوار اثری نبود.

در حالی که در باغ یا راه دیگری غیر از مسیری که آمده بودیم، دیده نمی شد.

رابطه و توجهات امام زمان (علیه السلام) به امام حسین (علیه السلام) و شیفتگانش ص43
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زیارت وارث

جناب آقای محمد حسن رمزی که یکی از علماء و مدرسین حوزه ی علمیّه مشهد مقدّس می باشند این ملاقات را از حاج آقای مینو (رحمه الله علیه) در یک نوار نقل کردند که ما آن را پیاده کردیم.

ایّامی که در حوزه علمیّه نجف اشرف برای تحصیل رفته بودیم با طلبه ای رفیق و دوست شدیم که معروف بود پدرشان به نام حاج آقای مینو، خدمت امام زمان (ارواحنا فداه) رسیده است.

یک روزی که حاج آقای مینو به نجف اشرف مشرّف شده بودند با یکی از رفقا به دیدن ایشان رفتیم و تقاضا کردیم که جریان ملاقاتشان را با امام زمان (ارواحنا فداه) برایمان تعریف کنند ایشان هم قبول کردند و فرمودند: در یکی از سفرها که تنها به کربلا مشرّف شده بودم تصمیم گرفتم بالای سر مطهّر امام حسین (علیه السلام) که دعا مستجاب است، دعا کنم تا خدمت امام زمان (ارواحنا فداه) برسم و به همین جهت خواستم یک زیارت کامل و با توجهی انجام دهم. 
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اوّل رفتم در باغات کربلا کنار نهر علقمه، لباسهایم را شستم و بدنم را نیز شستشو دادم و سپس غسل کردم و لباسهایم را پوشیدم و به طرف حرم سیّدالشهداء (علیه السلام) حرکت کردم. مقیّد بودم که قدمهایم را کوتاه بردارم تا ثواب و فضیلت بیشتری را درک کنم. در طول راه بسیار خوشحال بودم که می خواهم دعا کنم که خدمت امام زمان (ارواحنا فداه) برسم ولی ناگهان به خود گفتم: تو را چه به امام زمان (علیه السلام) ؟

به محض این فکر مدّتی ایستادم و مأیوس شدم ولی بعداً با خودم گفتم: لطف امام زمان (علیه السلام) بسیار زیاد است. تا اینکه به صحن مطهّر سیّدالشهداء (علیه السلام) رسیدم وارد ایوان طلا شدم با خود گفتم: خدا کند که کسی مزاحم کار من نشود.

چون بعضی از عربها می آیند و تقاضا می کنند که زیارت بلندتر خوانده شود تا آنها هم استفاده کنند. تصمیم داشتم بعد از اذن دخول، زیارت جامعه کبیره را بخوانم که زیارت کاملی است ولی به محض اینکه به درب حرم رسیدم و خواستم اذن دخول را بخوانم، عربی آمد و طرف راست من ایستاد و گفت: حاجی اسئلکم الدعاء.

این طور فهمیدم که منظورش این است که زیارت را بلندتر بخوانید تا من هم استفاده کنم. قدری ناراحت شدم؛ چون می خواستم زیارت را تنها و با توجّه و حال بیشتری بخوانم. به هر حال گفتم یک اذن دخول با یک زیارت مختصر برای این عرب می خوانم تا زائر امام حسین (علیه السلام) را رد نکرده باشم و بعد هم برمیگردم و یک زیارت دیگر، با توجّه کاملی می خوانم. اذن دخول را خواندم و داخل حرم مطهّر شدم و روبروی ضریح مطهّر ایستادم، رو کردم به آن شخص عرب که بپرسم کدام زیارت را برایتان بخوانم، به عربی گفتم أیّ الزیاره؟ به عربی گفتند: زیاره الوارث.

من هم مشغول شدم به زیارت وارث خواندن تا جمله اول را خواندم و گفتم: «السلام علیک یا وارث آدم صفوه الله» شخص عرب بنا کرد به گریه کردن همین طور هر
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جمله ای را که می خواندم گریه ایشان شدیدتر می شد تا رسیدم به جمله: «السلام علیک یا ثارالله و ابن ثاره» دیدم، این عرب چنان به خود می پیچید و گریه می کند که من را منقلب کرد و نمی توانستم زیارت را ادامه دهم، دائماً یک جمله می خواندم و باز می ایستادم و گریه ی شدیدی می کردم و دوباره فقرات بعدی زیارت را می خواندم. با خود گفتم من می خواستم کسی مزاحمم نشود ولی این عرب مرا به حال و توجه آورد. در بین خواندن زیارت نورهایی به رنگ سفید و سبز و غیره می دیدم که تمام فضای حرم را فرا می گیرد. گفتم: شاید این اشک های من باشد که جلوی چشمم را می گیرد و من این نورها را خیال می کنم.

هر طوری بود زیارت را تمام کردم و با هم رفتیم بالای سر مطهّر تا نماز زیارت را بخوانیم. من دو رکعت نماز زیارت را خواندم و برگشتم که به ایشان بگویم بعد از نماز دعایی هم دارد که باید خوانده شود، دیدم شخص عرب نیست.

گفتم: شاید رفته و دور ضریح مطهّر طواف می کند، من هم رفتم یک طوافی کردم که شاید ایشان را ببینم، ولی ندیدم. دفعه دوم طواف کردم و باز ایشان را ندیدم. با خود گفتم: شاید از حرم بیرون رفته، رفتم در ایوان طلا باز ایشان را ندیدم. به کفشداری گفتم: یک عربی با من آمد داخل حرم، ایشان را ندیدید؟ گفت: من همراه شما کسی را ندیدم.

فهمیدم به من توجّهی شده است و اضطراب عجیبی مرا گرفت. رفتم داخل صحن که شاید یک بار دیگر ایشان را زیارت کنم ولی اثری از ایشان نبود. بنا کردم به دویدن و دیوانه وار وارد حرم مطهّر شدم و رفتم بالای سر مطهّر ضریح را گرفتم و دست به دعا بلند کردم و با تضرّع و زاری و اصرار تمام از خدا و امام زمان (ارواحنا فداه) می خواستم دوباره به خدمتشان برسم.

عرض می کردم: این جوری نمی خواستم خدمتتان مشرّف شوم؛ بلکه می خواستم شما را بشناسم و اگر آرزوی مرا برآورده نکنید، ضریح را رها نخواهم کرد.
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ناگهان از پشت سر، یک دستی آمد و انگشتان دستی را که به دعا بلند کرده بودم، گرفت و فشار داد و دوباره فرمود: حاجی اسئلکم الدعاء.

زود برگشتم. هیچ کسی را ندیدم ولی با این جمله ی ایشان یک آرامش عجیبی در خود احساس کردم؛ مثل اینکه آب سردی روی من بریزند یعنی به حال عادی خود برگشتم. دانستم که لیاقت و قابلیت بیشتر از این را نداشتم.

ملاقات با امام عصر (علیه السلام) ص324
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نافله شب بخوان، جامعه بخوان، عاشورا بخوان تا راه را پیدا کنی

حاج سیّد احمد رشتی می گوید:

در سال 1280 به قصد حج بیت الله الحرام از رشت به تبریز آمدم و در خانه حاج صفرعلی تاجر تبریزی منزل کردم. امّا چون قافله ای نبود، متحیّر ماندم تا آنجا که حاج جبار جلودار سدهی اصفهانی برای طرابوزَن از شهرهای ترکیه بار داشت. من هم به تنهایی از او حیوانی کرایه کرده و رفتم. وقتی به منزل اول رسیدیم سه نفر دیگر به تشویق حاج صفرعلی به من ملحق شدند: یکی حاج ملا باقر تبریزی، دیگری حاج سیّدحسین تاجر تبریزی و سومی حاج علی نام داشت که خدمت می کرد. به اتفاق روانه شدیم. به ارزنه الروم که شهری تجاری و صنعتی در شرق ترکیه است رسیدیم و از آنجا عازم طرابوزن شدیم. در یکی از منازل بین این دو شهر حاج جبّار جلودار آمد و گفت: منزلی که فردا در پیش داریم مخوف است. امشب زودتر حرکت کنید که به همراه قافله باشید. این مطلب را به خاطر آن می گفت که در سایر منازل غالباً با فاصله ای پشت سر قافله راه می رفتیم. لذا حدود 3 ساعت پیش از اذان صبح حرکت کردیم. حدود نیم فرسخ از منزل خود دور شده بودیم که ناگاه هوا
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دگرگون شد و برف باریدن گرفت به طوری که هر کدام از رفقا، سر خود را پوشاندند و به سرعت رفتند. امّا من هر قدر تلاش کردم نتوانستم به آنها برسم و در آنجا تنها ماندم. از اسب پیاده شدم و در کنار راه نشستم. خیلی مضطرب بودم چون حدود 600 تومان برای مخارج سفر همراه داشتم و ممکن بود راهزن یا دزدی پیدا شود و مرا به خاطر آنها از بین ببرد. بعد از تأمل و تفکر به خود گفتم: تا صبح همین جا می مانم و به منزل قبلی برگشته چند محافظ همراه خود می آورم و به قافله ملحق می شوم. در همان حال ناگاه باغی مقابل خود دیدم و در آن باغ باغبانی که در دست بیلی داشت، مشاهده می شد. او بر درخت ها می زد تا برف آنها بریزد. پیش آمد و نزدیک من ایستاد و فرمود: تو کیستی؟ 

عرض کردم: رفقایم رفته و من مانده و راه را گم کرده ام.

فرمود: نافله شب بخوان تا راه را پیدا کنی.

مشغول نافله شب شدم. بعد از نماز دوباره آمد و فرمود: نرفتی.

گفتم: و الله راه را بلد نیستم.

فرمود: جامعه بخوان تا راه را پیدا کنی.

من جامعه را از حفظ نداشتم و الان هم از حفظ نیستم با آنکه مکرر به زیارت عتبات مشرّف شده ام. از جای برخاستم و زیارت جامعه را از حفظ خواندم. باز آن شخص آمد و فرمود: نرفتی؟

بی اختیار گریه ام گرفت و گفتم: همین جا هستم. چون راه را بلد نیستم.

فرمود: عاشورا بخوان.

من زیارت عاشورا را از حفظ نداشتم و الان هم حفظ نیستم. در عین حال برخاستم
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و مشغول زیارت عاشورا از حفظ شدم و تمام لعن و سلام ها و دعای علقمه را خواندم.

دیدم دوباره آمد و فرمود: نرفتی؟

گفتم: نه، تا صبح همین جا هستم. فرمود: الان تو را به قافله می رسانم.

ایشان رفت و بر الاغی سوار شد و بیل خود را به دوش گرفت و آمد و فرمود: پشت سر من بر الاغم سوار شو. سوار شدم و اسب خود را کشیدم امّا حیوان حرکت نکرد. فرمود: دهنه اسب را به من بده. ایشان بیل را به دوش چپ گذاشت و عنان اسب را با دست راست گرفت و به راه افتاد. اسب کاملاً آرام می آمد و ایشان را اطاعت می نمود. بعد آن بزرگوار دست خود را به زانوی من گذاشت و فرمود: شما چرا نافله نمی خوانی؟ نافله، نافله، نافله. باز فرمود: شما چرا عاشورا نمی خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا. بعد فرمود: شما چرا جامعه نمی خوانید؟ جامعه، جامعه، جامعه.

در زمان طی مسافت مسیر دایره ای را پیمودیم. ناگاه برگشت و فرمود: این ها رفقای شما هستند. دیدم رفقا کنار نهر آبی مشغول وضو برای نماز صبح بودند.

از الاغ پیاده شدم تا سوار اسب خود شوم، نتوانستم. آن جناب پیاده شد و بیل را در برف فرو کرد و مرا سوار نمود و سر اسب را به سمت رفقا برگرداند. من در آن حال به فکر افتادم این شخص که بود که به زبان فارسی صحبت می کند در حالی که این طرف ها زبانی جز ترکی و مذهبی جز مذهب عیسوی وجود ندارد! تازه چطور به این سرعت مرا به رفقایم رسانید. به همین خاطر پشت سرم را نگاه کردم امّا کسی را ندیدم.

ملاقات در میقات ص49

ص: 131






هر روز صبح به نیابت از صاحب الزمان (علیه السلام) زیارت عاشورا بخوان

حاج سیّد احمد اصفهانی معروف به خوشنویس (رحمه الله علیه) برای ما نوشت: من به مسجد سهله مشرّف می شدم. روز جمعه ای در حجره نشسته بودم که ناگاه سیّد معمّم و موقّری داخل شد. ایشان قبای فاخر و عبای قرمزی پوشیده و به آنچه در گوشه ی حجره بود، نظری انداخت در آنجا تعدادی کتاب و ظرف و فرشی بود. فرمود: این ها نیاز دنیوی ات را تأمین می کند. تو هر روز صبح به نیابت از صاحب الزمان (علیه السلام) زیارت عاشورا بخوان و من ماهیانه برای تو خرجی می فرستم. آن را بگیر که اصلاً محتاج به احدی نباشی. سپس مقداری پول داد و گفت: این مبلغ برای یک ماه تو کافی است. بعد از این حرف به طرف مسجد به راه افتاد و درحالیکه من قدرت نداشتم از زمین برخیزم. زبانم هم بند آمده بود و هر چه خواستم صحبتی کنم، نتوانستم. همین که بیرون رفت، مثل اینکه زنجیرهای آهنین به من بسته شده بود که با رفتن ایشان باز شد و قدرتی پیدا کردم. برخاستم و از مسجد خارج شدم ولی هر قدر جستجو کردم اثری از آن آقا ندیدم.

برکات حضرت ولیعصر (علیه السلام) ص179 
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مجرب بودن ختم زیارت عاشورا

مرحوم آیت الله سیّد محمد باقر مجتهد سیستانی پدر آیت الله العظمی حاج سیّد علی سیستانی (دامت برکاته) در مشهد مقدّس برای آنکه به محضر امام زمان (علیه السلام) شرفیاب شود، ختم زیارت عاشورا را چهل جمعه هر هفته در مسجدی از مساجد شهر آغاز می کند.

ایشان می فرمود: در یکی از جمعه های آخر ناگهان شعاع نوری را مشاهده کردم که از خانه ای نزدیک آن مسجدی که من در آن مشغول به زیارت عاشورا بودم می تابید. حال عجیبی به من دست داد. از جای برخاستم و به دنبال آن نور به درب آن خانه رفتم. خانه کوچک و فقیرانه ای بود. از درون خانه نور عجیبی می تابید. در زدم. وقتی در را باز کردند، مشاهده کردم حضرت ولیعصر امام زمان (علیه السلام) در یکی از اتاق های آن خانه تشریف دارند و در آن اتاق جنازه ای را مشاهده کردم که پارچه ای سفید بر روی آن کشیده بودند.
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وقتی من وارد شدم و اشک ریزان سلام کردم، حضرت به من فرمودند: چرا اینگونه دنبال من می گردی و رنج ها را متحمّل می شوی؟ مثل این باشید (اشاره به آن جنازه کردند) تا من دنبال شما بیایم!

بعد فرمودند: این بانویی است که در دوره ی بی حجابی (رضاخان پهلوی) هفت سال از خانه بیرون نیامد تا مبادا نامحرم او را ببیند!

شیفتگان حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ج3 ص158 
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دفع بلا از شیعیان با خواندن زیارت عاشورا

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری (قدس سره) نقل می کند: یک وقتی محضر آیت الله میرزای شیرازی در سامرا درس می خواندم. در بین درس استاد بزرگ ما آیت الله سیّد محمد فشارکی وارد شد در حالیکه آثار گرفتگی و ناراحتی از چهره اش پیدا بود. معلوم شد که پریشانی ایشان در اثر بروز وبا بوده است که در آن زمان در عراق شیوع پیدا کرده بود.

فرمود: شما مرا مجتهد می دانید یا نه؟ عرض کردیم: بلی

آنگاه فرمود: من به تمام شیعیان سامرا از زن و مرد حکم می کنم هر یک از ایشان یک فقره زیارت عاشورا به نیابت از طرف والده ی محترمه امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بخوانند و آن محترمه را در نزد فرزند بزرگوارش شفیعه قرار دهند که آن حضرت پیش خداوند عالم شفاعت نماید تا خداوند شیعیان سامرا را از این بلا نجات دهد. مرحوم حائری فرمود: همین که این حکم صادر گردید، چون مقام ترس بود همه شیعیان مقیم سامرا اطاعت نمودند و در نتیجه یک نفر شیعه در سامرا تلف نشد. در حالی که هر روز ده نفر از غیرشیعه در اثر وبا تلف می شدند. 
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فریاد بی جواب

صاحب کتاب در اوج تنهایی می گوید:

یکی از طلّاب علوم دینی اخیراً برایم نقل کرد که در پانزدهم ذی قعده سال 1421 پس از توسل به حضرت بقیه الله (ارواحنا فداه) در عالم خواب یا مکاشفه خود را در حرم مطهّر حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) دیدم.

آقای بزرگواری که جان همه ی عالم به قربانش را مشاهده کردم که رو به ضریح مطهّر حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) نموده و خطاب به ایشان عرضه می دارد:

«شما در کربلا تنها ماندید، من هم در این زمان تنها ماندم»

آن طلبه عزیز پس از نقل جزئیاتی از خوابش می گوید: وقتی امام عصر (روحی فداه) مرا دید به من توجّه خاصی نمود و فرمود: زیارت عاشورا را بخوان. من می خواستم زیارت عاشورا را بخوانم ناگهان به جای زیارت به طور ناخودآگاه شروع به گریه کردم که دیدم آن 
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حضرت خودشان مشغول خواندن زیارت شدند و من گوش می دادم و گریه می کردم. آن حضرت نیز گریه زیادی می کردند و با صدای بلندی فرمودند: حسین جانم، حسین جانم.

امام عصر (ارواحنا فداه) چنان زیارت عاشورا را می خواندند که حس می کردم این کلمات و جملات با غم و اندوه فراوانی از قلب و زبان مبارکش خارج می شود. در هنگام زیارت ملائکه ای که با ما زیارت می خواندند با ما گریه می کردند و شور و حال و نورانیت عجیبی در حرم حکمفرما بود و امام عصر (روحی فداه) به من فرمودند دعا کن. من هم دعا کردم که دیدم آن حضرت و ملائکه همه آمین می گویند. سپس حضرت ولیعصر (علیه السلام) به من فرمودند: «شما وظیفه دارید از کانال حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) مرا به تمام دنیا معرفی کنید»

پس از آن حضرت بقیه الله (ارواحنا فداه) اظهار داشتند «چرا به شیعیان نمی گویید من هم مثل جد بزرگوارم حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) تنها هستم آقا امام حسین (علیه السلام) در صحرای کربلا تنها ماند من هم در صحراها تنها هستم»

و هر 24 ساعت ندای «هل من ناصر ینصرنی» را سر می دهم و کسی به ندای من توجّهی نمی کند.

آن حضرت در ادامه فرمود: «چون شیعیان به آقا اباعبدالله الحسین (علیه السلام) علاقه خاصی دارند شما می توانید از این راه مظلومیت ما را به آنها معرفی کنید با زبان و قلم»

ضمناً حضرت بقیه الله (ارواحنافداه) فرمودند:

ما این را از هیچ کس تا به حال نخواستیم، فقط از شما خواستیم.

عرض کردم: چرا؟

فرمودند: «چون محبّت به ما و حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) و خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) در جان و دلتان وجود دارد و این محبّت از عالم ارواح و عالم ذر دست نخورده باقی مانده است»

ص: 137





امام عصر (علیه السلام) سپس فرمودند: «شما بروید تزکیه نفس کنید و علم و حکمت بیاموزید، ما و خداوند متعال و حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) شما را کمک خواهیم کرد و رشد خواهیم داد»

چند تذکر:

1- تکیه ما در بیان حقایق بر خواب یا مکاشفه و امثال آن که حجیت قطعی ندارند، نمی باشد. بلکه از آنها به عنوان شاهد بر مطلب و حقیقتی که بالعیان آن را لمس می کنیم استفاده می نماییم زیرا بسیاری از خواب ها و مکاشفات مطابق با قرآن و روایات، بیانگر حقایقی هستند که همه یا عده ای از ما به نحوی از آن غافل هستیم و خداوند متعال بعضی از این خواب ها را به ما نشان می دهد تا متذکر و متوجّه شویم و از غفلت بدرآییم.

2-اینکه حضرت بقیه الله (ارواحنا فداه) فرمودند: من هم در صحراها تنها هستم مطابق روایاتی است که حقیقت فوق را بیان کرده است از جمله: حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمودند: صاحب این امر از شهر و دیار خود رانده و آواره شده و تنهای تنها زندگی می کند «عَنِ اِبْنِ نُبَاتَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: صَاحِبُ هَذَا اَلْأَمْرِ اَلشَّرِیدُ اَلطَّرِیدُ اَلْفَرِیدُ اَلْوَحِیدُ» (1) همچنین در تشرّف علی بن مهزیار، حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) به او فرمودند: «إِنَّ أَبِی صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ عَهِدَ إِلَیَّ أَنْ لاَ أُوَطِّنَ مِنَ اَلْأَرْضِ إِلاَّ أَخْفَاهَا وَ أَقْصَاهَا إِسْرَاراً لِأَمْرِی...» (2) یعنی پدرم امام حسن عسکری (علیه السلام) با من عهد فرموده که همیشه نقاط دور افتاده و مخفی تر از کره زمین را برای سکونتت برگزینم تا زندگی ام سرّی و ناشناخته باشد و از مکر و حیله گمراهان و جمعیت های گمراه از دین برگشته دیگری که پدیدار می شوند محفوظ باشم.
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1- بحارالانوار ج51 ص120 

2- بحارالانوار ج52 ص32 




3-اینکه امام عصر (روحی فداه) فرمودند: «من هر 24 ساعت ندای هل من ناصر ینصرنی سر می دهم و کسی به ندای من توجّهی نمی کند» حقیقتی واضح و بدیهی است. زیرا این ندا را همه پیامبران الهی و اجداد مطهّر آن حضرت به نحوی از انحاء داشته و مردم را به یاری طلبیده اند.

انبیاء و جانشینان آنان همیشه کوشیده اند برای برپایی قوانین الهی از مردم یاری بخواهند و به کمک خود آنان حق را بر جامعه حاکم سازند.

حضرت بقیه الله (ارواحنا فداه) نیز از شروع زمان غیبت تاکنون پیوسته این ندا را سر داده و از مردم یاری طلبیده اند تا حق بر جهان حاکم شود و حادثه تلخ غیبت و محرومیت جامعه از نور حجت خدا پیش نیاید یا اگر پیش آمده برطرف گردد...

4-اینکه حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) فرمودند: کسی به ندای من توجهی نمی کند منظور توجه عمومی جامعه شیعه و در رأس آن مسئولین امور کشورهای اسلامی و شیعی است و توجه نمودن اندکی از شیعیان به آن حضرت که توجه به آن حضرت را در سطح جامعه فراگیر نمی کند مورد نظر نیست، آن چه مورد نظر آن بزرگوار است آن است که افکار عمومی جامعه دائماً به سوی آن حضرت سوق یابد و راه و رسم آن بزرگوار، روز به روز در جامعه آشکارتر گردد و همه مردم به حضور امام (علیه السلام) در میان خود آگاه گردند و تشنه حضورش شوند و ظهورش را از جان و دل مسئلت نمایند.

5-اینکه امام عصر (روحی فداه) فرمودند: «تا به حال این را از هیچکس نخواستیم و فقط از شما خواستیم» منظور از شما کلیه کسانی می باشند که همچون خواب بیننده، از شیعیان امیرالمؤمنین (علیه السلام) بوده و قلبشان با مهر و محبّت خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) عجین گشته و تمام همتشان یاری امام زمان (علیه السلام) است.
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6-کلیه کسانی که می خواهند امام زمان (ارواحنا فداه) را یاری کنند، باید روح خود را از صفات رذیله پاکسازی و تزکیه نفس کنند و صفات حمیده و نیکو را درون خود پرورش دهند. روح انسان تا آلوده به صفات رذیله است، شیطان را یاری می کند. زیرا هر یک از صفات رذیله لشکری از لشکر های جهل و شیطان هستند و بدیهی است وقتی یک لشکر یا قسمتی از یک لشکر دشمن در کشور روح باشد، یاری کننده ی فرمانده خود یعنی شیطان و جهل خواهد بود نه یاری کننده ی امام زمان (علیه السلام) که فرمانده تمامی لشکرهای عقل است.

شخصی که هنوز مرض حسادت، خودخواهی، ریاست طلبی، دنیا دوستی و ... در او وجود دارد طبیعی است که بر اساس این صفات اعمال خود را انجام می دهد و هر عملی که برخاسته از این صفات باشد به نفع شیطان و در جهت یاری او تمام می شود و لشکرهای او را تقویت می نماید.

در اوج تنهایی ص69
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خواندن زیارت امام حسین (علیه السلام) و دیدار حضرت

حاج میرزا مقیم قزوینی نقل می کند: چله ای گرفته بودم. نزدیک اتمام آن، در حرم امیرالمؤمنین (علیه السلام) بالای سر مبارک از سمت پیش رو به طرف قبر منوّر حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) ایستاده و مشغول زیارت بودم. دیدم سیّد جلیلی بالای سر، رو به قبله، متصل به ضریح مطهّر ایستاده و دستها را به طرف آسمان بلند نموده مشغول دعاست و چنان اثر جلال و مهابت از آن بزرگوار ظاهر بود که به وصف نمی آید. ایشان در دست عصایی داشت. تعجّب کردم و با خود گفتم: یعنی چه این بزرگوار جوان است و محتاج به عصا نیست! دیگر آنکه خدام نمی گذاشتند کسی به حرم مطهّر عصا بیاورد. در همین خیال بودم که به سمت پایین پا برگشتم و با خود گفتم این سیّد جلیل که بود که در بالای سر منوّر ایستاده و دعا می خواند؟ خواستم برای ملاقات او برگردم، گفتم مناسب نیست که تا زیارت را تمام نکرده ام این کار را بکنم و از ضریح مطهّر دور شدم و بین دو در ایستادم و چشم خود را به در پشت سر دوختم که آن سیّدجلیل از هر یک از سه در که بخواهد بیرون برود او را خواهم دید و به دنبالش خواهم شتافت زیارت را تمام کردم امّا ندیدم که بگذرد به سمت بالای سر رفتم 
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نظر کردم ولی سیّد را ندیدم از زیارت حضرت آدم و نوح (علیهما السلام) دست کشیدم و به سمت رواق دویدم و به اطراف رواق و کفشداری ها سر زدم امّا اثری نیافتم.

در چله ای دیگر، باز نزدیک به اتمام آن چلّه روزی در مدرسه معتمد در حجره خوابیده بودم در عالم رویا دیدم یکی از رفقا که شخص متدین و با ورعی بود از در حجره وارد شد و به من خطاب کرد: فلانی مطلب تو چیست و حاجتت به درگاه حضرت بقیه الله (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چه می باشد؟ گفتم: حاجت خود را برای غیر حضرتش اظهار نمی کنم و وقتی به حضورش مشرّف شدم از آن بزرگوار سؤال خواهم نمود. گفت: شما که هفته قبل خدمتش مشرّف شدید چرا عرض حاجت نکردید؟ گفتم: چه کنم سعادت مرا یاری نکرد و ایشان را نشناختم.

سپس از خواب بیدار شدم. شب چهارشنبه به مسجد سهله رفتم بعد از مراجعت به نجف اشرف باز روزی در حجره خوابیده بودم. دیدم برادرم که یکی از اوتاد واصل صفا و باطن است وارد حجره شد و گفت: مقیم چه حاجتی دارد؟ و از حضرت صاحب الأمر (علیه السلام) چه درخواستی داری؟ اظهار کن گفتم: برادر چرا حاجتم را به خودش عرض نکنم؟ وقتی به حضورش نائل شوم دست سؤال به دامن او دراز خواهم کرد. گفت دو هفته قبل به حضور مبارک آن سرور مشرّف شدی چرا عرض حاجت نکردی گفتم بخت برگشته من در خواب مانده بود و از شناختن آن سرور کامیاب نگشتم.

برکات حضرت ولیعصر (علیه السلام) ص206
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امام زمان (ارواحنافداه) صاحب عزای جد غریبش امام حسین (علیه السلام) 

فرد متدیّنی که به صداقت او ایمان دارم تعریف می کرد: جوان بودم و بسیار مشتاق به رسیدن خدمت حضرت ولیعصر (ارواحنافداه) که در این راه به هر دری می زدم. شب های چهارشنبه به مسجد جمکران می رفتم و در هر مجلسی که به نام حضرت ولیعصر (ارواحنافداه) برپا می شد شرکت می کردم. در مجالس روضه محله خودمان که شب های چهارشنبه به همراه زیارت آل یاسین برگزار می شد، نیز حضور پیدا می کردم، شاید گوشه ی چشمی به حقیر شود و مورد لطف واقع گردم.

شب چهارشنبه ای مصادف شد با شب دوازدهم محرم که به روایتی شب شهادت امام سجاد (علیه السلام) است. بعضی از دوستان هیئتی گفتند: آنقدر در مجالس مختلف عزاداری به سر و سینه زده ایم که خسته شده ایم و امشب به هیئت نمی آییم.

مجلس آن شب تقریباً خصوصی شد و حدود ده تا دوازده نفر زن و مرد بیشتر در آن مجلس حضور نداشتند.

ورودی مجلس که رسیدم، دیدم آقای عزیزتر از جانم که جانم به فدایش، کنار درب
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ورودی منزلی که هیئت در آنجا برقرار بود تشریف دارند و به شرکت کنندگان در مجلس خوش آمدگویی می کنند. امّا هیچ کدام از افراد متوجّه ایشان نبوده و ایشان را نمی دیدند. پدرم که فرد مسن بود تا می خواست وارد شود حضرت خطاب به ایشان فرمود: پدرم خوش آمدی. من که نسبت به پدرم و تدیّن او بدبین بودم از احترامی که حضرت به پدرم گذاشتند خجالت زده شده و فهمیدم که نباید سوء ظن به دیگران داشته باشم. 

مداح شروع به خواندن زیارت آل یاسین کرد. با خواندن هر فراز از سلام، حضرت که در روبروی افراد در مجلس ایستاده بود در جواب می فرمود: سلام علیکم و تک تک فرازها را جواب مرحمت فرمودند. حضار هم بدون آنکه متوجّه حضور ایشان شوند با یک توجه خاصی اشک می ریختند و فرازها را تکرار می کردند.

زیارت تمام شد. مداح شروع به خواندن روضه کرد. روضه عبدالله بن حسن (علیهما السلام) را می خواند که دستش را سپر عموجان خویش آقا امام حسین (علیه السلام) کرده بود. آقا را نظاره می کردم که در میان جمعیت نشسته بود و غریبانه گریه می کرد.

تقریباً اکثر جمعیت سیّد بودند. من حاجت آنها را می شنیدم که چه حاجتی دارند. آنها عرضه حاجت می کردند و حضرت ولیعصر (روحی فداه) در پاسخ ایشان می فرمودند: فرزندم سیّدعلی، حاجت تو را می دهم. سیّدحسین حاجت تو را هم می دهم. سیّدهادی چشم حاجت تو را هم می دهم. من گوشه ای ایستاده بودم جمعیت را نگاه می کردم، نگاهی هم به آقا و غربت ایشان داشتم و اشک می ریختم.

لذت وصف ناپذیری تمامی وجودم را گرفته بود و به آرزوی دیرینه خود رسیده و آقای عزیزتر از جانم را ملاقات کرده بودم.

ساعتی گذشت، بعد از اتمام دعا مشغول پذیرایی بودم که متأسفانه، خروج حضرت از مجلس را متوجّه نشدم.
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چشم آلوده کجا دیدن دلدار کجا

دل سرگشته کجا وصف رخ یار کجا

قصه ی عشق من و زلف تو دیدن دارد

نرگس مست کجا همدمی خار کجا

سرّ عاشق شدنم لطف طبیبانه توست

ور نه عشق تو کجا این دل بیمار کجا

منّتی بود نهادی که خریدی ما را

رو سیه برده کجا میل خریدار کجا

هر کسی را که پسندی بشود خادم تو

خدمت شاه کجا نوکر سربار کجا

کاش در نافله ات نام مرا هم ببری

که دعای تو کجا عبد گنهکار کجا

مِهر من گر که فتد در دل تو می فهمم

شهد دیدار کجا دوریِ از یار کجا

به خدا چون دل زهرا نگران است دلم

یک شه تشنه لب و لشگر بسیار کجا

کاش زینب نرسد کوفه بدون تو حسین

زینب خسته کجا کوچه و بازار کجا

یاد گیسوی رقیه جگرم می سوزد

دست عباس کجا پنجه ی اغیار کجا
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اینجا خانه خودمان است

مرحوم آیت الله آقای حاج سیّد حسین حائری که در مشهد ساکن بودند و به قول مرحوم آیت الله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی در کتاب عبقری الحسان او افتخار علماء عاملین بوده است، نقل می کند که من در سال 1345 هجری قمری در کرمانشاه (باختران) ساکن بودم و منزلی داشتم که اکثر زوّار سیّدالشهداء (علیه السلام) در وقت رفتن و برگشتن به کربلا وارد آن می شدند و هر چند روز که می خواستند در آنجا می ماندند.

من جمله در اوایل محرمی، سیّد غریبی که او را قبلاً نمی شناختم در منزل ما وارد شد و چند روزی در آنجا ماند و ما هم طبق معمول پذیرایی می کردیم. در این بین یکی از اهالی شهر نجف که به ایران آمده بود به دیدن من آمد وقتی چشمش به آن سیّد افتاد به من با اشاره گفت که این سیّد را می شناسی؟ گفتم: نه چون سابقه ای با ایشان ندارم. گفت: او یکی از کسانی است که سال ها به تزکیه نفس و ریاضت مشغول بوده و به ظاهر در کوچه مسجد هندی دکّان عطاری داشته و غالباً در دکان نبوده و هرچند وقت یک بار مفقود می شود و وقتی کسانش از او تجسّس می کنند، می بینند که او در مسجد کوفه در یکی از اتاق ها مشغول 
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ریاضت است. بعدها معلوم شد که اسم این شخص سیّد محمد و اهل رشت است. من وقتی از حال او اطلاع پیدا کردم به او بیشتر محبّت نمودم و گفتم: بعضی شما را از اولیاء خدا می دانند، اول آن را انکار کرد ولی پس از اصرار به من گفت بله من دوازده سال در مسجد کوفه و غیر آن مشغول ریاضت بودم و اینطور به من گفته بودند که شرایط تکمیل ریاضت دوازده سال است و در کمتر از آن کسی به مقام کاملی نمی رسد. من از او خواستم که چیزی به من بگوید. گفت: احضار جن می دانم ولی چون آنها گاهی راست می گویند و گاهی دروغ می گویند به آنها اعتمادی نیست احضار ملائکه هم صلاح نیست چون آنها مشغول عبادتند و از عبادتشان باز می مانند.

ولی برای شما روح علمای بزرگ را احضار می کنم که آنها هر چه سؤال کنیم جواب می دهند ضمناً من در چند سال اخیر که دولت به جوان ها و زن ها به اصطلاح آزادی داده بود و بی بند و باری و بی دینی زیاد گردیده بود (دوران رضا شاه) و توهین به مجالس سینه زنی و روضه خوانی می گردید، مقید بودم که به خاطر تقویت اساس روضه خوانی مجلس مفصّل عزاداری در منزل اقامه نمایم و آن مجلس از اول طلوع فجر تا یک ساعت بعد از ظهر ادامه داشت. در آن مجلس شصت نفر روضه خوان می آمدند که سی نفر آنها منبر می رفتند و بقیّه به نوبت روزهای دیگر منبر می رفتند و به تمام آنها پول داده می شد. پنج نفر مداح هم تعزیه می خواندند و ساعتی هم سینه زنی می شد. طبیعی است که یک چنین مجلسی بسیار پر زحمت و پر خرج است ولی من نمی دانستم که آیا این مجلس در عین حال مورد قبول حضرت بقیهالله (روحی فداه) هست یا نه؟!

لذا از آقای سیّدمحمد خواستم که از ارواح علماء سؤال کند که آیا این مجلس مورد قبول اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) هست یا نه؟
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او گفت: بسیار خوب. من امشب از چهار نفر از علمایی که از دنیا رفته اند سؤال می کنم تا ببینم که آیا این مجلس مورد قبول آنها هست یا خیر و آن چهار نفر عالم عبارتند از مرحوم آیت الله میرزا حبیب الله رشتی و مرحوم میرزای شیرازی و مرحوم سیّد اسماعیل صدر و مرحوم سیّد علی داماد (داماد آقای حاج شیخ حسن مامقانی).

صبح که نزد او رفتم او گفت دیشب روح این چهار نفر را احضار کردم و از آنها پرسیدم که آیا این مجلس مورد قبول اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) هست یا خیر؟ آنها به اتفاق آراء گفتند: بله. این مجلس مورد توجه و مقبول اهل بیت عصمت (علیهم السلام) می باشد و در روز نهم محرم (تاسوعا) و یا دهم محرم (عاشورا) حضرت بقیه الله (روحی فداه) به این مجلس تشریف می آورند. من خیلی خوشحال شدم و به او گفتم: چرا روزش را تعیین نفرموده اند؟

گفت: مانعی ندارد. باز امشب از همان ها سؤال می کنم و روز و ساعتش را هم تقاضا می نمایم تا تعیین کنند.

ضمناً وضع من در آن مجلس خلاف مجالسی که اکثراً علماء تشکیل می دهند بود که یک قسمت جایی باشد که خود می نشستم و مخصوص علماء بود و بقیه ی مردم در قسمت های دیگر بنشینند بلکه من دم درب منزل غالباً ایستاده بودم و برای همه احترام قائل بودم لذا این مجلس مورد توجه عموم اهل شهر بود و جمعیت زیادی در آن مجلس حاضر می شدند و بلکه راه عبور و مرور بسته می شد و جمعی در کوچه های اطراف منتظر می شدند تا جمعیتی که داخل منزل هستند بروند بیرون و بعد اینها در جای آنها بنشینند.

بالاخره فردای آن روز آقا سیّدمحمد گفت که دیشب از همان علماء مطلب شما را سؤال کردم آنها جواب دادند که حضرت ولیعصر (علیه السلام) روز نهم در فلان ساعت و فلان دقیقه وقتی که شما کنار چاه که نزدیک درب منزل است نشسته اید به مجلس تشریف می آورند. در آن وقت یک مرتبه حال شما تغییر می کند و تمام بدنتان تکان می خورد. در آن وقت نگاه کنید 
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در این نقطه ی معیّن (اشاره به قسمتی از منزل کرد) می بینید عده ای در حدود دوازده نفر به هیئت خاص و لباس مخصوص نشسته اند. یکی از آنها حضرت بقیه الله (روحی له الفداء) است یک ساعت آنجا هستند و بعد با مردم بیرون می روند و شما با همه ی توجهی که خواهید کرد متوجّه رفتن آنها نمی شوید. شما مقیّد باشید که در آن وقت با وضو باشید و شما می روید که خدمتی بکنید مثل چای دادن و استکان برداشتن آنها برای شما قیام نمی کنند و می گویند اینجا خانه ی خودمان است شما بروید دم درب خانه و از مردم پذیرایی کنید.

در مدت یک ساعتی که حضرت ولیعصر (علیه السلام) و همراهانشان در مجلس تشریف دارند دو نفر روضه خوان منبر می روند و آنها با آنکه مصیبت نمی خوانند مجلس بسیار باحال و پر شور می شود. ضجّه مردم به گریه و ناله بلند می شود که با روزهای دیگر خیلی فرق دارد. و آقای اشرف الواعظین که هر روز منبرش یک ساعت طول می کشد و مجلس دو بعد از ظهر ختم می گردد و آن روز در این ساعت برخلاف عادت می آید و منبر می رود از حضرت بقیهالله (روحی فداه) حرف می زند.

به هر حال آقای سیّدمحمد این مطلب را روز پنجم محرم بود که برای من می گفت و من تا روز تاسوعا ساعت شماری می کردم.

روز تاسوعا اتفاقاً جمعیت عجیبی به مجلس آمده بود. من در اثر کثرت جمعیت در آن ساعت معیّن کنار چاه نشسته بودم که ناگاه بدنم به لرزه افتاد، تکان عجیبی خوردم. فوراً بر همان نقطه معیّن نگاه کردم، دیدم دوازده نفر حلقه وار دور یکدیگر نشسته اند. لباسشان متعارف بود همه آنها کلاه نمدی کرمانشاهی بر سر داشتند، همه سبزه و قوی هیکل بودند و همه در حدود سن چهل سالگی بودند، موهای ابرو و ریش و موهای سرشان سیاه بود من فوراً جمعیت را شکافتم و به خدمتشان رسیدم و با فریاد صدا می زدم برای آقایان چای بیاورید آنها به روی من تبسّم کردند ولی احترامی که در آن مجلس حتی حکومت و امراء و همه ی مردم از من می کردند آنها نسبت به من ننمودند و به من گفتند: اینجا خانه خودمان است 
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برای همه چیز آورده اند، شما بروید درب خانه و از مردم پذیرایی کنید. من بدون اختیار برگشتم دم درب خانه و نمی دانستم که آنها از کجا وارد شده اند ولی احتمال دادم که از درب اتاق بیرونی و اندرونی آمده باشند. به هر حال در آن ساعت دو نفر از وعاظ به منبر رفتند و با آنکه رسم است روز تاسوعا باید از حالات حضرت ابوالفضل (علیه السلام) بخوانند ناخودآگاه آنها خطاب به حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) مطالبی گفتند که مردم در فراق آن حضرت گریه می کردند. آنها به آن حضرت تسلیت می گفتند و از آن حضرت در فشارهای دنیا استمداد می کردند، مجلس هم شور عجیبی داشت از نظر گریه و زاری هنگامه ای بود آقای اشرف الواعظین که باید بعد از ظهر بیاید و مجلس ختم کند طبق گفته آقای سیّد محمد در همان اول صبح آمد و بر خلاف عادت که باید به اتاق روضه خوانها برود کنار من دم درب خانه نشست و گفت من امروز تعطیل کرده ام که رفع خستگی کنم زیرا فردا که عاشورا است مجالس زیادی دارم و باید خود را برای فردا مهیّا کنم ولی این مجلس را نتوانستم تعطیل کنم و بعد در همان ساعت منبر رفت و وقتی روی منبر نشست سکوت ممتدّی کرد مثل کسی که نمی داند چه باید بگوید و سپس با صدای بلند بدون مقدمه معمولی که اهل منبر به آن مقیدند گفت:

«ای گمشده ی بیابان ها روی سخن ما با تو است»

مردم به قدری از این کلمه بی تابانه به سر و صورت می زنند و اشک می ریختند که اکثر آنها بی حال شدند من مرتّب چشمم به آن دوازده نفر بود ولی ناگهان دیدم آنها نیستند و از مجلس خارج شدند.

(از این قضیه استفاده می شود که در مجالسی که منبری یا اهل مجلس بی اختیار متوجّه حضرت بقیه الله (روحی فداه) می شوند، احتمال قوی دارد که آن حضرت در آن مجلس تشریف داشته باشند.)

ملاقات با امام زمان (علیه السلام) ج2 ص215 
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منبری و مداح را حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) می فرستد

جناب حجت الاسلام و المسلمین فتح الله پور به نقل از عارف وارسته ای فرمود: در ایّام جوانی با مرحوم حاج ملا آقا جان (رحمه الله علیه) که خود از اهالی زنجان بود به آن شهر رفتیم. پس از یکی دو روز اقامت چون نزدیک ایّام محرم بود از او به اصرار خواهش کرده تا به تهران باز گردیم ولی او فرمود: چه فرقی میان عزاداری در اینجا با تهران است همین جا می مانیم. در اینجا مرد صالحی به نام حاج آقا جان وجود دارد که باید او را زیارت کنید.

او قسمتی از خانه اش را حسینیه کرده که در ایّام سال پذیرای مسافران است و در دهه محرم به عزاداری مخلصانه می پردازد. پس بهتر است برای عزاداری به آنجا بروید.

ما که به مرحوم حاج ملا آقاجان زنجانی ارادت داشتیم سخن او را پذیرفته و آنجا ماندگار شدیم. عصر روز نخست محرم به حسینیه اش رفتیم. مرحوم حاج آقا جان مؤسس حسینیه وقتی ما را دید به استقبالمان آمد و پذیرایی گرمی از ما نمود.

از او پرسیدیم: منبری و مداح شما چه کسی است؟

او با کمال خونسردی گفت: نمی دانم.

ص: 151






با تعجّب پرسیدم: یعنی چه! مگر بنا نیست عزاداری شود پس منبری و مداحتان کجاست او فرمود: سالهاست که من کارم آماده کردن وسایل لازم جهت عزاداری است پس از آماده شدن رو به حضرت بقیه الله (عجل الله تعالی فرجه الشریف) کرده و چنین می گویم: نمی دانم از چه کسی باید دعوت به منبر و روضه خوانی کنم شما خودتان انتخاب کرده تا عزاداری برپا شود. و چنین نیز می شود. امسال نیز وسایل آماده شده، باید دید که حضرت چه کسی را برای منبری دهه محرم می فرستد.

این نحوه برخورد با مراسم عزاداری سالار شهیدان برای ما بسیار تازگی داشت پس با شور زیاد به انتظار نشستیم.

ساعتی نگذشت که ناگهان مرحوم حاج ملا آقاجان وارد حسینیّه شد و بدون معطّلی به منبر رفت. پس از او شیخی پیر و فرتوت به وعظ پرداخت. سپس دو مداح خوش سخن مرثیه خوانی کردند، آنگاه او آبگوشتی به مردم داده، به راستی آن شب بسیار فیض بردیم. پس از پایان مراسم وقتی آماده خارج شدن از آنجا شدیم او بلافاصله فرمود همین جا بمانید این مکان و کلیه وسایل خانه مان در خدمت شماست. ما نیز از او بسیار تشکر کردیم.

روزی دیگر قضیه را از مرحوم حاج ملا آقا جان پرسیدم او فرمود: حاج آقاجان درست می گوید. چند روز قبل از طرف حضرت بقیه الله (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فردی به دیدارم آمد و پیام حضرت را مبنی بر منبر رفتن خود و دعوت از دو نفر مداح مورد نظر آن حضرت را به من داد و من نیز از آن دو مداح دعوت کردم تا در مجلس حاج آقاجان شرکت کرده، مردم را به فیض برسانند، با تعجّب فراوان پرسیدم: آن شیخ فرتوت و پیر را چه کسی دعوت کرد؟! فرمود: او سال هاست در این مجلس به دستور مستقیم خود حضرت بقیه الله (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شرکت می کند و برای مردم وعظ و خطابه می کند. حساب او از حساب ما جداست.

رابطه و توجهات امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به امام حسین (علیه السلام) و شیفتگانش ص18 
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آیا دلیل علمی برای سینه زنی و عزاداری وجود دارد؟

شاید بعضی از بی خردان متوجّه اهمیت عزاداری برای حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) نشوند و ندانند که ده ها حدیث در اهمیت عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) رسیده است و حتی تمام علماء و مراجع تقلید خودشان به آن حضرت مبادرت می کرده اند و یکی از وسایل تشرّف به محضر حضرت بقیه الله (روحی فداه) را گریه بر حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) می دانسته اند. استاد بزرگوار ما آیت الله سیّد حسن ابطحی (رحمه الله علیه) می گفت در سال 1333 هجری شمسی که برای تحصیل به نجف اشرف بودم، با جمعی از علمای اعلام پیاده به کربلا می رفتم. در بین راه به محلی به نام طویریج که با کربلای معلّی بیشتر از چهار فرسخ فاصله نداشت رسیدیم.

یکی از علمای بزرگ به من گفت: روز عاشورا دسته های سینه زنی از اینجا به کربلا حرکت می کنند و جمعی از علماء و حتی بعضی از مراجع به آنها ملحق می شوند و با آنها سینه می زنند. سپس آن عالم بزرگ به من گفت روز عاشورایی بود که من با دسته طویریج به سوی کربلا می رفتیم در میان سینه زن ها یکی از مراجع تقلید فعلی که آن وقت از علمای 
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بزرگ اهل معنا محسوب می شد با کمال اخلاص و اشک جاری مشغول سینه زدن بود. من از آن عالم بزرگ سؤال کردم که شما به چه دلیل علمی این کار را انجام می دهید؟

فرمود: مرحوم علامه سیّد بحرالعلوم روز عاشورایی با عده ای از طلّاب از کربلا به استقبال دسته سینه زنی طویریج می روند. ناگهان طلّاب می بینند مرحوم سیّد بحرالعلوم با آن عظمت و مقام شامخ علمی مثل سایر سینه زن ها لخت شده و سینه می زند. طلّابی که با معظّم له به استقبال آمده بودند هرچه می کنند که مانع از آن همه احساسات پاک و محبّت بشوند میسّر نمی گردد. بالاخره عده ای از طلّاب برای حفظ سیّد بحرالعلوم اطراف ایشان را می گیرند که مبادا زیر دست و پا بیفتد و ناراحت بشود. بعد از اتمام برنامه سینه زنی بعضی از خواص از ایشان می پرسند: چگونه شد که شما بی اختیار وارد دسته سینه زنی شدید و آنگونه مشغول عزاداری گردیدید؟ 

ایشان در پاسخ فرمودند: وقتی به دسته سینه زنی رسیدم دیدم حضرت بقیه الله (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با سر و پای برهنه میان سینه زن ها به سر و سینه می زنند و گریه می کنند، من هم نتوانستم طاقت بیاورم لذا در خدمت آن حضرت مشغول سینه زدن شدم.

ملاقات با امام زمان (علیه السلام) ج2 ص25
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نامه امام زمان (ارواحنا فداه) به شیعیان لبنان

در سال 1404 هجری قمری امام عصر (ارواحنا فداه) نامه ای با یک دنیا محبّت به شیعیان خود مرقوم فرموده اند.

امام جماعت یکی از مساجد لبنان به نام مسجد السیّده نرجس (علیها السلام) و افراد هیئت امنای مسجد، قسم مؤکد یاد نموده اند که در این مسجد (یعنی مسجد حضرت نرگس مادر بزرگوار امام عصر (ارواحنا فداه)) در ماه محرم به نام حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) مؤمنین را اطعام می نمودیم.

برای این منظور و به عنوان شرکت مردم در ثواب این عمل، صندوقی در آن محل نصب کرده بودیم و چنان که معمول است صندوق دارای قفل و فقط روزنه ی باریکی داشت که بتوان سکه یا اسکناسی را تا کرده، داخل آن بیندازند.

پس از مدتی که آن را باز نمودیم، باکمال تعجّب نامه ای به همراه شکلات بزرگ لبنانی در آن یافتیم که به هر صورت بخواهیم محاسبه نماییم، محال است بتوان آن را از روزنه ی باریک، در صندوق داخل نموده باشند و فقط باید با معجزه ای این کار انجام شده باشد، زیرا کلید آن نیز فقط دست خودمان بود.
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وقتی نامه را باز نمودیم جملات زیر به همین ترتیب و شکل در آن نوشته شده بود:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

به نام خداوند بخشنده مهربان

«وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (1)»

«و بگو: هر عملی را که می خواهید انجام دهید، امّا بدانید عمل شما را خدا و رسول او و مؤمنون می بینند.»

صدق الله العلی العظیم

راست فرموده است خداوند بلند مرتبه با عظمت

أنا المهدی المنتظر.

من مهدی منتظر هستم.

اقمت الصلاه فی مسجدکم.

در مسجد شما نماز را بر پا داشتم.

و أکلت ممّا أکلتم.

و از آنچه شما خوردید من هم خوردم.

و دعوت لکم.

و برای شما دعا نمودم.

فادعوا لی بالفرج.

پس شما هم برای فرج من دعا کنید.
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1- توبه-105 




در تأیید این نامه یکی از روحانیون معظم در حرم مطهّر حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) به طور اتفاقی تشرّفی به محضر مقدّس حضرت بقیه الله (عجل الله تعالی فرجه الشریف) پیدا نموده و می گوید از آن حضرت درباره نامه ی فوق سؤال کردم که حضرت در جواب فرموده بود: بلی آن نامه از ما می باشد.

راهی به سوی نور ص132
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دعا برای امام زمان (ارواحنا فداه) بعد از ذکر مصیبت سیّدالشهداء (علیه السلام) 

صاحب مکیال المکارم می گوید: یکی از برادران مؤمن و بزرگوار برای من نقل کرد که در عالم خواب امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را می بیند و آن حضرت به او می فرماید: «إنی ادعو لکل مؤمن یدعو لی بعد ذکر مصائب سیّدالشهداء (علیه السلام) فی مجالس العزاء». همانا من دعا می کنم برای هر مؤمنی که بعد از ذکر مصیبت های سیّدالشهداء (علیه السلام) در مجالس عزا برای من دعا می کند.

صحیفه مهدیه ص53
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حضور امام زمان (ارواحنا فداه) در مجالس حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) 

جناب آقای صادق محمدی از خانمشان نقل می کنند: مدتها در آرزوی دیدار و ملاقات امام زمان (علیه السلام) به سر می بردم و روز به روز آتش و عشق ملاقات آن امام همام زیادتر می شد تا اینکه ایّام روضه خوانی و سوگواری برای اباعبدالله (علیه السلام) فرا رسید و ما در دو ماه محرم و صفر، ده روز برای حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) مجلس روضه خوانی داشتیم و روز آخر ناهار می دادیم. یک سالی که مجلس داشتیم قبل از برگزاری مجلس رو به قبله نشستم و ازحضرت بقیه الله (ارواحنا فداه) خواهش و تمنّا نمودم که به مجلس ما تشریف بیاورند. لااقل به خاطر جدشان امام حسین (علیه السلام) ما را سرافراز کنند به دلم الهام شد که خبری خواهد شد.

از روز اول بالای مجلس پتوی نویی را چهارلا کردم و پشتی بسیار خوبی و تازه که هنوز از آن استفاده نکرده بودم بالای آن پتو گذاشتم و به شوهرم گفتم هیچ کس روی این پتو ننشیند. اینجا را برای امام زمان (ارواحنا فداه) گذاشته ام که اینجا بنشیند. من هم تبسّمی کردم و گفتم چشم.

این خانم می گوید: هر روز داخل مجلس مردانه را از پشت پرده نگاه می کردم که آقا تشریف آورده اند یا نه؟ ولی خبری نمی شد تا اینکه روز آخر که می خواستم ناهار بدهم و در 
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آشپزخانه مشغول آماده کردن وسایل پذیرایی بودم دلم شکست و شروع کردم به گریه کردن و کار کردن تا اینکه سفره را پهن کردند. در این اثناء از پشت پرده نگاه کردم دیدم سیّد معمّمی با یک دنیا جلالت و مهابت روی آن پتو نشسته است و همه ی مردم و حضّار مشغول صحبت بودند و به آن آقا توجّهی نمی کردند تا حتّی همسرم که عادتاً از افرادی که وارد می شدند استقبال می نمود و خوش آمد می گفت به ایشان توجهی نمی کرد. خیلی تعجّب کردم. یکی از خانم ها به من گفت: چه عطر عجیبی امروز مجلس شما را فراگرفته! روزهای قبلی چنین عطری را نمی فهمیدم. دیدم راست می گوید. عطر عجیبی فضای منزل را گرفته است. غذا آماده شد و مهمانان مشغول غذا خوردن شدند از لای پرده دیدم آن آقا با دست مبارکشان چند لقمه ای غذا خوردند و گه گاهی به طرف آشپزخانه نگاه می کردند و تبسّمی می نمودند.

بعد از غذا یکی از علما مشغول دعا کردن شد. دیدم آن آقا دست های مبارک را بلند کردند و آمین گفتند.

همانطور که مشغول جمع کردن سفره بودیم و ظرف ها را از پشت پرده می گرفتم هنوز کسی از مجلس خارج نشده بود که آن آقا را ندیدم. زود همسرم را صدا زدم به او گفتم: چرا آقا را بدرقه نکردی؟ گفت: کدام آقا؟

گفتم: همان شخصی که روی پتو نشسته بود!

گفت: کسی آنجا نبود. گفتم: چرا. آقا سیّدی با این خصوصیات آنجا نشسته بودند و هیچ کس از شما مردها به او توجه نمی کردید و او تنها و غریبانه نشسته بود.

تا این را گفتم: دیدم همسرم متحوّل شد و گفت این عطر عجیب از آن آقا بود؟

گفتم: بلی گفت: ولی من و افراد مجلس او را ندیدیم.

خبر میان مجلس پخش شد. آن روز تا غروب مردم گریه می کردند و فریاد یا صاحب الزمان سر می دادند.

ملاقات با امام عصر (علیه السلام) ج2 ص212 
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اجر و پاداش زیارت سیّدالشهداء (علیه السلام) و گریه بر ایشان

جناب حاج شیخ علی اکبر نهاوندی در توضیح و شرح اخباری که در فضیلت گریه بر سیّدالشهداء (علیه السلام) وارد شده است که به یک قطره اشک، گناه گریه کننده را خداوند می آمرزد، ملاقات و تشرّف علامه سیّد بحرالعلوم (رحمه الله علیه) را نقل می کند:

زمانی سیّد بحرالعلوم به شهر سامراء می رفت و در بین راه در مورد گریه بر حضرت امام حسین (علیه السلام) که گناهان را می آمرزد فکر می کرد در این بین دید عربی بر مرکبی سوار است و مقابلش رسید، سلام کرد و پرسید: جناب سیّد شما را متفکّر می بینم بر چه چیزی فکر می کنید؟ اگر مسأله ای علمی است صحبت کنید شاید من هم بی ربط نباشم.

سیّد بحرالعلوم گفت: در این خصوص فکر می کردم که چگونه می شود خدای تعالی این همه ثواب به زائرین و گریه کنندگان بر حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) می دهد که در هر قدم که زائر برمی دارد ثواب یک حج و یک عمره در نامه ی عملش نوشته می شود و برای یک قطره اشک تمام گناهان صغیره و کبیره اش آمرزیده می شود؟!

آن سوار عرب فرمود: تعجّب نکن، من برای شما مثلی می آورم تا جواب این سؤالات داده شود. در یک زمانی سلطانی در شکارگاه از خدم و حشمش دور افتاده بود، 
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وارد خیمه ای شد. پیر زالی را با پسرش در گوشه ی خیمه دید، که آنان بزی داشتند که از شیر آن بز زندگیشان تأمین می شد و غیر از آن سرمایه ای نداشتند. آن پیر زال بز را برای سلطان کشت و طعامی حاضر کرد، او سلطان را نمی شناخت و فقط برای اکرام میهمان این عمل را انجام داد. سلطان شب را آنجا ماند و روز بعد برگشت و در ملأ عام کیفیت واقعه دیشب خود را نقل نمود و گفت: من در شکارگاه از غلامان دور افتادم در حالی که شدیداً تشنه و گرسنه شده بودم و هوا به شدت گرم بود، به خیمه این پیر زال رفتم، او مرا نمی شناخت در عین حال سرمایه ی این پیر زال و پسرش بزی بود که از شیر آن زندگی خود را تأمین می کردند. آن را کشتند و برای من غذا آماده کردند. حال در عوض این محبّت، با این پیر زال و پسرش چه کنم و چگونه تلافی نمایم؟

یکی از وزراء گفت: صد گوسفند به او بدهید. دیگری گفت: صد گوسفند و صد اشرفی بدهید، دیگری گفت: فلان مزرعه را به ایشان بدهید.

سلطان گفت: هرچه بدهم کم است و هر گاه سلطنت و تاج و تختم را دادم آن وقت مکافات به مثل کرده ام، چون آن ها هرچه را که داشتند به من دادند، من هم باید هر چه را که دارم به آن ها بدهم تا تلافی شود.

حال جناب سیّد بحرالعلوم، حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) هر چه داشت از مال و منال و اهل و عیال و پسر و برادر و دختر و خواهر و سر و پیکر همه و همه را در راه خدا داد، حال اگر خداوند به زائرین و گریه کنندگان بر آن حضرت، آن همه اجر و پاداش و ثواب بدهد نباید تعجّب نمود. چون خدا که خدائیش را نمی تواند به سیّدالشهداء (علیه السلام) بدهد پس هر کاری که می تواند انجام می دهد یعنی با صرف نظر از مقامات عالی خودش به زوار و گریه کنندگان آن حضرت درجاتی عنایت می کند در عین حال اینها را جزای کامل برای فداکاری آن حضرت نمی داند. چون شخص عرب این مطالب را فرمود، از نظر سیّد بحرالعلوم غائب شد.

امام زمان (علیه السلام) و سیّد بحرالعلوم ص151 

ص: 162






در شبانه روز دو مرتبه برای فرزندم سیّدالشهداء (علیه السلام) گریه کن

سیّد عبدالکریم کفاش، هفته ای یک مرتبه به محضر امام زمان (علیه السلام) مشرّف می شده است او در ری و در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه السلام) زندگی می کرد و شغل او کفاشی بود. حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از او می پرسد: اگر ما را نبینی تو را چه خواهد بود؟ در پاسخ می گوید: می میرم. حضرت به او فرمودند: اگر چنین نبودی، ما را نمی دیدی. وقتی از او علت باز شدن راه ملاقات را پرسیدند، فرمود: یک شب جدم پیامبر ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله و سلم) را در عالم رؤیا دیدم. از ایشان تقاضای ملاقات با حضرت ولیعصر (علیه السلام) را نمودم. فرمودند: در شبانه روز دو مرتبه برای فرزندم سیّدالشهدا (علیه السلام) گریه کن. از خواب بیدار شدم و این برنامه را به مدت یک سال اجرا نمودم لذا به تشرّف خدمت آن حضرت نائل شده ام.

در توقیع شریف از ناحیه مقدّسه رسیده که: «فَلَاَنْدُبَنَّکَ صَباحاً وَ مَساءً وَ لَاَبْکیَّنَّ عَلَیْکَ بَدَلَ الدُّموعِ دَماً». هرآینه بر تو صبح و شامگاهان می گریم و به جای اشک برایت خون گریه می کنم.

رابطه و توجهات امام زمان (علیه السلام) به امام حسین (علیه السلام) و شیفتگانش ص19 
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باز این چه شورش است که در خلق عالم است


اشاره

محتشم کاشانی پسری داشت که از دنیا رفت. او چند بیت در رثای وی گفت. شبی حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را در خواب دید که فرمود تو برای فرزند خود مرثیه می گویی امّا برای فرزند من مرثیه نمی گویی؟ می گوید: بیدار شدم ولی چون در این رشته کار نکرده بودم نمی دانستم چگونه وارد مرثیه فرزند گرامی آن حضرت شوم. شب دیگر در خواب مورد عتاب حضرتش گردیدم که فرمود چرا در مصیبت فرزندم مرثیه نگفتی؟ عرض کردم: چون تا کنون در این وادی قدم نزده ام، لذا راه ورود برای خود پیدا نکردم.

فرمود بگو: «باز این چه شورش است که در خلق عالم است»

بیدار شدم همان مصراع را مطلع قرار دادم و آنچه که می بایست سرودم تا رسیدم به این مصراع که گفتم: «هست از ملال گرچه برای ذات ذوالجلال»

در اینجا ماندم چگونه این مصراع را به آخر برسانم که به مقام الوهیت جسارتی نکرده باشم. شب حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) را در خواب دیدم. فرمود: چرا مرثیه ی خود را به اِتمام نمی رسانی؟ عرض کردم: در این مصرع به بن بست رسیده ام نمی توانم رد شوم. فرمود بگو: «او در دلست و هیچ دلی نیست بی ملال»

بیدار شدم این مصرع را ضمیمه ی آن مصرع نموده و بیت را به آخر رسانیدم.

شیفتگان حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ج1 ص224
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متن کامل شعر محتشم

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو

کار جهان و خلق جهان جمله درهم است

گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب

کاشوب در تمامی ذرات عالم است

گرخوانمش قیامت دنیا بعید نیست

این رستخیز عام که نامش محرم است

در بارگاه قدس که جای ملال نیست

سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند

گویا عزای اشرف اولاد آدم است

خورشید آسمان و زمین، نور مشرقین

پرورده ی کنار رسول خدا، حسین

کشتی شکست خورده ی طوفان کربلا

در خاک و خون طپیده میدان کربلا

گر چشم روزگار به رو زار می گریست

خون می گذشت از سر ایوان کربلا

نگرفت دست دهر گلابیبه غیر اشک

زآن گل که شد شکفته به بستان کربلا

از آب هم مضایقه کردند کوفیان

خوش داشتند حرمت مهمان کربلا

بودند دیو و دد همه سیراب و می مکند

خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا

زان تشنگان هنوز به عیوق می¬رسد

فریاد العطش ز بیابان کربلا

آه از دمی که لشگر اعدا نکرد شرم

کردند رو به خیمه ی سلطان کربلا

آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد

کز خوف خصم در حرم افغان بلندشد

کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدی

وین خرگه بلند ستون بیستون شدی

کاش آن زمان در آمدی از کوه تا به کوه

سیل سیه که روی زمین قیرگون شدی

کاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل بیت

یک شعله ی برق خرمن گردون دون شدی

کاش آن زمان که این حرکت کرد آسمان

سیماب وار گوی زمین بی سکون شدی
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کاش آن زمان که پیکر او شد درون خاک

جان جهانیان همه از تن برون شدی

کاش آن زمانکه کشتی آل نبی شکست

عالم تمام غرقه دریای خون شدی

آن انتقام گر نفتادی به روزحشر

با این عمل معامله ی دهر چون شدی

آل نبی چو دست تظلم بر آورند

ارکان عرش را به تلاطم در آورند

بر خوان غم چو عالمیان را صلا زدند

اول صلا به سلسله ی انبیا زدند

نوبت به اولیا چو رسید آسمان طپید

زان ضربتی که بر سر شیرخدا زدند

آن در که جبرئیل امین بود خادمش

اهل ستم به پهلوی خیرالنسا زدند

بس آتشی ز اخگر الماس ریزه ها

افروختند و در حسن مجتبی زدند

وآنگه سرادقی که ملک مجرمش نبود

کندند از مدینه و در کربلا زدند

وز تیشه ی ستیزه درآن دشت کوفیان

بس نخل ها ز گلشن آل عبا زدند

پس ضربتی کزان جگر مصطفی درید

بر حلق تشنه ی خلف مرتضی زدند

اهل حرم دریده گریبان، گشوده مو

فریاد بر در ِ حرم کبریا زدند

روح الامین نهاده به زانو سر حجاب

تاریک شد ز دیدن آن چشم آفتاب

چون خون ز حلق تشنه ی او بر زمین رسید

جوش از زمین به ذروه عرش برین رسید

نزدیک شد که خانه ی ایمان شود خراب

از بس شکست ها که به ارکان دین رسید

نخل بلند او چو خسان بر زمین زدند

طوفان به آسمان ز غبار زمین رسید

باد آن غبار چون به مزار نبی رساند

گرد از مدینه بر فلک هفتمین رسید

یکباره جامه در خم گردون به نیل زد

چون این خبر به عیسی گردون نشین رسید

پر شد فلک ز غلغله چون نوبت خروش

از انبیا به حضرت روح الامین رسید

کرد این خیال وهم غلط کار کان غبار

تا دامن جلال جهان آفرین رسید

هست از ملال گرچه برای ذات ذوالجلال

او در دلست و هیچ دلی نیست بی ملال

ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند

یک باره بر جریده ی رحمت قلم زنند
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ترسم کزین گناه شفیعان روز حشر

دارند شرم کز گنه خلق دم زنند

دست عتاب حق به در آید ز آستین

چون اهل بیت دست در اهل ستم زنند

آه از دمی که باکفن خون چکان ز خاک

آل علی چو شعله ی آتش علم زنند

فریاد از آن زمان که جوانان اهل بیت

گلگون کفن به عرصه ی محشر قدم زنند

جمعی که زد به هم صفشان شور کربلا

در حشر صف زنان صف محشر به هم زنند

از صاحب حرم چه توقع کنند باز

آن ناکسان که تیغ به صید حرم زنند

پس بر سنان کنند سری را که جبرئیل

شوید غبار گیسویش از آب سلسبیل

روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار

خورشید سربرهنه برآمد ز کوهسار

موجی به جنبش آمد و برخاست کوه

ابری به بارش آمد و بگریست زار زار

گفتی تمام زلزله شد خاک مطمئن

گفتی فتاد از حرکت چرخ بی قرار

عرش آن زمان به لرزه درآمد که چرخ پیر

افتاد در گمان که قیامت شدآشکار

آن خیمه ای که گیسوی حورش طناب بود

شد سرنگون ز باد مخالف حباب وار

جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل

گشتند بی عماری محمل شتر سوار

با آنکه سر زد آن عمل از امت نبی

روح الامین ز روح نبی گشت شرمسار

وانگه ز کوفه خیل الم رو به شام کرد

نوعی که عقل گفت قیامت قیام کرد

بر حربگاه چون ره آن کاروان فتاد

شور و نشور واهمه را در گمان فتاد

هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت فکند

هم گریه بر ملائک هفت آسمان فتاد

هرجا که بود آهویی از دشت پا کشید

هرجا که بود طایری از آشیان فتاد

شد وحشتی که شور قیامت به باد رفت

چون چشم اهل بیت بر آن کشتگان فتاد

هرچند بر تن شهدا چشم کار کرد

بر زخم های کاری تیغ و سنان فتاد

ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان

بر پیکر شریف امام زمان فتاد

بی اختیار نعره ی هذا حسین زود

سر زد چنانکه آتش ازو در جهان فتاد
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پس با زبان پر گله آن بضعهالرسول

رو در مدینه کرد که یا ایها الرسول

این کشته ی فتاده به هامون حسین توست

وین صید دست و پا زده در خون حسین توست

این نخل تر کز آتش جانسوز تشنگی

دود از زمین رسانده به گردون حسین توست

این ماهی فتاده به دریای خون که هست

زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست

این غرقه محیط شهادت که روی دشت

از موج خون او شده گلگون حسین توست

این خشک لب فتاده دور از لب فرات

کز خون او زمین شده جیحون حسین توست

این شاه کم سپاه که باخیل اشگ و آه

خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توست

این قالب طپان که چنین مانده بر زمین

شاه شهید ناشده مدفون حسین توست

چون روی در بقیع به زهرا خطاب کرد

وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد

کای مونس شکسته دلان حال ماببین

ما را غریب و بی کس و بی آشنا ببین

اولاد خویش را که شفیعان محشرند

در ورطه ی عقوبت اهل جفا ببین

در خلد بر حجاب دو کون آستین فشان

واندر جهان مصیبت ما بر ملا ببین

نی ورا چو ابر خروشان به کربلا

طغیان سیل فتنه و موج بلا ببین

تن های کشتگان همه در خاک و خون نگر

سرهای سروران همه بر نیزه ها ببین

آن سر که بود بر سر دوش نبی مدام

یک نیزه اش ز دوش مخالف جدا ببین

آن تن که بود پرورشش در کنار تو

غلطان به خاک معرکه ی کربلا ببین

یا بضعهالرسول ز ابن زیاد داد

کو خاک اهل بیت رسالت به باد داد

خاموش محتشم که دلسنگ آب شد

بنیاد صبر و خانه ی طاقت خراب شد

خاموش محتشم که ازین حرف سوزناک

مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد

خاموش محتشم که ازین شعر خون چکان

در دیده ی اشگ مستمعان خوناب شد

خاموش محتشم که ازین نظم گریه خیز

روی زمین به اشک جگرگون کباب شد

خاموش محتشم که فلک بس که خون گریست

دریا هزار مرتبه گلگون حباب شد
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خاموش محتشم که بسوز تو آفتاب

از آه سرد ماتمیان ماهتاب شد

خاموش محتشم که ز ذکر غم حسین

جبریل را ز روی پیامبر حجاب شد

تا چرخ سفله بود خطایی چنین نکرد

بر هیچ آفریده جفایی چنین نکرد

ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای

وز کین چه ها درین ستم آباد کرده ای

بر طعنت این بس است که با عترت رسول

بیداد کرده خصم و تو امداد کرده ای

ای زاده زیاد نکرده است هیچگه

نمرود این عمل که تو شداد کرده ای

کام یزید داده ای از کشتن حسین

بنگر که را به قتل که دلشاد کرده ای

بهر خسی که بار درخت شقاوتست

در باغ دین چه با گل و شمشاد کرده ای

با دشمنان دین نتوان کرد آن چه تو

با مصطفی و حیدر و اولاد کرده ای

حلقی که سوده لعل لب خود نبی بر آن

آزرده اش به خنجر بیداد کرده ای

ترسم تو را دمی که به محشر برآورند

از آتش تو دود به محشر در آورند
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راهی برای تشرّف


اشاره

شیخ عبدالزهرا کعبی (اعلی الله مقامه) در روز ولادت حضرت صدیقه طاهره (علیها السلام) متولد شد و از این رو عبدالزهرا نامیده شد و در شب شهادت حضرت صدیقه طاهره (علیها السلام) سال 1394 هجری قمری از دنیا رفت و در روز شهادت آن حضرت تشییع و به خاک سپرده شد. در استفاده از وقت خویش بسیار دقیق بود. کم خواب و کم خوراک بود و عمرش را در راه تحصیل علم و تبلیغ معارف اهل بیت (علیهم السلام) صرف کرده بود. با آن که از مشهورترین خطبای عراق و کشورهای خلیج و دیگر کشورهای اسلامی بود، بسیار ساده و زاهدانه می زیست و اموالی را که به خاطر منبرهایش به او هدیه می دادند، در میان فقیران و یتیمان تقسیم می نمود. به سوی عمل خیر سبقت می گرفت و در تشکیل مؤسسات اسلامی و خیریه تکاپویی فوق العاده داشت. خطبا را فراوان احترام می کرد و در راه تربیت خطیب بسیار می کوشید. خود را غلام و خادم سادات و فرزندان حضرت زهرا (علیها السلام) می دانست.
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آن بزرگ مرد الهی، در محبّت امام حسین و اهل بیت (علیهم السلام) ، فانی و از خود بی خود گشته بود. تمام عمر شریف خویش را در راه احیای مجالس امام حسین (علیه السلام) و دفاع از حریم حسینی وقف کرده بود.

روزهای عاشورا در کاروان عزاداری طویریج مشارکت می نمود و با سوز و گدازی عجیب به روضه خوانی می پرداخت. هر سال، عصر روز عاشورا بر تل زینبیه می نشست و با نغمه ای 

دلربا و حزین مقتل امام حسین (علیه السلام) را از حفظ می خواند.

او نخستین فردی بود که مقتل خوانی امام حسین (علیه السلام) را با شیوه ای جدید و به صورتی مستند به همراه صوتی جذاب و لحنی حزین ابداع کرد به گونه ای که مقتل خوانی او دل هر شنونده ای را می لرزاند و قلوب را غرق سوز و گداز و چشم ها را لبریز از اشک و آه می ساخت. آری، آن رادمرد الهی از رهگذر صفا و اخلاص خویش در عرصه عشق و محبّت حسینی بارها و بارها به هنگام روضه خوانی و مرثیه سرایی امام حسین (علیه السلام) به محضر حضرت ولیعصر (روحی فداه) مشرّف گشته بود. گاه می شد که پس از پایان روضه، بلافاصله از منبر پایین می آمد و بی اعتنا به جمعیت خود را به مکانی خاص می رساند و آن مکان را غرق بوسه می ساخت و گاه با شتاب سیل جمعیت را می شکافت و مسیری خاص را می پیمود گویا به دنبال مولای خویش رو ان گشته تا او را بدرقه و مشایعت نماید. خودش می گوید: یک روز بعد از ظهر وارد صحن مطهّر امام حسین (علیه السلام) شدم. شخصی در مقابل یکی از حجره های صحن شریف کتاب های مذهبی می فروخت و من با وی سابقه ی آشنایی داشتم. چون مرا دید گفت: کتابی دارم که شاید برای شما نافع باشد و در آن اشعاری وجود دارد که زیبنده ی شما می باشد و قیمت آن این است که یک بار آن را برایم بخوانی.

آن اشعار گمشده من بود و مدتی در جستجوی آن بودم. آن را گرفتم و در هنگامی که به خواندن آن مشغول بودم، ناگهان دیدم سیّدی از بزرگان عرب در برابرم ایستاده و به اشعار 
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گوش می دهد و گریه می کند. چون به این بیت رسیدم «أیُقْتَلُ ظَمْآنَاً حُسَیْنُ بِکَرْبَلا - وَ فی کُلِّ عُضْوٍ مِنْ أنَامِلِهِ بَحْرُ» آیا حسین (علیه السلام) در کربلا تشنه لب کشته می شود در حالی که در هر بندی از انگشتان او دریایی از فضیلت موج می زند. گریه ی آن بزرگوار شدید شد و رو به ضریح امام حسین (علیه السلام) نمود، این بیت را تکرار می فرمود و همچون مادر جوان مرده می گریست.

همین که اشعار را به پایان رساندم، دیگر آن بزرگوار را ندیدم. برای دیدن ایشان از صحن خارج شدم تا شاید آن جناب را بیابم ولی ایشان را ندیدم. به هر کجا رو نمودم اثری نیافتم. در آن هنگام، به یقین دانستم او حضرت حجت و امام منتظر (علیه السلام) بوده است.

حضرت آیت الله سیّد محمد شیرازی (اعلی الله مقامه) فرمودند: از خطیب مشهور عراق مرحوم شیخ عبدالزهرا کعبی که مرد با اخلاصی بود و نوارهایش الان هم پس از سالهای سال که مرحوم شده، موجود است، پرسیدم: آیا شما خود این موضوع (حضور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگام خواندن قصیده ابن عرندس) را امتحان کرده اید؟ گفت: چرا. مجلسی بود در کربلا خیابان حضرت عباس (علیه السلام) که مجلس بی ریایی بود، من شروع کردم به خواندن این قصیده که ناگهان متوجّه شدم آقایانی وارد مجلس شدند و مجلس حال دیگری به خود گرفت و پس از پایان قصیده، دیگر آنها را ندیدم.

ابن عرندس یکی از علمای شیعه و بزرگان مذهب ما است که علاوه بر مراتب علم و کمال دارای طبعی رسا و پرجاذبه بوده و اشعاری که سروده است گواه بر محبّت عجیب او به خاندان وحی و برائت از دشمنان آن بزرگواران می باشد. همانگونه که در زمان حیاتش مورد توجه همگان بود، پس از وفاتش نیز مردم به او ارادت می ورزیدند به حدی که پس از گذشت ده ها سال، هنوز مرقد وی در حله زیارتگاه عموم است. او در اثبات ولایت 
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اهل بیت (علیهم السلام) اشعار مهمی سرود و به این وسیله بذر ولایت و محبّت آنان را در قلب ها بارور ساخت.

شعر او قصیده ای است که فضایل خاندان رسالت بالأخص امام عصر (ارواحنا فداه) را در آن ذکر کرد، و شهادت امام حسین (علیه السلام) را به صورتی بسیار غم انگیز بیان نموده است.

تأثیر کلام او در این قصیده آنچنان زیاد است که علامه امینی در کتاب ارزشمند الغدیر فرموده است: «در میان اصحاب ما چنین معروف است که در هر مکانی این قصیده خوانده شود، موجب تشریف فرمایی سرور عالم امکان حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه) به آن مکان می شود».

قصیده ابن عرندس بر اثر این گونه جریانات، مورد توجه دوستان اهل بیت (علیهم السلام) قرار گرفته و با خواندن قصیده ی او، عنایت حضرت بقیه الله (ارواحنا فداه) را به سوی خود جلب می کنند. این قصیده را مرحوم علامه امینی در کتاب الغدیر ج7 ص14 و مرحوم شیخ طریحی در المنتخب و علامه سماوی در الطلیعه و خطیب دانشمند یعقوبی در البابلیات و برخی دیگر از بزرگان در کتاب های خود آورده اند.
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قصیده ابن عرندس

1.طَوایا نِظامی فِی الزَّمانِ لَها نَثْرُ

یُعَطَّرُها مِنْ طیبِ ذِکْراکُمْ نَشْرُ

2.قَصائِدُ ما خابَتْ لَهُنَّ مَقاصِدُ

بَواطِنُها حَمْدٌ ظَواهِرُها شُکْرُ

3.مَطالِعُها تَحْکِی النُّجُومَ طَوالِعاً

فَأخْلاقُها زُهْرٌ وَ أنْوارُها زَهْرُ

4.عَرائِسُ تجْلی حینَ تُجْلی قُلُوبَنا

اَکالیلُها دُرٌّ وَ تیجانُها تِبْرُ

5.حِسانٌ لَها حَسّانُ بِالْفَضْلِ شاهِدٌ

عَلی وَجْهِها تِبْرٌ یُزانُ بِها التَّبْرُ

6.أَنَظِّمُها نَظْمَ اللَّئالی وَ أسْهَرُ ال

لَیالی لِیَحْیی لی بِها وَ بِکُمْ ذِکْرُ

7.فَیا ساکِنی أرْضِ الطُّفُوفِ عَلَیْکُمُ

سَلامُ مُحِبٍّ مالَهُ عَنْکُمُ صَبْرُ

8.نَشَرْتُ دَواوینَ الثَّنا بُعْدَ طَیِّهاُ

وَ فی کُلِّ طِرْسٍ مِنْ مَدیحی لَکُمْ سَطْرُ

9.فَطابَقَ شِعْری فیکُمْ دَمْعَ ناظِری

فَمُبْیَضُّ ذا نَظْمٍ وَ مُحَمَّرُ ذا نَثْرُ

10.فَلا تَتْهِمُونی بِالسُّلُوِّ فَإنَّما

مَواعِیدُ سُلْوانِی وَ حَقَّکُمُ الْحَشْرُ

11.فَذُلّی بِکُمْ عِزٌّ وَ فَقْرِی بِکُمْ غِنّیً

وَ عُسْرِی بِکُمْ یُسْرٌ وَ کَسْرِی بِکُمْ جَبْرُ

12.تَرِقُّ بُرُوقُ السُّحْبِ لِی مِنْ دِیَارِکُم

فَیَنْهَلُّ مِنْ دَمْعِی لِبَارِقِهَا الْقَطْرُ
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1- در روزگار، رازهای سروده هایم آشکار می شود. * گروهی آن را از بوی خوش یاد شما خوشبو می دارند.

2- چکامه هایی است که خواسته ها از آن برنیاورده نیست، * درون آن ستایش گری است و برون آن سپاسگزاری.

3- سرآغاز آنها اختران رخ نموده را به یاد می آورد، * سرشت آنها از مایه ی شکوفه ها است و پرتو آنها فروغی تابناک.

4- دلبرانی اند که چون دل ما بدرخشد پرده از روی برمی گیرند، * تاج هایی زرّین بر سر دارند که فراز آنها را مرواریدها آرایش می دهد.

5- خوب رویانی که حِسان، حُسن آن ها را گواهی می کند. * بر رخساره هایشان زرهایی است که زرهای دیگر را می آراید.

6- همچون گوهرها آنها را در رشته می کشم، شبها را به بیداری سر می کنم. * تا یاد آنها را برای شما و خویش زنده بدارم.

7- ای آنان که در کرانه های فرات آرمیده اید! * دوستداری بر شما درود می فرستد که شکیبایی اش نمانده است.

8- پس از آن که ستایش نامه ها را در هم پیچیدم باز آنها را گشودم. * که در هر نامه ای از ستایش های من فرازی درباره ی شما هست.

9- هنگام سخن از شما، نظم من با اشک چشمانم از یک سرچشمه آب می خورد. * زیرا چکیده های سرشکم را به رشته می کشم و سرود می سازم و خونی را که از دیده ام روان است در چهره ی نثری سرخ گلگون همه جا می پراکنم.

10- مپندارید داغ دلم آرامش یافته که به خودتان سوگند، * سوز جگرم جز در روز رستاخیز کاهش نمی یابد.

11- خواری در راه شما برای من ارجمندی و تنگدستی توانگری * و دشواری آسانی و شکست پیوند خوردن است.

12- آذرخش های همراه با ابر که از کوی شما برخاست، * باران سرشک را از دیدگان من روان گردانید.
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13.فَعَیْنَایَ کَالْخَنْسَاءِ تَجْرِی دُمُوعُهَا

وَ قَلْبی شَدِیدٌ فی محبّتکُمْ صَخْرُ

14.وَقَفْتُ عَلَی الدَّارِ الَّتی کُنْتُم بِهَا

فَمَغْنَاکُم مِنْ بَعْدِ مَعْنَاکُمْ قَفْرُ

15.وَ قَدْ دُرِسَتْ مِنْهَا الدُّرُوسُ وَ طَالَما

بِهَا دُرِّسَ الْعِلْمُ الْإِلهیُّ وَ الذِّکْرُ

16.وَ سَالَتْ عَلَیْهَا مِنْ دُمُوعِی سَحَائِبٌ

إِلی أنْ تُرَوَّی الْبَانُ بِالدَّمْعِ وَ السِّدْرُ

17.فَرَاقَ فِرَاقُ الرُّوحِ لیْ بَعْدَ بُعْدِکُم

وَ دَارَ بِرَسْمِ الدَّارِ فیْ خَاطِریْ الفِکْرُ

18.وَ قَدْ أقْلَعَتْ عَنْهَا السَّحَابُ وَ لَمْ یُجِدْ

وَ لَا دَرَّ مِنْ بَعْدِ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) لَهَا دَرُّ

19.إِمَامُ الْهُدَی سِبْطُ النُّبُوّه وَالِدُ ال

ائمه رَبُّ النَّهْیِ مَوْلی لَهُ الْأمْرُ

20.إِمَامٌ أبُوهُ الْمُرْتَضَی عَلَمُ الْهُدَی

وَصِیُ رَسُولِ الله وَ الصِّنْوُ وَ الصِّهْرُ

21.إِمَامٌ بَکَتْهُ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ وَ السَّما

وَ وَحْشُ الْفَلَا وَ الطَّیْرُ وَ الْبَرُّ وَ الْبَحْرُ

22.لَهُ الْقُبَّهُ الْبَیْضَاءُ بِالْطَّفِّ لَمْ تَزَلْ

تَطُوفُ بِهَا طَوْعاً مَلائِکَهٌ غُرُّ

23.وَ فِیهِ رَسُولُ الله قَالَ وَ قَوْلُهُ

صَحِیحٌ صَرِیحٌ لَیْسَ فِی ذلِکُمْ نُکْرُ

24.حُبِّی بِثَلاثٍ مَا أحَاطَ بِمِثْلِهَا

وَلیٌّ فَمَنْ زَیْدٌ هُنَاکَ وَ مَنْ عَمْروُ؟

25.لَهُ تُرْبَهٌ فِیهَا الشِّفَاءُ وَ قُبَّهٌ

یُجَابُ بِهَا الدَّاعِی إِذَا مَسَّهُ الْضُرُّ

26.وَ ذُریَّهٌ دُریَّهٌ مِنهُ تِسْعَهٌ

أئِمَّهُ حَقٍ لا ثَمَانٍ وَ لَا عَشْرُ
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13- دو دیده ی من همچون خنساء اشکهایش سرازیر است، * و دلم در دوستی شما به استواری سنگ می ماند.

14- در کناره های سرایی که شما در آن می زیستید ایستاده ام * که جای تهی مانده ی شما پس از رفتن خودتان مستمند است.

15- نشانه ی خانه هایی مندرس گردید که * درس هایی از دانش خداوندی و یاد او در آنها برگزار می گشت.

16- و ابرهایی از سرشک هایم چندان بر آن بارید * تا درخت های بان و کنار را آبیاری کرد.

17- با دوری از شما، جدایی روانم از تن، گوارا می نمود * و اندیشه در دلم بر روی ویرانه هایی از کوی آشنایی در گردش بود.

18- ابر از فراز آن کناره گرفت * و پس از حسین (علیه السلام) چنانکه باید از باریدن و نیکی کردن دریغ داشت.

19- پس از همان پیشوای راستین و دخترزاده ی پیامبر، پدر راهبران، * که بازداشتن مردمان از بدی ها با او بود و خود سرپرستی است که فرمانروایی را به گردن دارد.

20- پیشوایی که پدرش مرتضی (علیه السلام) پرچم هدایت است * و جانشین و برادر و داماد فرستاده ی خداست.

21- رهبری که آدمیان، جن ها و آسمان، * درندگان بیابان، پرندگان و خشکی و دریا در ماتم او گریسته اند.

22- گنبدی سپید در کربلا دارد * که فرشتگان هماره به دلخواه خویش گرداگرد آن چرخ می خورند.

23- پیامبر درباره ی او فرمود و چه سخنی * بس درست و آشکار که هیچ جایی برای نپذیرفتن نگذاشته است

24- پس از من سه ویژگی ام به او می رسد که هیچ یک از وابستگانم مانند آن را نیابند * و چه جای آنکه از زید و عمرو سخن رود؟

25- یک آرامگاهی دارد که خاکش داروی دردمندان است. * بارگاهی که هرکس را آسیب رسد پاسخ نیاز خود را از آن تواند گرفت.

26- فرزندانی با چهره های بس درخشان که نُه تن از آن ها * پیشوایان راستینی هستند نه کمتر و بیشتر.

ص: 177





27.أیُقْتَلُ ظَمْآنَاً حُسَیْنُ بِکَرْبَلا

وَ فی کُلِّ عُضْوٍ مِنْ أنَامِلِهِ بَحْرُ؟

28.وَ وَالِدُهُ السّاقِی عَلَی الْحَوْضِ فی غَدٍ

وَ فَاطِمْهٌ مَاءُ الْفُراتِ لَهَا مَهْرٌ

29.فَوالَهْفَ نَفْسِیْ لِلْحُسَیْنِ وَ مَا جَنَی

عَلَیْهِ غَدَاهَ الطَّفِّ فی حَرْبِهِ الشِّمْرُ

30.رَمَاهُ بِجَیْشٍ کَالظَّلَامِ قِسِیُّهُ ال

اهله وَ الْخِرْصَانُ أنْجُمُهُ الزُّهْرُ

31.لِرَایَاتِهِمْ نَصْبٌ وَ أَسیَافِهِمْ جَزْمٌ

وَ لِلنَّقْعِ رَفْعٌ وَ الرِّمَاحُ لَهَا جَرُّ

32.تَجَمَّعَ فِیهَا مِنْ طُغَاهِ أُمَیَّهِ

عِصَابَهُ غَدْرٍ لا یَقُومُ لَهَا عُذْرُ

33.وَ أَرْسَلَهَا الطَّاغِی یَزِیدٌ لِیَمْلِکَ ال

عِرَاقَ وَ مَا أغْنَتْهُ شَامٌ وَ لَا مِصْرُ

34.وَ شَدَّ لَهُمْ أزْراً سَلیلُ زِیادِهَا

فَحَلَّ بِهِ مِنْ شَدِّ أزْرِهِمْ الْوِزْرُ

35.وَ أمَّرَ فیهِم نَجْلُ سَعْدٍ لِنَحْسِهِ

فَمَا طَالَ فِی الرَّیِّ اللَّعینُ لَهُ عُمْرُ

36.فَلَمَّا التَّقَی الْجَمْعَانِ فِی أرْضِ کَرْبَلا

تَبَاعَدَ فِعْلُ الْخَیْرِ وَ اقْتَرَبَ الشَّرُّ

37.فَحَاطُوا بِهِ فی عَشْرِ شَهْرِ مُحَرَّمٍ

وَ بَیْضَ الْمَواضی فِی الْأکُفِّ لَهَا شَمْرُ

38.فَقَامَ الْفَتَی لمَّا تَشَاجَرَتِ الْقَنَا

وَ صالَ وَ قَدْ أوْدی بِمُهْجَتِهِ الْحَرُّ

39.وَ جَالَ بِطَرْفٍ فی الْمَجَالِ کَأنَّهُ

دُجَی اللَّیْلِ فی لَالآءِ غُرَّتِهِ الْفَجْرُ

40.لَهُ أرْبَعٌ لِلرِّیحِ فِیهِنَّ أرْبَعُ

لَقَدْ زَانَهُ کَرٌّ وَ مَا شانَهُ الْفَرُّ
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27- چگونه است که حسین (علیه السلام) ، در کربلا کشته شود * با آنکه در هر سر انگشت او دریاهایی از سرافرازی توان یافت؟

28- و با آنکه پدرش علی (علیه السلام) در فردای رستاخیز مردم را از آبی گوارا سیراب می کند * و آب روان مهر مادرش فاطمه (علیها السلام) می باشد.

29- جانم بر حسین (علیه السلام) دریغ می خورد! * که در آن روز، شمر چه تبهکاری ها درباره ی او رواداشت.

30- سپاهی در برابر وی برانگیخت همچون شب تاریک * که ستاره های درخشان روی نهفته و چهره ی ماه به تیرگی گرائیده است.

31- پرچم ها را افراشته و تیغ ها را بر گردانیده اند، * گرد و خاک برمی خیزد و نیزه ها بلند و کشیده می شود.

32- گروهی از گردنکشان اموی در آن گرد آمده اند * که هستی شان سراسر نیرنگ است و هیچ دست آویزی برای درست نمودن کار خویش ندارند.

33- یزید گردنکش آنان را فرستاده تا همه ی عراق را نیز به زیر فرمان خود درآورد * چرا که فرمانروایی بر شام و مصر او را بی نیاز نساخته است.

34- فرزند زیاد برای برخاستن به این کار کمر بسته * و گام خود و همراهانش را در راه گناه استوار کرده است.

35- پسر نحس سعد را به فرماندهی آنان برگماشته * و البته آن نفرین شده، زندگی اش چندان نخواهد پایید که به آرزوی خود در ری بتواند رسید.

36- و چون آن دو گروه در سرزمین کربلا به یکدیگر برخوردند * کار نیکو دور شد و شر و بدی نزدیک گردید.

37- در دهه ی نخست از ماه محرم گرد او را گرفتند * و شمشیرهای آبداده را در دست خویش به تکان درآوردند.

38- چون نیزه ها با یکدیگر درگیر آمد. آن جوانمرد برخاست * و با آن که دل او از سوز گرما در تب و تاب بود به تاختن پرداخت.

39- در پهنه ی نبردگاه چنان خویشتن را نمود که گفتی * سپیده ی بامداد از دل شب برآمده است.

40- او را سراهایی است فرود آمدن گاه چیرگی و توانایی، * راستی که برازنده ی او تاختن است نه گریختن.
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41.فَفَرَّقَ جَمْعَ الْقَوْمِ حَتَّی کَأنَّهُم

طُیُورُ بُغَاثٍ شَتَّ شَمْلَهُمُ الصَّقْرُ

42.فَأذْکَرَهُمْ لَیْلَ الْهَرِیرِ فَأجْمَعَ الْ

کِلاب عَلَی اللَّیْثِ الْهُزَبْرِ وَ قَدْ هَرُّوا

43.هُنَاکَ فَدَتْهُ الصَّالِحُونَ بِأنْفُسٍ

یُضَاعَفُ فِی یَوْمِ الْحِسَابِ لَهَا الْأجْرُ

44.وَ حَادُوا عَنِ الْکُفَّارِ طَوْعاً لِنَصْرِهِ

وَجَادَ لَهُ بِالنَّفْسِ مِنْ سَعْدِهِ الْحُرُّ

45.وَ مَدُّوا إِلَیْهِ ذُبَّلاً سَمْهَریَّهً

لِطُولِ حَیاهِ السِّبْطِ فِی مَدِّهَا جَزْرُ

46.فَغَادَرَهُ فی مَارِقِ الْحَرْبِ مَارِقُ

بِسَهْمٍ لِنَحْرِ السِّبْطِ مِنْ وَقْعِهِ نَحْرُ

47.فَمَالَ عَنْ الطَّرْفِ الْجَوَادِ أخُوالنَّدی ال

جَوادُ قَتیلاً حَوْلَهُ یَصْهَلُ الْمُهْرُ

48.سِنَانُ سِنَانٍ خَارِقٌ مِنْهُ فی الْحَشَا

وَ صَارِمُ شِمْرٍ فی الْوَرِیدِ لَهُ شَمْرُ

49.تَجُرُّ عَلَیْهِ الْعَاصِفَاتُ ذُیُولَها

وَ مِنْ نَسْجِ أیْدِی الصَّافِنَاتِ لَهُ طِمْرُ

50.فَرُجَّتْ لَهُ السَّبْعُ الطِّبَاقِ وَ زُلْزِلَتْ

رَوَاسِیْ جِبَالِ الْأرْضِ وَ الْتَطَمَ الْبَحْرُ

51.فَیَا لَکَ مَقْتُولاً بَکَتْهُ السَّمَاءُ دَماً

فَمُغْبَرُّ وَجْهِ الْأرْضِ بِالدَّمِ مُحْمَرُّ

52.مَلابِسُهُ فی الْحَرْبٍ حُمْرٌ مِنَ الدِّمَا

وَ هُنَّ غَدَاهَ الْحَشْرِ مِنْ سُنْدُسٍ خُضْرُ

53.وَ لَهْفِی لِزَیْنِ الْعَابِدینَ وَ قَدْ سَری

أسیراً عَلیلاً لا یُفَکُّ لَهُ أسْرُ

54.وَ آلُ رَسُولِ الله تُسْبَی نِسَائُهُمْ

وَ مِنْ حَوْلِهِنَّ السِّتْرُ یُهْتَکُ وَ الْخِدْرُ
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41- آنها را پراکنده می سازد و شیرازه ی سپاه را چنان از هم گسیخت * که گفتی شاهین به میان مرغکان، کندرو افتاده است.

42- به یاد زوزه کشان انداختشان * تا همه ی سگان پیرامون شیر ژیان را گرفته به زوزه کردن پرداختند.

43- در آنجا مردان شایسته در راه او به جانفشانی برخاستند * که در روز حساب پاداش هایی هرچه افزون تر خواهند گرفت.

44- به دلخواه خویش برای یاری او با کفار پیکار کردند * و (حرّ) آن آزادمرد از خوشبختی که یافت تا پای جان در راه او نبرد کرد.

45- نیزه هایی سخت را دراز کردند تا فرزند پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) * را درازتر سازند و اینجا بود که جزر و مد یکی شد.

46- در همین پیکار با بدکیشان یکی از آنها تیری به سوی او افکند * که بر گردن فرزند پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نشست.

47- کشته ی نیک مرد از اسب نیکویش جدا شد * و جانور زبان بسته در پیرامون او به شیهه کشیدن پرداخت.

48- شمشیر (سنان) پیکر او را درید * و شمشیر شمر از رگ گردنش گذشت. 

49- بادهای بسیار تند دامن خود را بر او افکندند. * و اسبهایی که بر اندام او راندند با تاروپود دست و پایشان پیراهنی کهنه بر آن دوختند.

50- هفت گنبد گردون به تکان در آمد، * کوههای بلند و استوار، لرزیدن گرفت و آشوب بر دریاها چیرگی یافت.

51- هان! ای جان باخته ای که آسمان بر او خون گریست! * و چهره ی خاک آلود زمین با خونش سرخ فام گردید.

52- جامه های رزم او از خون سرخ شد * ولی در فردای رستاخیز از ابریشم سبز خواهد بود.

53- بر زین العابدین (علیه السلام) دریغ می خورم که * او را اسیر کردند درحالیکه بیمار بود و همچنان در بند نگاهش داشتند.

54- بانوان خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دستگیر گشتند * و پرده و پوشش را از ایشان بازستاندند.
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55.سَبَایَا بِأکْوَارِ الْمَطَایَا حَواسِراً

یُلاحِظُهُنَّ الْعَبْدُ فِی النَّاسِ وَ الْحُرُّ

56.وَ رَمْلَهُ فِی ظِلِّ الْقُصُورِ مَصُونَهٌ

یُنَاطُ عَلَی أقْرَاطِهَا الدُّرُّ وَ الْتَّبْرُ

57.فَوَیْلُ یَزیدٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمٍ

إِذَا أقْبَلَتْ فِی الْحَشْرِ فَاطِمَهُ الطُّهْرُ

58.مَلابِسُهَا ثَوْبٌ مِنَ السَّمِّ أسْوَدُ

وَ آخَرُ قَانٍ مِنْ دَمِ السِّبْطِ مُحْمَرُّ

59.تُنَادِیْ وَ أبْصَارُ الْأنَامِ شَواخِصٌ

وَ فِی کُلِّ قَلْبٍ مِنْ مَهَابَتِهَا ذُعْرُ

60.وَ تَشْکُو إِلی الله الْعَلِیَّ وَ صَوْتُها

عَلِیٌّ وَ مَوْلانَا عَلِیٌّ لَهَا ظَهْرُ

61.فَلا یَنْطِقُ الطّاغِی یَزیدٌ بِمَا جَنَی

وَ أنَّی لَهُ عُذْرٌ وَ مِنْ شَأنِهِ الْغَدْرُ؟

62.فَیُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْقِصَاصِ فَیُحْرَمُ ال

نَّعِیمُ وَ یُخْلَی فی الْجَحیمِ لَهُ قَصْرُ

63.وَ یَشْدُو لَهُ الشّادی فَیُطْرِبُهُ الغِنَا

وَ یُسْکَبُ فِی الْکَأسِ النَّضَارِ لَهُ خُمْرُ

64.أَیُقْرَعُ جَهْلاً ثَغْرُ سِبْطِ محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) 

وَ صَاحِبُ ذَاکَ الثَّغْرِ یُحْمَی بِهِ الثَّغْرُ

65.فَذَاکَ الْغِنَا فی الْبَعْثِ تَصْحِیفُهُ الْعَنَا

وَ تَصْحیفُ ذَاکَ الْخَمْرِ فِی قَلْبِهِ الْجَمْرُ

66.فَلَیْسَ لِأخْذِ الثَّارِ إِلَّا خَلیفَهٌ

یَکُونُ لِکَسْرِ الدّینِ مِنْ عَدْلِهِ جَبْرُ

67.تَحُفُّ بِهِ الْأمْلاکُ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ

وَ یَقْدِمُهُ الْإِقْبَالُ وَ الْعِزُّ وَ النَّصْرُ

68.عَوَامِلُهُ فِی الدَّارِ عَیْنَ شَوارِعٌ

وَ حَاجِبُهُ عِیسَی وَ نَاظِرُهُ الْخِضْرُ
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55- اسیرانی ماتم زده که سوار بر ستوران شدند * و مردم از بنده تا آزاد آنان را نگاه می کردند.

56- رمله دختر معاویه در سایه ی کاخ ها آرمیده بود * و گوهر و زر بر گوشواره های او آویخته.

57- وای بر یزید از عذاب جهنم! * و از آن هنگام که فاطمه ی پاک (علیها السلام) وارد محشر شود.

58- به گونه ای که برخی از جامه هایش از زهری که به حسن (علیه السلام) خوراندند سبز است * و آنچه می ماند از خون دومین فرزندش سرخ است.

59- آوا در می دهد و دیدگان مردم نگران * و همه ی دلها از فر و شکوه او لرزان است.

60- شکایت خویش را به آستان خدای بزرگ می برد * با صدایی بلند، و با پشتیبانی سرور ما علی (علیه السلام) است.

61- یزید گردنکش از تبهکاری خویش، سخنی بر زبان نمی آورد، * مگر او را که کارش نیرنگ است عذری هم تواند بود؟

62- او را به سزای بدی هایش می رسانند و از نعمت های بهشتی * محروم است و کوخی را برای او در دوزخ تهی می نمایند.

63- چگونه آوازه خوانان با خوانندگی او را شادمان می داشتند * و در پیمانه های سیمین و زرین باده شراب برایش می ریختند؟

64- آیا دندان فرزند پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را از سر نادانی می کوبد؟ * مگر این دندان کسی نیست که خود پشتیبان آئین به شمار می رود.

65- آن غنا در روز قیامت برای او رنج می شود * و این شراب نیز آتشی که در دل او برافروخته می شود.

66- برای خونخواهی او جانشینی باید * تا شکست هایی را که بر دین ما وارد شده را با عدالتش جبران کند.

67- فرشتگان از هر سوی پیرامون او را فراگیرند * و خوشبختی و پیروزی و شوکت پیشاپیش او روان باشد.

68- سرنیزه اش از خیابان ها می گذرد، * دربان او عیسی است و نگاهبانش خضر است.
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69.تُظَلِّلُهُ حَقَّاً عِمَامَهُ جَدِّهِ

إِذا مَا مُلُوکُ الصِّیْدِ ظَلَّلَهَا الْجَبْرُ

70.مُحیطٌ عَلَی عِلْمِ النُّبُوَّهِ صَدْرُهُ

فَطُوبَی لِعِلْمٍ ضَمَّهُ ذَلِکَ الصَّدْرُ

71.هُوَ إبْنُ الْإِمَامِ الْعَسْکَریِّ محمد ال

تَقیُّ النَّقیُّ الطَّاهِرُ الْعَلَمُ الْحَبْرُ

72.سَلِیلُ عَلِیُّ الْهادِی وَ نَجْلُ محمد ال- ْ

جَوادِ وَ مَنْ فِی أرْضِ طُوسٍ لَهُ قَبْرُ

73.عَلِیِّ الرِّضَا وَهُوَ إِبْنُ مُوسَی الَّذِی قَضَی

فَفَاحَ عَلَی بَغْدَادَ مِنْ نَشْرِهِ عَطْرُ

74.وَ صَادِقُ وَعْدِ إِنَّهُ نَجْلُ صَادِقٍ

إِمَامٌ بِهِ فی الْعِلْمِ یَفْتَخِرُ الْفَخْرُ

75.وَ بَهْجَهُ مَوْلانَا الْإِمَامِ محمد

إِمَامٍ لِعلْمِ الْأنْبیاءِ لَهُ بَقْرُ

76.سُلَالَهُ زَیْنِ الْعَابِدینَ الَّذِی بَکَی

فَمِنْ دَمْعِهِ یُبْسُ الْاَعَاشِیبِ مُخْضَرُّ

77.سَلیلُ حُسَیْنِ الْفاطِمیَّ وَ حَیْدَرِ الْوَصیّ

فَمِنْ طُهْرٍ نَمی ذَلِکَ الطُّهْرُ

78.لَهُ الْحَسَنُ الْمَسْمُومُ عَمٌّ فَحَبَّذَا الْ

إِمَامُ الَّذِی عَمَّ الْوَرَی جُودُهُ الْغَمْرُ

79.سَمِیُّ رَسُولِ الله وَارِثُ عِلْمِهِ

إِمَامٌ عَلی آبَائِهِ نَزَلَ الذِّکْرُ

80.هُمُ النُّورُ نُورُ الله جَلَّ جَلالُهُ

هُمُ التّینُ وَ الزَّیْتُونُ وَ الشَّفْعُ وَ الوِتْرُ

81.مَهَابِطُ وَحْیِ الله خُزَّانُ عِلْمِهِ

مَیامِینُ فِی أبْیَاتِهِمْ نَزَلَ الذِّکْرُ

82.وَ أسْمَائُهُمْ مَکْتُوبَهٌ فَوْقَ عَرْشِهِ

وَ مَکْنُونَهٌ مِنْ قَبْلِ أنْ یُخْلَقَ الذَّرُّ
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69- به راستی که عمّامه جدش سرش را می پوشاند * چنان که پادشاهان شکارگر نیز در سایه ی بخت بلند و سرنوشت نیکو می آسایند.

70- سینه ی او پیرامون دانش پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را فراگرفته، * خوشا دانش که با آن سینه پیوند بخورد.

71- او م ح م د فرزند امام عسکری (علیه السلام) است، * پرهیزکار، پاک و پاک نهاد و دانای برجسته است.

72- نوه ی امام علی الهادی (علیه السلام) و بازمانده ی امام محمد * جواد (علیه السلام) و آن کسی است که در سرزمین طوس آرمیده است، امام علی الرضا (علیه السلام) .

73- که او فرزند امام موسی (علیه السلام) است * که با گام نهادن در بغداد بوی خوش را در آنجا نشر داده است.

74- راست وعده ای از زادگان امام صادق (علیه السلام) * که گردن فرازی ها در دانش به او افتخار می کند.

75- شادی دل سرور ما امام محمدباقر (علیه السلام) * همان پیشوایی که دانش پیامبران را همچون زمینی بشکافت و زیرورو کرد.

76- از خاندان امام زین العابدین (علیه السلام) که چندان گریه کرد * تا از اشک دیدگانش گیاهان خشک سیراب شد.

77- نواده ی امام حسین (علیه السلام) که فرزند فاطمه (علیها السلام) و شیر خدا * وصی و جانشین پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است، این پاک جان و عزیز از میان آن پاکان برخاسته است.

78- امام حسن (علیه السلام) را که زهر دادند عموی او است، * نیکو امامی که همه مردم را بخشش او فراگیرد.

79- همنام رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و وارث دانش او، * امامی که قرآن بر پدران او فرود آمده است.

80- آنان نورند، نور خدایی که شکوه او بسی بزرگ است. * آنان که انجیر و زیتون هستند و شفع و وتر می باشند و خدا به نامشان سوگند خورده است. (به آیات ابتدایی سوره های تین و فجر اشاره دارد)

81- محل فرود وحی الهی و گنجینه های دانش او، * فرخنده مردمی که قرآن در خانه های ایشان فرود آمده است.

82- نامه های آنان در بالای عرش الهی نوشته شده * پیش از آنکه ذرّات گیتی خلق شوند.
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83.وَ لولا هُمْ لَمْ یَخْلُقِ الله آدَماً

وَ لا کَانَ زَیْدٌ فی الْأنَامِ وَ لا عَمْرو

84.وَ لا سُطِحَتْ أرْضٌ وَ لا رُفِعَتْ سَما

وَ لا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَ لا أشْرَقَ الْبَدْرُ

85.وَ نوُحٌ بِهِم فِی الْفُلْکِ لَمَّا دَعَا نَجا

وَ غِیْضَ بِهِم طُوفَانُهُ وَ قُضِیَ الْأمْرُ

86.وَ لَولا هُمْ نَارُ الْخَلیلِ لَما غَدَتْ

سَلاماً وَ بَرْداً وَ انْطَفَی ذَلِکَ الْجَمْرُ

87.وَ لولا هُمْ یَعْقُوبُ مَا زَالَ حُزْنُهُ

وَ لا کَانَ عَنْ أیُّوبَ یَنْکَشِفُ الضُّرُّ

88.وَ لانَ لِدَاوُدَ الْحَدیدُ بِسِرِّهِمْ

فَقَدَّرَ فی سُرْدٍ یُحیرُ بِهِ الْفِکْرُ

89.وَ لَمّا سُلَیْمَانُ الْبَسَاطُ بِهِ سَری

أُسیلَتْ لَهُ عَیْنٌ یَفِیضُ لَهُ الْقِطْرُ

90.وَ سُخِّرَتِ الرِّیحُ الرَّخاءُ بأمْرِهِ

فِغُدْوَتُهَا شَهْرٌ وَ رَوْحَتُهَا شَهْرُ

91.وَ هُمْ سِرُّ مُوسَی وَ الْعَصَا عِنْدَمَا عَصَی

أوامِرَهُ فِرْعَوْنُ وَ الْتَقَفَ السِّحْرُ

92.وَ لَوْلاهُمْ مَا کَانَ عِیسَی بْنُ مَرْیَمٍ

لِعَازَرَ مِنْ طَیِّ اللُّحُودِ لَهُ نَشْرُ

93.سَرَی سِرُّهُم فِی الْکَائِنَاتِ وَ فَضْلِهِمْ

وَ کُلُّ نَبیٍّ فِیهِ مِنْ سِرِّهِمْ سِرُّ

94.عَلَا بِهمْ قَدْرِی وَ فَخْرِی بِهِمْ غَلَا

وَ لَولا هُمْ مَا کَانَ فِی النَّاسِ لی ذِکْرُ

95.مُصَابُکُم یَا آلَ طه مُصِیبَهٌ

وَرَزْءٌ عَلَی الْإسْلَامِ أحْدَثَهُ الْکُفْرُ

96.سَأنْدُبُکُمْ یَا عُدَّتی عِنْدَ شِدَّتی

وَ أبْکیکُمْ حُزْناً إذَا أقْبَلَ الْعَشْرُ
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83- اگر آن ها نبودند خدا حضرت آدم (علیه السلام) را خلق نمی کرد * و از این همه مردم هیچکس در جهان خبری نبود.

84- نه زمین هموار می گشت، نه آسمان برافراشته می شد، * نه آفتاب رخ می نمود و نه ماه شب چهاردهم به پرتو افشانی برمی خاست.

85- حضرت نوح (علیه السلام) در کشتی زمانی که به ایشان توسل جست * و طوفان باز ایستاد و کار او به پایان رسید.

86- و اگر ایشان نبودند، آتش بر حضرت ابراهیم (علیه السلام) * سرد و تندرست نمی گردید و شراره های آن خاموش نمی شد.

87- اگر آنان نبودند اندوه یعقوب (علیه السلام) به پایان نمی آمد * و رنج های ایوب (علیه السلام) دنباله دار می گردید.

88- راز آنان بود که آهن را در دست داود (علیه السلام) نرم کرد * تا پاره های آن را به گونه ای در رشته کشید که اندیشه را سرگردان می کند.

89- و چون آن زیرانداز، سلیمان (علیه السلام) را به پرواز درآورد * دیده اش چندان گریست تا زمین را تر کرد.

90- به دستور آنان بر باد نرم چیره گردید * تا رفت و آمد خود را هرکدام در یک ماه به انجام رساند.

91- آنان بودند راز موسی (علیه السلام) و چوبدستی او * در هنگامی که فرعون از فرمان های وی سرپیچی کرد و جادوگران را فراهم آورد.

92- و اگر آنان نبودند عیسی بن مریم (علیه السلام) نمی توانست * ایلعازر را از میان خشت های گور برپای خیزاند.

93- برتری و راز آنان در میان پدیده های جهان به گردش افتاد و واگیر شد * و در هر پیامبر، رازی از رازهایشان جای گرفت.

94- من با دستیاری شان به پایگاهی بلند رسیدم تا سرفرازی ام در آستانشان بسیار شد. * اگر نبودند من نیز در میان مردم نامی نداشتم.

95- ای خاندان طه (صلی الله علیه و آله و سلم) ناگواری هایی که شما دیدید، * تلخی ها و گرفتاری هایی بود که حق کشی ها برای اسلام پدید آورد.

96- برای شما ندبه می کنم. ای کسانی که در هنگام دشواری ها پشتیبان من هستید. * چون دهه ی محرّم روی آورد از سر اندوه بر شما می گریم و زاری می نمایم.

ص: 187





97.وَ أبْکیکُم ما دُمْتُ حَیّاً فَإنْ اَمُتْ

سَتَبْکیکُم بَعْدی الْمَراثی وَ الشِّعْرُ

98.عَرائِسُ فِکْرِ الصَّالِحِ بْنِ عَرَنْدَسٍ

قَبولُکُم یَا آلَ طَه لَهَا مهْرُ

99.وَ کَیْفَ یُحیطُ الْوَاصِفُونَ بِمَدْحِکُمْ

وَ فی مَدْحِ آیاتِ الْکِتَابِ لَکُمْ ذِکْرُ

100.وَ مَوْلُدِکُمْ بَطْحَاءُ مَکَّهَ وَ الصَّفَا

وَ زَمْزَمَ وَ الْبَیْتَ الْمُحَرَّمُ وَ الْحِجْرُ

101.جَعَلْتُکُمْ یَوْمَ الْمَعادِ وَسیلَتی

فَطُوبَی لِمَنْ أمْسی وَ أنْتُمْ لَهُ ذُخْرُ

102.سَیَبْلی الْجَدیدانِ الْجَدیدَ وَ حُبُّکُمْ

جَدیدُ بِقَلْبی لَیْسَ یُخْلِقُهُ الدَّهْرُ

103.عَلَیْکُمْ سَلامُ الله مَا لاحَ بَارِقٌ

وَ حَلَّتْ عُقُودُ الْمُزْنِ وَ انْتَشَرَ الْقَطْرُ
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97- تا آنگاه که خود زنده ام بر شما گریه خواهم کرد و اگر مُردَم * سروده ها و سوگنامه هایم بر شما خواهند گریست.

98- عروسانی که از پرده ی اندیشه صالح بن عرندس رو نمود. * با پذیرفته شدن در پیشگاه شما ای آل طه (علیهم السلام) مهر خود را گرفته اند.

99- گویندگان چگونه توانند مدح و ستایش شما را نمایند، * که ستایشگر نام شما فرازهای قرآن است.

100- زادگاه شما ریگزار مکه است و صفا * و زمزم و خانه ی ارجمند خداوند و سنگ آن.

101- برای بازگشت پس از مرگ شما را دست افزار رستگاری گردانیدم * و خوشا به حال کسی که شما اندوخته و پشتوانه ی او باشید.

102- هر تازه ای که بماند کهنه می شود و محبّت شما * در دل من روزگار نمی تواند آن را کهنه کند.

103- سلام خدا بر شما باد تا آنگاه که آذرخشی می درخشد * و گره های ابر باز می شود و دانه های باران را می پراکند.

شیفتگان حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ج3 ص171
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مصیبتی که حضرت ولیعصر (ارواحنافداه) به خاطر آن خون گریه می کند

حاج ملا سلطانعلی روضه خوان تبریزی که از جمله عبّاد و زهّاد بوده گوید: در خواب مشرّف به محضر والای امام زمان (علیه السلام) شدم. عرض کردم: مولانا آنچه در زیارت ناحیه مقدّسه ذکر شده است که می فرماید: «َلَاَنْدُبَنَّکَ صَباحاً وَ مَساءً وَ لَاَبْکیَّنَّ عَلَیْکَ بَدَلَ الدُّموعِ دَماً» صحیح است؟ فرمودند: بلی.

عرض کردم: آن مصیبتی که به جای اشک، خون گریه می کنید کدام است؟ آیا مصیبت علی اکبر (علیه السلام) است؟

فرمودند: نه. اگر علی اکبر زنده بود در این مصیبت او هم خون گریه می کرد.

گفتم: آیا مصیبت حضرت عباس (علیه السلام) است؟

فرمودند: نه. بلکه اگر حضرت عباس هم در حیات بود او هم در این مصیبت خون گریه می کرد.
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گفتم: البته مصیبت حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) است؟

فرمودند: نه. حضرت سیّدالشهداء هم اگر در حیات بود در این مصیبت خون گریه می کرد.

پس این مصیبت کدام است؟

فرمود: آن مصیبت، اسیری زینب (علیها السلام) است.

شیفتگان حضرت المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ج2 ص144
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عمّه ام زینب بسیار مظلومه است

حاج آقای رضا انصاریان از مداحان مهدیه مشهد می گوید:

از آقای نجاتی که از متدیّنین و محترمین مشهد مقدّس می باشند، شنیدم که در یکی از روستاهای اطراف قوچان به نام چِکنِه، سیّدی زندگی می کند که دارای وضعیت زندگانی بسیار ساده و معمولی است و از طریق چوپانی گوسفندان دیگران امرار معاش می نماید. در عین حال علاقه بسیار زیادی به اهل بیت (علیهم السلام) داشته و در عین فقر و تنگدستی، آرزویش این بوده است که خداوند وسیله مسافرتش را به مکه مکرمه و مدینه منوره فراهم نماید.

حدود دو سال قبل از این، یک روز عده ای از اهالی روستا متوجّه می شوند که یکی از متدینین تهران به روستای آنها وارد شده و سراغ همین سیّد را می گیرد، به او می گویند که با تعدادی گوسفند از روستا خارج شده است. ایشان تا عصر صبر می کند تا سیّد به روستا برمی گردد. وقتی او را می بیند می گوید: شناسنامه ات را به من بده که من مأمور هستم امسال تو را همراه خودم به مکه و مدینه ببرم.

سیّد تعجّب کرده سؤال می کند که جریان چیست؟
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ایشان در جواب می گوید: در شب پیش در تهران در عالم رؤیا خدمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) رسیدم و ایشان به من فرمودند: امسال که مکه مشرّف می شوی اگر می خواهی حج تو مورد قبول درگاه خداوند متعال واقع شود برو به فلان جا، فلان فرزند مرا هم که آرزوی زیارت خانه خدا و مدینه را دارد با خودت به این سفر ببر، حالا من هم طبق نشانی هایی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در عالم رؤیا به من داده اند آمده ام که این کار را انجام دهم.

مرد تهرانی می گوید: با هم همسفر شده و این سیّد تا صحرای عرفات در کاروان و با ما بود. در صحرای عرفات متوجّه شدیم که ایشان در کاروان ما نیست هرچه دنبال او گشتیم پیدایش نکردیم در مشعر الحرام و منی هم او را ندیدیم. پس از اعمال وقتی به مکه برگشتیم دیدیم ایشان هم برگشته و مجدداً در کاروان به سر می برد.

از ایشان پرسیدیم کجا رفته بودی چه می کردی؟ جواب داده بود روز عرفه در صحرای عرفات دیدم آقای بزرگواری به من نزدیک شدند و فرمودند: بیا اعمالت را با من انجام بده و من بی اختیار همراه این آقا رفتم. در صحرای عرفات، مشعرالحرام و منی همراه آقا بودم و به کمک حضرت اعمالم را انجام می دادم.

به او گفتیم ریز جریانات و وقایع را برایمان تعریف کن. در جواب گفت: جریانات زیاد است ولی آنچه من مجاز هستم برای شما بگویم این نکته است که من چون در محضر امام زمان (علیه السلام) علاقمندی زیاد خودم را به اهل بیت (علیهم السلام) نشان می دادم حضرت به من فرمودند: به مردم بگویید برای عمّه ام زینب (علیها السلام) که بسیار مظلومه است زیاد روضه بخوانند و گریه کنند و از خدا فرج مرا درخواست کنند.

(بنده شخصاً فیلم تشرّف از زبان آن سیّد قوچانی را مشاهده کردم که در مجلس برای حضّار در مسجد، تشرّف خود را بازگو می کند). 
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خدا را قسم دهند به حق عمّه ام حضرت زینب (علیها السلام) 

حضرت آیت الله حاج میرزا احمد سیبویه ساکن تهران از آقا شیخ حسین سامرایی که از اتقیاء اهل منبر در عراق بودند نقل فرمودند: در ایّامی که در سامرا مشرّف بودم روز جمعه ای طرف عصر در سرداب مقدّس رفتم، دیدم غیر از من احدی نیست و من حالی پیدا کرده متوجّه مقام صاحب الامر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شدم در آن حال صدایی از پشت سر شنیدم که به فارسی فرمود: به شیعیان و دوستان ما بگوئید که خدا را قسم دهند به حق عمّه ام حضرت زینب (علیها السلام) که فرج مرا نزدیک گرداند.

شیفتگان حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ج1 ص251
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مصیبت عمویم حضرت ابوالفضل (علیه السلام) 

حاج محمد علی فشندی تهرانی می گوید: سال اولی که به مکه مشرّف شدم از خدا خواستم 20 سفر به مکه بیایم تا بلکه امام زمان (علیه السلام) را زیارت کنم. بعد از سفر بیستم نیز خداوند متعال منّت نهاد و سفرهای دیگری هم به زیارت خانه خدا موفق شدم. ظاهراً سال 1353 هجری شمسی بود که به عنوان کمکی کاروان از تهران رفته بودم. شب هشتم از مکه آمدم برای عرفات تا مقدّمات کار را فراهم کنم که فردا شب وقتی حاجی ها همه باید در عرفات باشند از جهت چادر و وضع منزل نگران نباشند. شرطه ای آمد و گفت: آقا چرا الان آمدی؟ کسی نیست. گفتم: برای این جهت که مقدّمات کار را آماده کرده باشم. گفت: پس امشب باید خواب نروی. گفتم: چرا؟ گفت: به خاطر آنکه ممکن است دزدی بیاید و دستبرد بزند. گفتم: باشه و بعد از رفتن شرطه تصمیم گرفتم شب را نخوابم. برای نافله شب و دعاها وضو گرفته، مشغول نافله شدم. بعد از نماز شب حالی پیدا کردم و در همین حال بودم که شخصی آمد درب چادر و بعد از سلام وارد شد و نام مرا برد. من از جا بلند شدم، پتویی 
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چند لا کرده زیر پای آقا افکندم. او نشست و فرمود: چایی درست کن. گفتم اتفاقاً تمام اسباب چایی حاضر است ولی چای خشک از مکه نیاورده ام و فراموش کرده ام.

فرمود: شما آب روی چراغ بگذار تا من چایی بیاورم. از میان چادر بیرون رفت و من هم آب را روی چراغ گذاشتم. طولی نکشید که برگشت یک بسته چایی در حدود هشتاد الی صد گرم به دست من داد. چایی را دم کرده و پیش رویش گذاشتم. خورد و فرمود: خودت هم بخور. من هم خوردم. اتفاقاً عطش هم داشتم و چایی لذت خوبی برای من داشت. بعد فرمود: غذا چه داری؟ عرض کردم: نان. فرمود: خورش چه داری: گفتم: پنیر. فرمود: من پنیر نمی خواهم. عرض کردم: ماست هم از ایران آورده ام فرمود: بیاور. گفتم: اینکه از خود من نیست. مال تمام اهل کاروان است. فرمود: ما سهم خود را می خوریم و دو سه لقمه خورد. در این وقت چهار جوان که موهای پشت لب شان تازه سبز شده بود، جلوی چادر آمدند.

با خود گفتم: نکند اینها دزد باشند؟! امّا دیدم سلام کردند و آن شخص جواب داد. خاطرم جمع شد. سپس نشستند و آن آقا فرمودند: شما هم چند لقمه بخورید. آنها هم خوردند. سپس آقا به آنها فرمود: شما بروید. خداحافظی کردند و رفتند ولی خود آقا ماند و در حالی که نگاهش به من بود سه بار فرمود: خوشا به حالت حاج محمدعلی.

گریه راه گلویم را گرفت. گفتم از چه جهت؟ فرمود: چون امشب کسی در این بیابان برای بیتوته نمی آید. این شبی است که جدم امام حسین (علیه السلام) در این بیابان آمده است. بعد فرمود: دلت می خواهد نماز و دعای مخصوصی که از جدّم است را بخوانی؟ گفتم: آری. فرمود: برخیز، غسل کن و وضو بگیر. عرض کردم: هوا طوری نیست که من با آب سرد بتوانم غسل کنم. فرمود: من بیرون می روم تو آب را گرم کن و غسل نما.
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او بیرون رفت، من هم بدون اینکه توجه داشته باشم که چه می کنم و ایشان کیست، وسیله غسل را فراهم کرده و غسل نمودم و وضو گرفتم.

دیدم آقا برگشت فرمود: حاج محمد علی غسل کردی و وضو ساختی؟ گفتم: آری. فرمود: دو رکعت نماز بجا بیاور بعد از حمد یازده مرتبه سوره ی قل هو الله را بخوان این نماز امام حسین (علیه السلام) در این مکان است.

بعد از نماز شروع به خواندن دعایی کرد که یک ربع الی بیست دقیقه طول کشید و هنگام قرائت اشک مانند ناودان از چشم مبارکش جریان داشت.

هر جمله ی دعا را که می خواند، در ذهن من می ماند و حفظم می شد. دیدم دعای خوبی است و مضامین عالی دارد و من با اینکه دعا زیاد می خواندم و با کتب دعا آشنا بودم به مانند این دعا برخورد نکرده بودم. به همین خاطر در فکرم خطور کرد و تصمیم گرفتم فردا برای روحانی کاروان بگویم تا بنویسد ولی تا این فکر در ذهنم آمد، آقا فرمود: این خیال را از دل بیرون کن زیرا این دعا در هیچ کتابی نوشته نشده و مخصوص امام (علیه السلام) است و از یاد تو می رود.

بعد از تمام شدن دعا نشستم و عرض کردم: آقا آیا توحید من خوب است که می گویم: این درخت و گیاه و زمین و همه اینها را خدا آفریده؟ فرمود: خوب است و بیشتر از این از تو انتظار نمی رود.

عرض کردم: آیا من دوست اهل بیت هستم؟ فرمود: آری و تا آخر هم هستید و اگر آخر کار شیطان ها فریب دهند آل محمد به فریاد می رسند.

عرض کردم: آیا امام زمان (علیه السلام) در این بیابان تشریف می آورند؟ فرمود: امام الان در چادر نشسته. با اینکه به صراحت فرمود امّا من متوجّه نشدم به ذهنم رسید که یعنی امام در چادر 
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مخصوص به خودش نشسته. بعد گفتم: آیا فردا امام با حاجی ها در عرفات می آید؟ فرمود: آری. گفتم: کجاست؟ فرمود: در جبل الرحمه است. عرض کردم: اگر رفقا بروند می بینند؟ فرمود: می بینند ولی نمی شناسند.

گفتم: فردا شب امام در چادرهای حجاج می آید و نظر دارد؟ فرمود: در چادر شما چون فردا شب مصیبت عمویم حضرت ابوالفضل خوانده می شود امام می آید. بعد دو اسکناس صد ریالی سعودی به من داد و فرمود: یک عمل عمره برای پدرم به جای بیاور. گفتم: اسم پدر شما چیست؟ فرمود: حسن. عرض کردم: اسم شما؟ فرمود: سیّد مهدی. قبول کردم. آقا بلند شد، برود. او را تا دم چادر بدرقه کردم. حضرت برای معانقه برگشت و با هم معانقه نمودیم و خوب یاد دارم که خال طرف راست صورتش را بوسیدم. سپس مقداری پول خرد سعودی به من داد و فرمودند: برگرد. تا برگشتم دیگر او را ندیدم. این طرف و آن طرف نظر کردم کسی را نیافتم. داخل چادر شدم و از خودم سؤال می کردم: این شخص که بود؟ پس از مدتی با قرائن زیاد مخصوصاً اینکه نام مرا برد و از نیّت من خبر داد و نام پدرش و نام خودش را بیان فرمود، فهمیدم امام زمان (علیه السلام) بوده. شروع به گریه کردن کردم. یک وقت متوجّه شدم شرطه آمده و می گوید: مگر دزدها سر وقت تو آمده اند؟ گفتم: نه. گفت: پس چه شده؟ گفتم: مشغول مناجات با خدایم. به هر حال به یاد آن حضرت تا صبح گریستم و فردا که کاروان آمد قصّه را برای روحانی کاروان گفتم. فقط فراموش کردم که بگویم آقا فرموده فردا شب چون در چادر شما مصیبت عمویم خوانده می شود می آیم. شب شد. اهل کاروان جلسه تشکیل دادند و ضمناً حالت توسل آن هم به حضرت عباس (علیه السلام) بود. اینجا بیان امام زمان (علیه السلام) یادم آمد. هرچه نگاه کردم آن حضرت را داخل چادر ندیدم. ناراحت شدم و با خود گفتم: خدایا وعده امام حق است. بی اختیار از مجلس بیرون آمدم. درب چادر آقا را دیدم. عرض ادب کرده می خواستم اشاره کنم، مردم بیایند آن حضرت را ببینند امّا آقا اشاره فرمود که حرف نزن. به همان حال ایستاده بود تا روضه تمام شد و دیگر حضرت را ندیدم. داخل چادر شده جریان را تعریف نمودم.

ملاقات در میقات ص146 
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امّا ترونه کیف یتلظّی عطشاً

یکی از طلّاب علوم دینی تعریف می کرد که در ماه مبارک رمضان 1440 هجری قمری با خود قرار گذاشتم که هر صبح توسّلی به حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) داشته باشم و به یاد مصائب آن حضرت برای خود ذکر مصیبتی داشته باشم و تأسّی به امام زمان (علیه السلام) بکنم که صبح های خود را با اشک بر سالار شهیدان آغاز می کند و همچنین برای تک تک ائمه (علیهم السلام) مادرانشان سه بار سوره توحید را بخوانم زیرا هر آیه در ماه مبارک یک ختم قرآن و سه بار تلاوت سوره توحید نیز ختمی دیگر از قرآن محسوب می شود.

هر روز صبح بدون اختیار کلام امام حسین (علیه السلام) را که علی اصغر را روی دست گرفته و خطاب به دشمن فرمود: «امّا ترونه کیف یتلظّی عطشاً (آیا او را نمی بینید که چگونه از شدت و حرارت تشنگی، دهان را باز و بسته می کند؟)» را تکرار می کردم و اشک می ریختم.

روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان، اتاق نورانیت خاصی داشت و من بسیار منقلب بودم. خود به خود گریه می کردم و در مصیبت علی اصغر امام حسین (علیه السلام) بسیار بی قراری 
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می کردم و این جمله را پشت سر هم تکرار می کردم. غوغایی برپا بود. اتاق محل رفت و آمد ملائکه شده بود که بالهای خود را برای تشریف فرمایی حضرت ولیعصر (علیه السلام) فرش کرده بودند. امام (علیه السلام) به اتاقم تشریف فرما شدند و در کنار من نشستند و همراه من این جمله را تکرار کردند: «امّا ترونه کیف یتلظّی عطشاً». تکرار این جمله چنان آتش بر جگرم زده بود که به جای اشک خون گریه می کردم. حدود یک ساعت این ذکر مصیبت تکرار می شد و من به همراه مولایم در مصیبت امام حسین (علیه السلام) و فرزند ایشان گریه می کردم تا به خود آمدم و خود را تنها در اتاق دیدم که مانند مادری فرزند از دست داده، به سر و سینه می زنم و اشک می ریزم. امّا دریغ که مولایم، امام زمانم و عزیزتر از جانم دیگر در کنار من نبود.
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مصیبتی که با شنیدن آن پاهای امام زمان (علیه السلام) سست شد

حاج صادق کربلایی فرمودند: در کربلا بودم. برنامه گذاشتم که چند شب چهارشنبه از کربلا به مسجد سهله بروم. برای برآمدن حاجتم که امر ازدواج بود.

یادم نیست چند شب رفته بودم. در یکی از سفرها که حرکت کردم کوله باری داشتم و قدری نان و خوراکی برداشته، کفش های بندی را به پا محکم کردم و یک چوبی به دست گرفتم و بعد از نماز مغرب و عشاء از کربلا حرکت کردم.

مقداری راه رفتم در حالی که مشغول ذکر و دعا بودم. ناگاه شنیدم کسی دنبال سرم در حرکت است و می گوید «یا الله، یا الله» ترسیدم و با خودم گفتم: نکنه دزد باشه. از ترس سرعت گرفتم بعد به خودم گفتم: اگر این دشمن بود مرا خبر نمی کرد و «یا الله، یا الله» نمی گفت. به فکر افتادم این هم کسی است که حاجتی دارد و مثل من است. از سرعتم کم کردم. ناگاه او را در برابر خود دیدم سلام کردم. جواب فرمود: «و علیک السلام و رحمه الله» پیراهن بلندی داشت و قیافه جذابی.
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به عربی فرمود: حاجی صادق به سهله می روی؟ گفتم: لابد شما هم آنجا می روی که از من می پرسی؟ فرمود: بله. خوشحال شدم که رفیقی پیدا کردم که با هم به مقصد می رویم. بین راه شروع کردیم به خواندن مصائب.

اول آن آقا شروع کرد به خواندن مصائب مثل اینکه مصیبت حضرت علی اصغر و آوردن امام حسین او را به خیمه گاه خواند.

بعد من شروع کردم به خواندن یادم هست این اشعار عربی را خواندم:

کم ذا القعود و دینکم

هدمت قواعده الرفیعه

این نشستن تا کی ادامه دارد؟ در حالی که پایه های دین شما ویران شده است.

أ تری تجیئ فجیعه

بأمضّ من تلک الفجیعه

آیا می دانی که سوزناک تر از آن فاجعه، فاجعه ای دیگر رخ داده است؟

حیث الحسین علی الثری

خیل العدی طحنت ضلوعه

آنجا که اسب های دشمنان، استخوان های بدن امام حسین (علیه السلام) که روی خاک های (گرم کربلا) افتاده بود را، خورد کردند.

و رضیعه بدم الورید

مخضب فاطلب رضیعه

و شیرخواره اش به خون آغشته و با خونِ گردن رنگین شده است، پس به خونخواهی شیرخواره اش برخیز
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ناگاه دیدم آن آقا نشست روی زمین و فرمود: بنشین و شروع نمود به گریه کردن و من هم گریه کردم. هر دو گریه مفصّلی کردیم و بلند شدیم و حرکت کردیم. مقداری راه رفتیم فرمود: این مسجد سهله است. تو برو و برنامه ات را انجام بده من هم کاری دارم، دنبال کار و برنامه ام می روم لکن از نجف که به کربلا برگشتی کارت درست شده و خداحافظی کردیم و درباره ام دعا فرمود و رفت. من وارد مسجد شدم. در مقام زین العابدین (علیه السلام) مشغول دعا و نماز شدم یک وقت به فکرم رسید که من هفته های گذشته که می آمدم همه خواب بودند و خیلی خلوت بود. الان چطور این همه جمعیّت و همه بیدارند. چون اذان صبح را گفته بودند می رسیدم به مسجد یا آنجا که می رسیدم اذان بود.

تعجّب کردم به ساعت نگاه کردم. دیدم ساعت ده شب است. گفتم حتماً ساعتم خوابیده. از دیگران پرسیدم گفتند ساعت ده است. تعجّبم زیادتر شد یعنی چه؟ یک وقت به فکر رفیقم افتادم و اینکه آن آقا کی بود و چه جملاتی را به من فرمود و اینکه من با آقا خیلی راه نرفتم. یک مرتبه فرمود: این مسجد سهله است. فهمیدم به فیض حضور ولیعصر (علیه السلام) مشرّف شدم و آن حضرت را نشناختم تا صبح گریه می کردم و می گفتم کاش آن حضرت را شناخته بودم و از محضرش استفاده برده بودم.

ماشین حاضر بود و داد می زد کربلا، کربلا. وقتی کربلا برگشتم صبح همان روز چهارشنبه آمدم. درب مغازه چون من زودتر می آمدم مغازه را باز می کردم تا اخوی می آمدند و با هم کار می کردیم. آن روز خیلی طول کشید تا اخوی آمدند. گفتم چرا اینقدر طولانی شد؟ شما که هر روز زودتر می آمدید؟ با تبسّم گفت: دنبال کار خیر شما بودیم. گفتم: یعنی چه؟ گفت با خانواده ای گفتگو کردیم قرار شد امروز عصر جلسه عقد باشد و به همان نحو که حضرت فرموده بود انجام گرفت.

(این داستان را حاج شیخ عبدالله مجد فقیهی بروجردی مؤسس درمانگاه قرآن و عترت (دارالثقلین) بیان فرمودند و صاحب تشرّف را در دارالحسین (حسینیّه کربلایی های مقیم یزد) ملاقات کرده اند)

شیفتگان حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ج1 ص268 
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این مرد در عملش چیزی نیست مگر گریه زیاد بر علی اصغر (علیه السلام) 

حاج ستار ترکیان که یکی از متدینین تبریز و ساکن تهران است نقل کرد در حدود سال هزار و سیصد و پنجاه و دو قمری بود که من مریض شدم و مرضم تب شدیدی بود که بر من عارض شد و یک روز در میان تب شدید مرا به این طرز که از ظهر می گرفت تا فردا صبح طول می کشید و صبح فردا حالم بهتر می شد تا ظهر که مشغول خوردن غذا بودم باز همان حال در من پیدا می شد گفتم رختخواب را بیندازید تب بر من عارض شد و در این تب سومی که داشتم با تب دست و پنجه نرم می کردم و در آتش تب می سوختم توسل به پیغمبر و فاطمه زهرا و ائمه (علیهم السلام) نکردم، بلافاصله رو کردم به درگاه خداوندی عرض کردم: خدایا تو کسی هستی که دعای فرعون را اجابت کردی و تو قادر و توانا هستی، اگر بگویی، این تب از من می رود.

این دعا را کردم مختصر خوابم برد در عالم رؤیا دیدم مجلسی برپاست حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) نشسته و در اطراف آن بزرگوار اشخاصی نشسته اند ولی من نمی دانم حاضرین چه کسانی هستند. در این حال دیدم رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: به پسر عمم زیاد ظلم کردند، 
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به پسر عمم زیاد ظلم کردند، به پسرعمم زیاد ظلم کردند بعد از هاتفی صدا آمد: یا محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) دعا کن ما این شخص را شفا دهیم. حضرت دست های مبارکش را به درگاه خداوند بلند کرد و عرض کرد: پروردگارا! من کارها را به فرزندم رجوع داده ام و او باید دعا کند.

از خواب بیدار شدم به همسرم گفتم: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نزد من بود اگر دعا می کرد من خوب می شدم و دوباره تبم شدید شد و از هوش رفتم.

در عالم رؤیا حضرت حجت (علیه السلام) را دیدم که نشسته و کسی هم در خدمتش ایستاده و در حال قیام است. حضرت به او فرمود: جدم علی را زیاد ظلم کردند و سه مرتبه این جمله را مانند جد بزرگوارش تکرار کرد بعد فرمود: این مرد در عملش چیزی نیست، امّا در روضه جدم حسین (علیه السلام) به مصیبت علی اصغر زیاد گریه کرده خداوند عالم به این شخص دوباره عمر عطا کرد دیگر از فردا شب این شخص مریض نمی شود. بعد از دعای حضرت عارضه تب کاملاً برطرف شد و تا به حال به مرض تب مبتلا نشده ام.

جواهر السعداء ص438
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بگو: برای من روضه ذوالجناح بخواند و من هم شرکت خواهم نمود

جناب آقای حسین اصغری در امدادهای غیبی امام زمان (علیه السلام) می فرماید: جریان زیر را صدیق بزرگوار جناب آقای حاج شیخ حسن شاکری مقدم برایم نقل کرده اند.

در سال 1362 شمسی مطابق با سال 1403 هجری قمری به عنوان روحانی کاروان به مدیریت حاج مهدی تهرانی ساکن تهران به مکه معظمه مشرّف شدم و مسافرین آن سال که با ما بودند از اهالی کاشمر بودند. در جمع مسافرین خانمی بود به نام فاطمه جالینوس از اهل خیر آباد کاشمر که در موقع رمی جمره وسطی بر اثر جمعیت زیاد موفق به رمی جمره نگردیده و لذا مطلب را با من در میان گذاشت و من به او گفتم که به آقا امام زمان (علیه السلام) متوسّل شود. این گذشت و او رفت و بعد از چند دقیقه برگشت. به او گفتم موفق شدی؟ گفت: بله. دیدم شروع به گریه کردن نمود و گفت: وقتی که من متوسّل به آقا امام زمان (علیه السلام) شدم دیدم یک نفر در یک گوشه جمره قرار دارد و مثل اینکه مردم را کمک می فرماید.

تا به نزدیک ایشان رسیدم فرمود: فاطمه از این طرف و با دست مبارکشان اشاره کرد و
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راه برای من باز شد به طوریکه خلوت شد و می رفتم به آسانی رمی جمره می کردم و برگشتم و از آن آقا تشکر کردنم.

فاطمه جالینوس می گوید: سپس آن آقا فرمود: شما که هر روز بعد از نماز صبح در کاروانتان روضه می خوانید فردا به آقای شاکری بگو برای من روضه ذوالجناح بخواند و من هم شرکت خواهم نمود. 

کتاب ملاقات با امام عصر (علیه السلام) ج2 ص279
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آخرین توشه من، تربت سیّدالشهداء (علیه السلام) است

صاحب کتاب کرامات الصالحین می گوید:

آیت الله العظمی سیّد محمد حجت کوه کمری (قدس سره) بنیانگذار مدرسه حجّتیه قم از علمای به نام و مراجع عالی مقام بود.

او افزون بر مقام والای علمی از معنویت خاصی برخوردار بود به همین جهت به نظر بسیاری در عصر خویش بی نظیر بود و پیش از زمان خود و پس از آن نیز کم نظیر.

او بسیار کتوم و رازدار بود و از شهرت و آوازه، گریزان و حقیقت و معنویت خود را نهان می داشت به طوریکه حتی نزدیکان و شاگردان او تا پس از رحلت آن مرد بزرگ از ابعاد شخصیت و ارتباط او با حضرت ولیعصر (روحی له الفداه) بی خبر بودند. من به او بسیار نزدیک بودم و می دیدم که اهل معنا از او تقلید می کنند به همین جهت در صدد تحقیق بر آمدم و برایم مسلّم شد که او یکی از مصادیق راستین کسانی است که ششمین امام نور حضرت صادق (علیه السلام) در مورد آنان فرمود: «اعرفوا منازل شیعتنا بقدر ما یحسنون من روایتنا عنّا فإنّا 
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لا نَعِدُّ الفقیه منهم فقیهاً حتی یکون محدثاً.» (چرا که هر فقیهی را تا آنگاه که محدّث نباشد، فقیه نمی شناسیم) سؤال شد آیا مؤمن هم به این مقام می رسد؟ فرمود: آری به او نیز الهام می گردد و آنگاه پس از الهام می تواند محدّث باشد و آیت الله حجت به این مرحله رسیده بود و اینگونه بود که پیش از فرا رسیدن روز رحلتش از آن پرده برداشت و روز آن را نشان داد و به طور علنی در حضور گروهی از بزرگان حوزه، دستور داد مُهر او را شکسته و بعد هم تربت سالار شهیدان را خواست و کمی از آن خورد و فرمود: «آخر زادی من الدنیا تربه الحسین (علیه السلام) » این مرد بزرگ هفته ای یک بار به محضر حضرت ولیعصر (علیه السلام) تشرّف می یافت.

کرامات الصالحین ص95
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برای سیّد احمد از شربت تربت جدم بیاورید

آقای سیّد محمد حسین میرباقری از علمای اصفهان از قول عموی خویش جریانی را بدین ترتیب نقل می کند: ایشان در جوانی مبتلا به کسالتی شدند که در نتیجه به حواس پرتی دچار شده و حافظه اش کم شد.

عدّه ای از شهرستان ما به قصد زیارت امام حسین (علیه السلام) به طور قاچاق حرکت کردند، مادرش به آنها گفت: این سیّد احمد ما را هم ببرید تا از سیّد الشهداء (علیه السلام) شفا بگیرد. آنها قبول کردند.

در راه، تا رسیدن به کربلا، جریانات جالبی رخ داد که گفتنش مورد حاجت نیست، به هر حال به کربلا رسیدند و در مدتی که در کربلا بودند اثری از شفا پیدا نشد و مورد عنایت قرار نگرفت قصد مراجعت به ایران می کنند، در نزدیک مرز ایران، چون جواز نداشتند می بایست هر کدام جدا جدا جلو ماشین های باری را بگیرند و یکی یکی به عنوان شاگرد راننده سوار شوند تا بتوانند از مرز عبور کنند.
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این شخص نیز جلوی کامیونی را می گیرد و می گوید: می خواهم از مرز ردّ شوم. ولی چون حواس جمعی نداشت تمامی پول خود را به راننده می دهد و او هم قبول می کند.

نزدیک پاسگاهی می رسند راننده می گوید: شما پیاده شو و از آن پشت بیا آن طرف پاسگاه به طوری که تو را نبینند من آن طرف شما را سوار می کنم.

ایشان قبول می کند و از آن طرف می آید، کامیون هم می آید، ولی وقتی مقابل او می رسد نگه نمی دارد. هرچه دست بلند می کند و فریاد می زند، نتیجه نداشت و راننده توقّف نمی کند و صدا می زند این کرمانشاه است، برو!

ایشان به خیال اینکه به کرمانشاه رسیده و پشت این تپّه کرمانشاه را می بیند به راه می افتد از تپه بالا می آید و پایین تپه خبری از کرمانشاه نمی بیند، باز به تپّه دیگر می رسد و پایین می رود خبری از کرمانشاه نبوده، هوا سرد و برف بر زمین نشسته بود.

ناگاه می بیند چند گرگ گرسنه از پایین تپه به طرف بالا می آیند، ایشان با آن حال بی اختیار صدا می زند: (یا صاحب الزمان!) و به پشت می افتد.

ایشان می گوید: پشتم به زمین نرسیده بود که احساس کردم بر پشت کسی سوارم ناگاه چشمم را باز کردم و خود را در مقابل باغ سبزی دیدم. آن شخص مرا به داخل باغ برد. چشمم به سیّد بزرگواری افتاد که چند نفر در خدمتشان بودند.

آقا رو کردند به آنها و فرمودند: برای سیّد احمد از شربت تربت جدم بیاورید و این به آن خاطر بود که به قصد شفا از امام حسین (علیه السلام) ، حرکت کرده بودم.

قدح آبی آوردند، من دیدم بسیار گوارا و خوش طعم است، تمامی قدح آب را نوشیدم. آقا فرمودند: سیّد احمد خسته است، جایش را بیندازید، بخوابد.
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جایی برای من انداختند و من استراحت کردم. سحر بود که بیدار شدم دیدم آقا و آن جمع مشغول نماز شب هستند، چون پشتشان به من بود و من حال نماز شب خواندن نداشتم، نادیده گرفتم و خود را به خواب زدم.

ناگهان نماز آقا تمام شد و فرمودند: سیّد احمد بیدار شو، برایش آب بیاورید وضو بگیرد. بلند شدم وضو گرفتم و مشغول نماز شب شدم. صبح شد و صبحانه خوردم بعد آقا فرمودند: سیّد احمد را به منزلش برسانید.

همان شخص که مرا آورده بود مرا با خود بیرون آورد و چند قدمی دور نشده بودیم اشاره کرد که: این منزل شماست. همان منزلی که در کرمانشاه قرار گذاشته بودیم. او رفت، ناگاه به یادم آمد، بیابان بود و گرگ و برف. چطور نجات پیدا کردم و مرا با اسم خواند: سیّد احمد و شربت تربت جدم و... یقین پیدا کردم خدمت آقا امام زمان (علیه السلام) شرفیاب شدم.

از آن ناراحتی هم نجات پیدا کردم، وارد منزل شدم و دوستان دور من جمع و من مشغول گریه کردن بودم و داستان را تعریف کردم.

شفایافتگان و نجات یافتگان امام زمان (علیه السلام) ص61
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هدیه ای از طرف امام زمان (ارواحنافداه)

آیت الله العظمی مرعشی نجفی می فرمود:

شب سردی بود. یک شب زمستانی. مدتی بود که شب ها را در سرداب مقدّس سامرا بیتوته می کردم و به دعا و راز و نیاز می پرداختم، تا شاید خداوند متعال به برکت وجود مقدّس آقا امام زمان (علیه السلام) حوائجم را برآورده سازد. آخر معروف است که آن حضرت آخرین بار از این نقطه از نظرها ناپدید شده اند.

برخی از حوایج من اینها بودند:

1- بتوانم به راحتی به تحصیل علوم دینی ادامه دهم.

2- حالت کند ذهنی ام که پس از ابتلا به بیماری حصبه عارض شده بود، از بین برود.

3- چشم هایم که ضعیف شده بودند، قوی شوند تا به راحتی بتوانم بخوانم و بنویسم.

4- فقر شدید مالی ام از بین برود.
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5- خداوند سفر حج بیت الله الحرام را نصیبم کند، به شرط اینکه در مکه یا مدینه بمیرم و در یکی از این دو شهر دفن شوم.

6- خداوند دوستی دنیا را از دل من دور کند.

7- توفیق علم و عمل صالح را با همه گستره آن به من عنایت فرماید.

برخی از دوستان، مرا از بیتوته کردن در سرداب مقدّس منع می کردند. می گفتند: خطر دارد ممکن است در یکی از همین شب ها یک یا چند نفر از دشمنان شیعه و اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به سراغت بیایند و کارت را بسازند.

من به این حرف ها توجهی نمی کردم ولی اگر راستش را بخواهید، ته دلم کمی می ترسیدم. به همین خاطر، آن شب، وقتی همه رفتند و سرداب کاملاً خالی و خلوت شد، شمعی را که به همراه داشتم، روشن کردم و رفتم در سرداب را از داخل محکم بستم و پشتی اش را هم انداختم. بعد از آن آمدم و رو به قبله کنار شمع نشستم و مشغول تلاوت قرآن و خواندن دعا شدم. شمع کم کم آب شد و قدری سوسو زد تا آنکه خاموش شد. تاریکی مطلق مرا احاطه کرد. تنها نور ضعیفی از لای در سرداب به داخل می خزید. بدنم شروع کرد به لرزیدن نمی دانم به خاطر سرما بود یا به خاطر ترس! سعی کردم به چیزی جز دعا و نماز فکر نکنم. ناگاه صدای پای کسی را شنیدم که داشت از پله های سرداب پایین می آمد. به سمت درب سرداب سرک کشیدم، معلوم بود که درب همچنان بسته بود و منتها نور اندکی از لای درز آن به داخل می تابید. شبح مرد عربی را دیدم که داشت به طرف من می آمد. مردی که از درب بسته وارد شده بود. حسابی هول بَرَم داشته بود و علاوه بر لرزش تنم، دندان هایم نیز به هم می خورد. کمی خودم را جابجا کردم خواستم چیزی بگویم، امّا نتوانستم در همین لحظه، مرد عرب لب به سخن باز کرد: «السلام علیک یا سیّد شهاب الدین». من که پاک گیج شده بودم، با شنیدن نام خودم از زبان آن مرد عرب آرام گرفتم. ترس و وحشت، خانه وجودم را تخلیه 
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کرد و جای خود را به آرامش و اطمینان داد. در آن حال توانستم به احترام آن مرد عرب، از جا برخیزم و جواب سلامش را بدهم: «و علیکم السلام و رحمه الله!» شما چه کسی هستید؟! فرمود: یکی از پسر عموهای شما «یعنی یکی از سادات که از نسل پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشند.» 

به فکر فرو رفتم که این مرد، از کجا نام مرا می داند؟ و خودم را قانع ساختم که لابد مرا از قبل می شناسد. شاید هم از دوستانم شنیده که من مدّتی است شبها را در این سرداب بیتوته می کنم. شاید اگر نور کافی در اینجا باشد و بتوانم چهره اش را به خوبی ببینم، او را بشناسم. امّا چگونه از در بسته وارد شده است؟ من که خودم درب را از داخل بستم. صدای باز شدن درب هم که به گوش نرسید. پس چگونه این مرد وارد سرداب شده است؟ بهتر است از خودش بپرسم.

در حالی که روی زمین می نشستم، پرسیدم: درب سرداب که بسته بود، پس شما از کجا وارد شدید؟ فرمود: الله علی کل شئ قدیر (خدا بر هر کاری تواناست) از او پرسیدم: اهل کجا هستید؟ فرمود: اهل حجاز. آن گاه پیش از آن که پرسش بعدی را مطرح کنم، پرسید: این موقع شب برای چه به اینجا آمده اید؟ گفتم: حوائجی دارم که برای برآورده شدن آنها به آقا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) متوسل شده ام. فرمود: إن شاءالله به جز یک حاجت، بقیه حوائج شما برآورده خواهد شد. حالا که شما در این مسیر حرکت می کنید، سعی نمایید: همیشه نماز را به جماعت اقامه کنید! فقه و حدیث و تفسیر را فراوان مطالعه نمایید! سعی کنید نهج البلاغه و دعاهای صحیفه سجادیه را حفظ کنید. من هم دو یادگار ارزشمند به تو هدیه می کنم: مقداری تربت خالص امام حسین (علیه السلام) و یک انگشتری عقیق.

بعد هم این انگشتری را که می بینید، به همراه چند مثقال تربت خالص امام حسین (علیه السلام) که اندکی از آن هنوز موجود است به من داد. در آن هنگام به نظرم رسید که او باید مردی بسیار 
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محترم و از مقرّبان درگاه الهی باشد. این بود که خواهش کردم، در حقّم دعا کند. او هم بزرگوارانه قبول کرد. دست به سوی آسمان بلند نمود و عرضه داشت: الهی بحق نبی و آله! این سیّد را به خدمت شرع مقدّس اسلام موفق فرما. شیرینی مناجات با خودت را به او بچشان. محبّت او را در قلوب مردم جای بده و او را از شرّ و کینه شیاطین، به خصوص از شرّ حسد و حسودان مصون بدار...

وقتی آن سیّد عرب دعا می کرد، حس می کردم که در و دیوار با او همراهی می کنند و آمین می گویند حالی را در آن حال حس کردم که هرگز مشابه آن را تجربه نکرده بودم. لحظه ای به ذهنم خطور کرد که نکند این سیّد عرب، همان مطلوب و محبوب من، امام زمان (علیه السلام) باشد که ناگاه متوجّه شدم از او خبری نیست!

با خود گفتم: نکند همه اینها را در خواب دیده ام؟ چشمانم را مالیدم و تکانی به خود دادم باورم نمی شد امّا وقتی تربت سیّدالشهداء (علیه السلام) و انگشتری عقیق را در دستانم مشاهده کردم، مطمئن شدم که همه آن صحنه ها واقعی بوده اند.

آری، من در کنار یار بوده ام، با او گفتگو کرده ام و از دست مبارکش هدایایی دریافت نموده ام، در حالی که وی را نشناخته ام. در آن حال، حسرت تمام وجودم را فرا گرفت و اشک فراق تا سپیده دمان گونه هایم را نوازش داد.

اکنون که فکر می کنم، می بینم تمام حوائجم پس از آن تشرّف پر برکت به زودی برآورده شده اند به جز یک حاجت که هنوز هم برآورده نشده است و آن تشرّف به حج است. شاید علت برآورده نشدن آن این باشد که من شرط کرده بودم به حج مشرّف شوم و در راه مکه یا مدینه از دنیا بروم و در یکی از این دو شهر دفن می شوم در حالی که خداوند مرگ مرا در زمان و مکان دیگری مقدّر فرموده است.

کتاب سالنامه به سوی ظهور 1385 
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هدیه امام زمان (ارواحنافداه)

جناب آقای سرافراز که از افراد مؤمن و متین و مورد وثوق می باشند از جناب آقای حاج اکبر نوروزی که آرزوی دیدار آن امام همام را داشته اند نقل می کند: در یکی از سفرها که به عتبات عالیات مشرّف شده بودم دو حاجت از خدا خواستم:

اول آنکه: چون به شهر کاظمین می رسم، حوائجم به شفاعت حضرت امام کاظم و حضرت امام جواد (علیهما السلام) برآورده شود که بعد از آن در کربلا و نجف و سامرا فقط زائر باشم.

حاجت دوم آنکه: خدمت حضرت بقیهالله (روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء) مشرّف شوم و نشانه اش این باشد که چیز نفیسی به من بدهند.

این موضوع از خاطرم فراموش شد تا آنکه از عتبات برگشته و به ایران آمدم.

شب پنجشنبه که در منزل شما مجلسی داشتیم مرحوم حاج محمد هاشم سلامی هم حاضر بودند، ایشان سؤال کردند که: در این سفر قضیه ی تازه ای نداشتید؟
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من یک مرتبه منتقل شدم و به خاطرم آمد که شب چهارشنبه ای به اتفاق آقای حاج سیف و رفقا در مسجد سهله پس از انجام اعمال معمول به محلّی که منسوب به حضرت بقیه الله(ارواحنافداه) می باشد رفتیم و در آنجا با حالت گریه دعای الهی عظم البلاء را خواندیم و سپس قدری از مراثی حضرت ابی عبدالله (علیه السلام) خوانده شد و همه مشغول گریه بودند.

در این موقع سیّد جلیلی را دیدم که با روی نورانی پهلوی محراب ایستاده و روی مبارکشان به طرف ما است و ما را نگاه می کنند، بدون آنکه صحبتی در میان باشد ایشان مُهر تربت حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) که بهترین اشیاء قیمتی است به من مرحمت فرمودند و چون حاجتم فقط تشرّف به محضر مقدّس آن حضرت بود بیش از این مقدار چیز دیگری در میان نبود.

ملاقات با امام عصر (علیه السلام) ص261
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عریضه را در ضریح مقدّس اباعبدالله الحسین (علیه السلام) انداختم

روز چهارشنبه آخر ماه شوال 1411 هجری قمری به محضر آیت الله حاج سیّد کاظم قزوینی که از علما و نویسندگان والا مقام می باشند رسیدم. ایشان در رابطه با حضرت حجت (علیه السلام) فرمودند در سنه 1392 هجری قمری در کربلا امور شهریه طلّاب از طرف یکی از آقایان به اینجانب واگذار شده بود. شب اول ماه که مصادف با شب جمعه بود پولی برای شهریه طلّاب موجود نبود و احتیاج به نزدیک هزار دینار داشتم. فکر کردم از چه کسی قرض کنم؟ چون به هرکس می گفتم پشتوانه ای را که لازم بود ارائه دهم، نبود.

عریضه ای به خدمت حضرت ولیعصر (علیه السلام) به این مضمون نوشتم: اگر داستان آیت الله العظمی مرحوم سیّد مهدی بحرالعلوم در مکه صحّت دارد این پول را حواله کنید و عریضه را شب در ضریح مقدّس اباعبدالله الحسین (علیه السلام) انداختم.

صبح بین الطلوعین بود که شخصی از تجّار بغداد به منزل آمد و بعد از صبحانه مبلغ هزار دینار عراقی داد.

حالتی مخصوص به من دست داد و خطاب به حضرت صاحب (روحی فداه) عرض کردم: آقا نگذاشتید آفتاب طلوع کند.

شیفتگان حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ج1 ص229 
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شما رو قسم می دهم، شما را قسم می دهم به لباس های عمّه ات زینب

آیت الله حاج سیّد کاظم قزوینی فرمودند: شخصی است به نام سیّد قاسم جمعه در شهر سیدنی استرالیا فرزند مریضی در بیمارستان داشت سراسیمه نزد من آمد و گفت: دکتر گفته فرزندت در خطر است چه کار کنم؟ من گفتم: برای صاحب الأمر (علیه السلام) عریضه ای بنویس و به آب بینداز. گفت چگونه بنویسم؟ گفتم: فرض کن آقا تشریف آورده اند در استرالیا و تو اظهار حاجت نزد حضرتش می نمایی. بعد از چند ساعت عریضه اش را آورد. حضرت را قَسَم هایی داده بود از جمله نوشته بود شما را قسم می دهم به لباس های عمّه ات زینب (علیها السلام) ...

ساعت 5/11 شب عریضه را در آب انداخت. صبح فردا ساعت 8 از بیمارستان تلفن زدند که فرزندت حالش خوب و دفع خطر شده است.

نکته: در بین عرب مرسوم است که مردان غیور حاضر نیستند لباس ناموسشان را مردم اجنبی ببینند تا چه رسد به خودشان را.

شیفتگان حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ج1 ص230 
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عریضه به امام زمان (ارواحنافداه)

عالم فاضل آقا میرزا ابراهیم شیرازی حائری فرمودند: زمانی که در شیراز بودم. چند حاجت مهم داشتم و متحیّر بودم که چطور به آنها دست پیدا کنم؟ لذا سینه ام تنگ شده بود.

یکی از آنها حاجت ها توفیق زیارت کربلای معلّی و حضرت سیّدالشهداء (علیه السلام) بود. چاره ای برای رسیدن به خواسته ام ندیدم مگر این که بر ساحت مقدّس حضرت بقیه الله (ارواحنافداه) متوسل شوم. به همین جهت حاجات خود را در عریضه ای که از ائمه اطهار (علیهم السلام) روایت شده است درج نمودم و نزدیک غروب آفتاب در حالی که تنها بودم از شهر خارج شدم و کنار استخری که آب زیادی داشت رفتم. در آنجا از نوّاب اربعه حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) جناب حسین بن روح را صدا زده و آنچه را که در روایات وارد شده عرض کردم و ایشان را واسطه خود با امام زمان قرار دادم. عریضه را در آب انداخته و هنگام غروب از دروازه دیگر شهر خارج شدم. از این کار غیر از خدای تعالی هیچ کس مطلع نشد و به احدی هم نگفتم.

صبح روز بعد به محضر استادی که نزد او درس می خواندم رفتم. تمام هم درسها آنجا
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حاضر بودند. ناگاه سیّد جلیلی به لباس خدّام حضرت ابی عبدالله الحسین (علیه السلام) وارد شد و نزدیک استاد نشست. هیچ کدام از ما تا آن وقت او را ندیده و نشناخته بودیم بعداً هم او را در شیراز ندیدیم.

آن سیّد متوجّه من شد و مرا به اسم مخاطب قرار داد و فرمود میرزا ابراهیم بدان که رُقعه تو خدمت حضرت صاحب الزمان رسید و به آن بزرگوار تسلیم شد.

از صحبت ایشان مبهوت شدم. دیگران هم معنی کلام سیّد را نفهمیدند لذا از او پرسیدند جریان چیست؟

فرمود: شب گذشته در خواب دیدم عدّه زیادی اطراف حضرت سلمان محمدی (رحمه الله علیه) جمع شده اند. نزد آن حضرت رقعه ها و نامه های زیادی بود. وقتی جناب سلمان مرا دیدند به من فرمودند: برو نزد آمیرزا ابراهیم (علاوه بر اسم سایر مشخصات مرا نیز بیان نموده بود) و به او بگو رقعه اش دست من است و دست خود را بلند کرد و سپس رقعه به حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) رسید و در همان عالم رؤیا دیدم که ایشان رقعه ای مُهر کرده در دست داشتند.

در همان عالم خواب این طور فهمیدم که نامه هرکس را آن سرور قبول می کند، آن را مُهر می کند و کسی که حاجتش قبول نیست اصل آن را به او ردّ می کند.

حاضرین و هم درسی ها راجع به صادق بودن خواب سیّد از من پرسیدند.

من هم قضیه را برای ایشان بیان کرده و قسم خوردم که احدی برای این کار مطّلع نبوده است لذا آنها مرا بشارت دادند که حاجتم برآورده خواهد شد و همان طور هم شد یعنی طولی نکشید که به زیارت کربلا موفق شدم چنانکه الان در اینجا (کربلا) هستم و سایر حوائجم هم الحمدالله برآورده شد.

رابطه و توجهات امام زمان (علیه السلام) بر امام حسین (علیه السلام) و شیفتگانش ص51
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